خواستکاری از ز یباترین دختر شهر 
عد «تت» به سک طالبان 


ندای علم و طبیعت 


ارہ ۳۵۱۷ 
چهارهیید ۱۳ اردییمعت ۱۳۹۱ 
پیا ۳٩‏ رل 


(مسعو(داامازمی: 


رازدل چون نتوزگفت 


ا 4 ۱۱ 7 ۱ 9 
ر ر سود 


وج :)ون 


۳ 
یادداشت هفت 3 
درحهان سیاست 1 
سه گانه ۸ 
ترازو ۹ 
زیر پوست شهر ۳ 
خاطرات روانپزشک ۱۲ 
داستان زند گی 11 
باریکتر از مو ۳ 
گفتگوباقهرمان اسبق تیراندازی ۱۷ 
گزارش‌خارحی ۱/۸ 
مشاور خانواده ۲۰ 
گزارش از زندان ۳۲ 
سوژه ۲٤‏ 
پرسش ویژه. پاسح‌ویژه ۳۵ 
ماحراهای خواستگاری سس ۲۹ 
در پیچ وخم دادگاه ۳۷ 
اطلاعات‌مفتکی ۳۸ 
دیدنیهای ایران ۲۹ 
مسابقه بزرگ داستان نویسی سس سس سیسات ۳۰ 
پاورقی‌خارجی ۳۲ 
از گوشه و کنارجهان ۳۶ 
یک هفته حاد ثه ۳ 
رازسلامتی ۳۷ 
پاورفی تاریخی ۳۸ 
خاطرات یک روزنامه فروش سس سس 6۱ 
تماشاگه راز 3 
نوشته های‌ناب 
حدول متقاطع 0 
جدول شرح درمتن ٦‏ 
با هوش خود کلنجار بروید ۷ 
سر گذشت های‌واقعی 1۸ 
هفت هنر 0۰ 
داستانهای‌انتخاپ ی آلفرردهیچکاک سسس ۵ 
فرم اشتراک 00 
ورزشی 0٦‏ 
تعبیر خواب "1 
پیغامهای روشنایی ۳ 
سفره‌رنگین 1 
پیام‌ازشما.چاپ ازما 6 
نقاشی های شما 11 
ازنگاه‌دیگر ۷ 


۳ رتست ٩۱‏ بطر ارات 


یاد ویادوار 0 


در گذشت امام محمد غزالی 

در ۱۴جمادی الثانی سال۵۰۵هجری قمری «امام محمد غّالی» مکنی 
به «ابوحامد» درقریه طابران طوس در گذ شت.یدرش مردی عابد بود وبا 
بافند گی امرارمعاش می کرد ازاین رو به غزالی شهرت یافت. محمد درمدتی 
کوت اه مقدمات فقه رافراگرفت سپس درنیشابور ازم را کز مهم علمی آن زمان درحوزه‌درس امام الحرمین 
جوینی حاضرشده و به مراتب علمی درخور توجهی دست یافت. ۴ ۲ساله بود که خواجه نظام الملک او رابه 
تدریس در نظامیّه بغداد دعوت کر د. اما درسال۸۸ ۳۴هجری قمری پس از تحولات روحی عازم حج شد و سپس 
دربیت‌المق دس ساکن گردید.اودراین مکان مقدس کتاب «احیاءٌ علوم الدّین» رانوشت که از معروفترین 
آثاراوست. پس از ۰ ۱سال به موطن خود باز گشت و درنزدیکی محل سکونت خود مد رسه‌ای تأسپس کرد و به 
تدریس ار شاد وعبادت پرداخت .درحدود ۰ جلد کتاب به امام محمد غزالی نسبت داده‌اند که از آن‌میان به 
«کیمیای سعادت» «تصیحة الملوک. ميزان العَمَل جواهرٌ القر آن و تَهافْتٌ الفلاسفه» می توان اشاره کر د. 


وفات ملااحمد نراقی 
در ۱۴ جمادی الثانی سال ۱۸۵ ۱هجری قمری حاج ملااحمد نراقی از علما وملفان برجسته شیعه وفات 
یافت. نراقی دربیشتر رشته‌های علوم ومعارف دینی آثاری از خود به جای گذاشته که خود دلیلی بر گستر د گی 
دانش این عالم فاضل است. کتاب « تجرید» از مهمترین | ثاراوست. این اثر شر حی بر کتاب پد رش حاج ملامهدی 
نراقی است ودرعلم اصول بسیار مور د استفاده طلاب و دانش پژوهان علوم دینی قرارمی گیرد. از آثارد یگر او 
به «معراجالسَعاده, منهاج الاصول واساس الاحکام» می توان اشاره کرد. 


در گذشت مهر داد اوستا 

در ۱۷اردیبهشت ماه‌سال ۱۳۷۰هجر ی شمسی محمد رضارحمانی مشهور به 
مهرداد اوستاشاعر پزوهشگر ایرانی در گذشت. این هنر مند گر انقد ر ابتداباسمت 
مشاورادبی وبر نامه ریز در وزارت فر هنگ مشغول به کارشد وبعد هادردانشکده 
معماری دانشگاه شهید بهشتی و دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران تدریس کرد. 
استاد اوستا سالهای متمادی راصرف تحقیق دراشعارشاعران ایران زمین چون حافظ. 
سنایی, مولوی و خاقانی کر د. استاد اوستا همچنین اشعاری زیبا در رثای حضرت امام 
خمینی(ره) سروده‌است. تصحیح «دیوان سلمان ساوجی, پژوهشی در دستور زبان 
فارسی. امام حماسه‌ای دیگر و از کاروان رفته» از | ثاراستاد اوستا به‌شمارمی روند. 


عملیات ظفر مند بیتا لمقدس 
دربیستم اردیبهشت ماه‌سال ۶۱ هجری‌شمسی,رزمندگان ا 
اسلام در ادامه عملیات ظفر مند بیت‌المقدس, منطقه شلمچه رااز 
تصرف قوای بعنیآ زاد گر دند در این روزبا آزادی ف لیپد اراضی 
آزاد شده به دست نیروهای پر توان اسلام حدود ۰ کیلومتر مربع 
محاسبه شد و تعداد هواییماهای سرنگون شده دشمن به بیش از ۲۶ 


در هفتم ماه می سال ۸٩۵‏ ۱ میلادی الکساندر پاپوف فیزیکد ان روسی» نخستین دستگاه ضبط صوت رااختراع 
کرد. پاپوف درچنین روزی درمحل انجمن فیزیکدانان روسی دستگاه اختراعی خود را با موفقیّت آزمایش کرد 
و بدین ترتیب نامش به عنوان مخترع ضبط صوت ثبت شد. 


در ۱۳جمادی الثانی سال ۳۰ ۴هجری قمری:« ابن هیثم» فیزیکدان و ریاضیدان و دانشمند مسلمان در قرن ۵ 
هجری قمری درقاهره بدرود حیات گفت. او درسال ۲۵۴هجری قمری متولد شد و بخشی اززند گی اش را در 
زاد گاهش سپری کرد و سپس برای تکمیل تحصیلات خود راهی مصر شد. او سرانجام ریاضیدانی بر جسته شد. 
حسن ابن هیثم که نزد اروپاییان به الحسَن و بطلمیوس دوم مشهور است درعلوم فیزیک, طب, فلسفه؛ ر یاضیات 
و نجوم صاحبنظر و استاد بود. اودرمبحث نور تحقیقات دقیق و جامعی کرد و به هنگام مطالعه درباره انعکاس 
نوربی آنکه به طور مستقیم به موضوع انکسار نور اشاره کند نتیجه گرفت که میان زاویه تابش وزاویه بازتابش نور 
نسبیّت وچو ددا رد شرح اصول تاریکخانه واختراع ذره بین ازدیگر کار های اوست.ابن هیثمتألیفات بی‌شماری 
در زمینه‌های هیئت, هندسه, منطق حساب, طب و علم تشریح دارد. ولی ازمهمترین آنها کناب «المَناظر» 
است که به زبان لاتين موجود است و ازمنابع اصلی مطالعات کیلر درنجوم بوده است. 


۳ 


« 


بر تون ۱۱ 


۰ 


ده خد 


ای تعالی است 


6 حطر ت امیر (ع) 


محمد امین جوادی 
javadi.mohammadamin@yahoo.com‏ 


افزایش حقوق 
به چه میزان؟ 


از زبان یکی از مسوولان و مقامات دولتی اعلام 
شده‌است که:« کار مندان نگران نباشند. برای آنکه 
حقوق‌شان ۱۵درصد افزایش می‌یابد.» این مقام 
مسؤول اعلام کرده بود که دولت در بودجه امسال 
پیش‌بینی ۱۵ در صد افزای ش حقوق کارمندان را 
صورت داده‌ودر صورت تصویب مجلس حقوق 
ای ماق وای کک و 
که مطرح می‌شود این است که آیاواقعاافزایش 
قيمت‌ها به اندازه ۱۵درصد بوده است؟ 

البته شاید گفته شود که ما در شهر های بزر گ 
را 
از مناطق از جمله شهرهای کوچک و روستاها تور م 
چندانی اتفاق نیفتاده است. مفلا در تهران اجاره 
خانه به ميزان زیادی افزایش داشته در چند شهر 
بزرگ هم ممکن است اجاره خانه بالا رفته باشد اما 
را 
در بخش مسکن اتفاق نیفتاده و قاعد تا دولت 
نمی تواند تنهامنافع سساکتان شهرهای بزرگ راذر 
نظر بگیرد ورقم کلانی رابابت افزایش حقوق به 
بود جه عمومی تحمیل کند. در یک نظر ممکن است 
aT‏ 
اثر خود را داشته است. ضمن آنکه شاغلانی که در 
کلان‌شهرها زند گی می کنند. اگر نتوانند با حقوق 
خود روز گار بگذرانند. دجار مشکلات متعددی 
می شوند که مسبب ناهنجاری‌هاوافسرد گی‌هاست. 
وقتی پای درد دل کارمندان بنشینید. می‌بینید که 
جرف اک ر آهاای است ما ارا 
حقوق نمی‌خواهیم, به شرطی که دولت بتواند جلوی 
گرانی‌ها را بگیر د اماوقتی گرانی و تورم است تنها 
ابزاری که در دست داریم تابا این تورم مقابله 
کنیم. افزایش حقوق است. و این افزایش حقوق 
با ۱ اقا از ارهای ۱۱۰ 
تأمین کند. بر اساس مصوبه مجلس دولت مکلف 
است که سالانه به اندازه تورم اعلام شده توسط 
اک مر کری حقوق کارمندان را افرایش دهد اکر 
همین مصوبه رانیز ملاک عمل قرار دهیم به خوبی 
در می‌یابیم که بین وعده‌ای که دولت می‌دهد( که 
آن هم منوط به تصویب مجلس است) با | نچه که 
تورم اعلامی بانک مر کزی است نزدیک ۷درصد 


۴ 


اختلاف وجود دارد. وقتی بین افزايش حقوق و نرخ 
تورم ۷درصد اختلاف وجود داشته باد یعنی 
کارمن‌دان دولت به همین ميزان فقیر تر شده‌اند 
وان اتفاق رویداد خوشایندی نیست. کارمندان و 
کار گران و اصولا همه انهایی که حقوق ثابتی دارند 
ارد ات را را دیات 
خود جبران کنند. در بخش خصوصی آنها که در 
اک ایا عال در سس خدمات رامسصت کار 
می کنند می توانند نرخ خدمات يا محصولات خود 
رابالا ببرند و با تورم مقابله کنند. اما چنین امکانی 
در اختیار کارمندان نیست. کار گر یا کارمندی که 
ببیند قادر به تأمین هزینه‌های زند گی خود نیست 
یا مجبور است به خود سخت بگیرد یا کم کاری 
کند.یا به خلاف روی آورد و تا وقتی نسبت معقولی 
بین هزینه و در امد وجود نداشته باشد. امکان بروز 
تخلف و دست زدن به اعمال غير قانونی به وجود 
می آید وان آفت هر دستگاه و اداره و سازمانی 
ات جن دی اال ملا هی با عدا دار 
وقتی ببیند عادلانه بااورفتار نمی شود او هم ظلم 
می کند. قدر مسلم این نکته به معنای آن‌نیست 
که اگر کسی حقوقش کم بود مجاز است که دزدی 
ار ار 
بستر ساز وقوع تخلف باشد. قدر مسلم خسارتی 
که کارخانه‌هاءادارات و سازمان‌های دولتی از 
کم کاری, رشوه‌خواری, بی‌انگیز گی و دلسردی به 
دولت وملت تحمیل می کنند.به مر اتب بیش از 
رقمی‌است که دولت با کم کر دن حقوق آنهاء یاعد م 
افزایش حقوق مناسب آنها باید هزینه کند. 

به زبان ساده‌تر اشتباه‌است اگر گمان کنیم 
دولت اگر حقوق مناسب به عاثله‌اش ند هد .به نفع 
خویش کاری صورت داده است. جرا که اثر وضعی 
این بی‌عدالتی‌واین کم لطفی در پایین آمدن نرخ 
بهر هوری و کارایی دستگاه‌ها, کارخانه‌ها و ادارات 
و سازمان‌ها آنقدر هست که چند برابر این رقم 
خسارت به دنبال بیاورد. 

کوته سخن آنکه اقشار حقوق‌بگیر جامعه ماء 
کارمندان. کار گران و بازنشسستگان, دستشان از 
همه جا کوتاه است و فقط چشم به تصمیم دولت 
دارندوتوقع انها در مورد بالارفتن حقوقشان 
به‌اندازه‌ای که بتوانند تورم موجود در جامعه را 
پوشش بدهند. توقع بی‌جایی بش ان هم در 
شرایطی که افر اد بسیاری در همین جامعه زند گی 
می کنند که با در آمدهای کلان بدون آن که کار و 
زحمت زیادی بکشند و بدون آنکه مالیات مناسبی 
بپر دازند در پیش چشم آنهادر همین شر ایط سخت 
شاهانه زند گی می کنند و به ریش صداقت و کار 
صادقانه می‌خندند. 

مطمئن باشیم بیتوجهی به حقوق هر فردی 
نوعی ظلم به حساب می آید و تبعات ظلم را نیز 


سب مراد اج ِ 


کدام حسرت دنیا؟ 

در خبرهااست که لقم ان حکیم عمری طولانی 
داشت. وقتی زمان مر گش فرارسید فرشته مرگ نزد 
اورفت وبه اوسلام کرد. لقمان در نیستانی تنگ که 
تنها جای خوابیدن و دراز کشیدن داشت زیر سایه‌بانی 
از بید و خرمانشسته بود وزنبیل می‌بافت. ملک‌الموت 
به او گفت:جرابرای خو دت خانه‌ای نساخته‌ای ؟ گفت: 
ای فرشته گیر نده‌جان‌ه اء موجودی که تودنبال آن 
هستی و کسی نمی داند که چه وقت به سر اغش می روی 
چراخانه‌ای بنا کند که حسرت بر دلش بماند.در حالی 
که بايد همه چیز را با حسرت بگذارد و برود. 

مریم پارسا-کرمان 

کمک به یک ر کابزن 

اینجانب منوچهر سیدان 
دوچرخه‌سوار جهانگر دی هستم 
که‌تابه حال‌در چندنوبت‌بادوچر خه 
چندین کشور درقاره آسیارار کاب © 
زده‌ام. در یکی از سفر هایم به عراق چ 
تصادف کردم و چون مجروح شده‌ام مرابه‌ایران 
منتقل کرده‌اند.اماوسایلم از جمله دوچرخهدوربین 
فیلمبرداری کیسه خواب.چادر و... در کر بلا مانده 
است‌وماه‌هاست که‌نتوانسته‌ام وسایلم رااز آنجابه 
اران منتقل کنم. حال چون به خاطر مشکلات مالی 
امکان تأمین مخار ج سفر به عراق راندارم.از هموطنان 
عزیزم خواهش می کنم به عنوان کمک به ورزشکار 
هموطن خویش در تأمین هزینه‌های سفر که ثواب 
زیارت راهم دارد به کمک من بيایند. 
برادر شما منوچهر سیدان 


ازق رآن چه می‌دانی؟ 
یکی از فرزانگان. که‌زبان صریحی داشت نزد 
یکی از خلفای اموی آمد. خلیفه گفت از قر آن چیزی 
والفتح ور یت الناس بخرجون من دين الله افواجا...» 
گفت: خطا خواندی که «یدخلون فی دین الّه» صحیح 
است. گفت: آن در روز گار رسول خدابود.اما اینک 


در روز گار تو همه خارج می‌شوند. 
عباس عابد -انديشه 
دنیا مثل بهشت می‌شود اگر همه ما از بدی دوری 
کنیم وهمدیگر رادوست داشته باشیم و برای به دست 
آوردن تحفه دنیا دل دیگران نشکنیم. به جای این همه 
کینه و قهر.درخت و گل در دل بنشانیم.در آن صورت 
دنیای ما پاک تر و زیباتر می‌شود. 
الب بجه‌ها هملک روست کر زیت شون 
در انها بدی جایی ندارد. دلشان پر از محبت و دوستی 
است. بچه‌ها بیش از بزرگترها دوستی و محبت را 
بلدند. برای همین است که خدا بچه‌ها رادوست دارد 


و دعای آنهارابهتر قبول می کند. ماس انز 


له هم 
اطلاعات شین مرو ۳۵۱۲ 


سخاوت 
درروایت آمده‌است.روزی‌مردی به حضور 
پیامبر شرفیاب شد عرض کرد: گرسنه‌ام 
پیامبر بی‌درنگ شسخصی رامآمور کرد که به خانه 
ایشان‌برون دوبرای آن‌مرد گرسنه غذابیاورند. 
همسر پیامبر با تسف اظهار داشت امروز در خانه 
جزآب ونان خشک چیزی نداریم, حضرت که‌از 
خانه خویش مایوس شده‌بودند به اصحاب نظری 
افکند ند وفر مودند آیا کسی هست که‌اين میهمان را 
بپذیرد؟ در این هنگام مردی از انصار پذیرایی آن مرد 
راعهده‌دارشد.وقتی به منزل رسید دید که در خانه 
بیش از خوراک همسر و فرزندانش غذایی موجود 
نیست. از همسر ش خواست سفره‌انداخته و شام‌بیاورد 
و هنگام صرف شام چراغ را خاموش کند تا مهمان در 
تاریکی بپندارد که میز بان هم چون او مشغول صرف 
هادی درخشان -بندر انزلی 
گرفتار بیماری هپاتیت 

اینجانب زنی هستم که نزدیک به ۵سال است 
ازدواج کر ده‌ام. ثمره‌اين از دواج یک دختر ۲ساله است. 
دراین چند سال به هر سختی که بود به خاطر عشقی 
که به همسر و بچه‌ام داشته‌ام روز گار را گذرانده‌ام. تا 
اینکه همسرم دچار بیماری هپاتیت تأشد. برای هزینه 
درمان او مجبور شدم پول پیش خانه را خرج درمانش 
کنم. کار به جایی رسید که‌هیچ آهی در بساطمان نماند. 
گاه آنقدر زند گی و مخارج ان به من فشار می ورد که 
آرزوی‌م رگ می کنم.حتی این روزهاحوصله‌دختر 
کوچک و معصومم را ندارم. واقعا مانده‌ام که بازند گی 
ومشکلاتش چه کنم ؟ حال درک اتاق ۱۵متری 
بدون‌هیچ امکاناتی زند گی می کنیم که‌اين خانه نیز 
اجاره‌اش عقب افتاده و اینده‌ای ندارد ایا کسی هست 
که به خاطر خدا آبرویمان را بخرد یا به قدر پول پیش 

یک خانه دستمان را بگیرد؟ "۳ 
ف.م شهر ری 


نوشابه‌های گازدار 

مصرف نوشابه‌های گازدار در کشور ما روند 
غیره‌عمولی پید کرده است. بارها وبا ها کارشتاسان 
دررسانه‌ها وجراید به انواع و اقسام زیان‌های مصر ف 
زیاد این نوشابه‌ها اشاره کر ده‌اند. اما متأسفانه کشور 
مایکی از کشورهایی است که دارای بیشترین میزان 
مصرف این نوشابه‌هاست.در حالی که شیر که 
یک ماده‌غذایی لازم برای خانواده‌هاست. کمتر از 
استاندارد جهانی در ایران مصر ف می‌شود. چه خوب 
است که در خانواده‌ها مصرف شیر رابه صورت 
یک فرهنگ درآوریم و حتی‌الامکان از مصرف 
نوشابه‌های گازدار به خصوص نوشابه‌هایی که قند 

زیادی هم دارند. خودداری کنیم. 
محسن ذوالفقاری-ساوه 


خود من هم اینجا نبودم! 
زن» ثروتمند بود و هر روز ثروتش رابه رخ 
شوهرش می کشید. اگر چیزی می‌خریدند.یا مهمانی 
دعوت می کردند یابه مسافرت می رفتند. زن به 
شوهرش می گفت: ببین این ثروت من است که اجازه 
چنین کارهایی را می‌دهد... 
روزی خانم عده‌ای از دوستانش رادعوت کرد تا 
اتومبیل تازه و شیکی را که خریده بود به آنهانشان 
دهد.شوهرش در گوشه‌ای از باغ باچند نفر از مهمان‌ها 
سر گرم صحبت بود. وقتی اتومبیل را آوردند همه 
شروع به تعریف کردند. زن بادی به گلوانداخت 
و گفت: بله راستی که اتومبیل قشنگی است.اما 
همانطوری که همیشه گفته‌ام اگر ثروت من نبود. حالا 
این اتومبیل هم اینجا نبود. 
شوهر بیچاره که دیگر طاقتش طاق شده بود 
همانط ور که بامیهمان‌هاسر گرم صحبت بود فریاد 
کشید:امااحمق جان! تو هم باید این رابدانی که‌اگر 
ثروت تو نبود. حالا خود من هم اینجا نبودم! 
بهرام بوادی-یزد 


>>> توضیح در مورد مسابقه بزرگ مجله یکس> 


تعدادی از خوانند گان ارجمند اظهار داشته‌اند که دوره‌بعدی‌مسابقه ۴هفته. ۴مسابقه که‌قر ار بود در 


اور تال کی در ره سر وش دارو 
لازم به ذ کر است که قول خویش را فراموش نکرده‌ايم و در کار تدا رک مقدمات آن هستیم واز آنجا که 
۴موضوع متفاوت, طراحی و به مسابقه بگذاریم.اند کی وقفه در کار پدید آمد که طی یکی,دوهفته آینده 


اقدام به این کار خواهیم کرد. 


افزایش کیفیت مطالب وارائه طرح‌های جدید و مسابقات ابتکاری با جوایز ارزنده,به جبران مافات بپر دازیم. 


تا خوانند گان خوبی چون شما گر امیان رابتوانیم در حد مقدور راضی نگه داریم و در این راه بیش از هر چیز 
به مشورت‌ها واظهار نظرهاء پيشنهادها و انتقادهای شمانیازمندیم. پس همچنان با پر سابقه ترین نشر یه 
هفتگی ایران همراه باشید که به همراهی شما ارجمندان افتخار می کنیم. 
توضیح در مورد ستون «قطره‌ای از دریای ادبیات» 
به اطلاع علاقه‌مندان و خوانند گان محتر می که هر هفته ستون قطره‌ای از دریای ادبیات فارسی را مطالعه 
می کنند می‌رس‌انیم که این هفته به دلیل گرفتاری نویسنده محترم.اين مطلب دیر به حر وفچینی رسید وبا 
عرض پوزش, خوانند گان محترم می‌توانند از شماره اینده چون هميشه این قطر ه‌ها را دنبال کنند. 


۳ار ست ٩۱‏ اطلاعات مى 


باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شماخوانند گان 
خوب وا جمند مجله اطلاعات هفتگی وباعرض پوزش 
به خاطر تاخیر احتمالی در پاسخ به موقعبه نامه های 
ارجمند شما گرامیان. 

¢ 

# محمود جعفری - کرمان 

مطالب جدیدی از شما به دستم رسیده است که به 
بخش تحریریه سپرده ام تامورد استفاده‌قرار گیر د.از 
همکاری فعال شما با نشریه خودتان سپاسگزارم. 

# عبدالله قدیمی-دوزدوزان 

از لطف شمامتشکرم. لازم به ذ کر می‌دانم که 
منظور از دخو قطعا توهین به استاد دهخدانیست. 
چون کلمه دخو یک کلمه طنز است که معنایی شبیه 
به هالو دارد و نباید آن رابانام استاد دهخدااشتباه 
گر فت. بلکه استاد دهخدادر مطالب طنز آمیز خویش 
از این اسم مستعار استفاده می کرد. در متون قدیم هم 
از این واژه‌استفاده‌شده‌است. مطمئن باشید که آقای 
بوادی همچون شمااستاد دهخد ار امحترم می‌شمارند. 
موفق باشید. 

# سید محمدرضا حسینی غیاثی -قم 

مطالب اخیر شمابه‌دستم رسید. تلاش علمی 
خوبی صورت داده‌اید. بر ای شما آرزوی توفیق دارم 
وب رگزیده‌هایی ازمقاله شمارابه تحریریه تحویل 
داده‌ام تادر موقعیت‌های مناسب مورد استفاده قر ار 
گیرد. شاد باشید. 

٭ ذ کر یا آقابابایی گر گان 

همانطور که شما اشاره کر ده‌اید دفتر جه‌های بیمه 
دیگر چندان دردی‌ازمردم‌دوانمی کند. وقتی‌برای 
یک ویزیت ۱۵ هزار تومانی این دفترچه به قدرسه 
هزار تومان کاربرد دارد دیگر تکلیفش معلوم است. 
امیدواریم که مسؤولین در این مورد فکری بکنند. 

# محسن ذوالفقاری-ساوه 

دونامه‌جدید از شمادیده‌ام که نش انگر استمرار 
تلاش بایسته شماسست. بهتتاوب از مطالب ارسالی 
استفاده می کنیم. پیر وز باشید. 

٭ مجید کاظمی - گناباد 
وهمکاران رساندم. امیدوارم سال جدید برای شماهم 
سالی پر از خیر و بر کت باشد. 

# مسعود ذوالفقاری -قائم شهر 

خدابه شما اجر و ثواب بدهد که مدتها از پدر و مادر 
بیمار خود پرستاری می کر دید. امیدواریم نسل جدید نیز 
در خدمتگزاری به پدر و مادر از چیزی فر و گذار نکنند. 

خلیل ناهید - گنبد 

نامه شمارادیر دریافت کرده‌ام. شاید علت آن 
این باشد که در بین نامه‌های سایر قسمت‌ها جاماند. 
وبه موقع به دست من نرسید. به هر حال اگر همچنان 
مشکلی که اشاره کر ده‌اید به همان صورت باقی مانده 
است. موضوع را به بنده اطلاع دهید تادر مجله به 


ی ی هه ۸ 
هھ کس ډیشتر دت سد سخت ا ده 


ت د چار می شه 


د 


8 حطر ت امیر (ع) 


# در عبد تت چریکهای ویتنامی از حمایت مردم شهرها بررخوردار بودند و به همین وسیله 
توانستند از مدتها قبل سلاح‌هاشان را وارد شهرها کرده و مخفی کنند 


۱ نویه ۱۹۸:سایگون 

درروز ۱ ۲ژانوی ۱۹۶۸4 ویتنام جنوبی یکباره 
شعله وررشد. چریکهای کمونیسم. ملقب به ویت 
کونگ, در یک روز به ۳۶ مر کز استان, ۶۴ بخشداری, 
۶شهر بزرگ و تعداد زیادی پایگاه نظامی و فر ود گاه 
حمله کر دند. این روز در ویتن ام مصادف با روز عید 
سال جدید ویتنامی‌ها .موسوم به «عید تت». بود و 
آمریکایی‌ها که‌انتظار چنین حمله‌ی گسترده‌ای را 
نداشتند و کاملا غافلگیر شدند. 

این افراد مسلسلهای سبک 
ونارنجکهایش ان‌رابه تدریج وبا 
پوشش غیر نظامی وارد شهر کرده 
بودند. ویت کونگها برای قاچاق 
اسلحه به داخل شهرهااز خورجین 
موتور سیکلت و دوچرخه تا 
گاری‌هایی که به درون شهر ها میوه 
و غلات می بردند رابکار گرفتند. 

ازجمله مناطقی که مورد حمله 
قرا ر گرفت م رکز عملیات ژنرال 
وست مورلند.فرمان ده نیروهای 
نظامی آمریکا در ویتنام, بود. یک 
جوخه‌از جر یکهاحتی توانستند از د یوار سفارت آمریکا 
در سایگون به داخل سفارت نفوذ کنند. در شهر هوئه 
بیش از نیمی از شهر به کنترل چریکهادر آمد وسه‌هفته 
طول کشید تا آمریکایی‌ها بتوانند شهر راپاکسازی 

آماهدف زاین تهاجم خونین که بیشتر به خود کشی 
شبیه بود چه بود؟ رهبران ویتنام شمالی و فررماندهان 
ویت کونگ تصمیم گر فته بودن د تصویری واقعی از 
وضعیت ویتنام رابه تمامی دنیامخابره کنند. تصاویری 
که طی چند هفته از تلویزیون‌های آمریکا پخش شد 
تعداد زیادی از مردم این کشور را در جریان وقایع 
ویتن‌ام قرار داد وهمین مردم به صورت بزر گترین 
مخالفان دولت آمریکا در جنگ ویتنام در آمدند. 

۵سال بعد 

سالهابعد طالبان افغانستان تصمیم گر فتند باالگو 
گرفتن از حملات روز عید تت ضرب شست دوباره‌ای 
به | مریکایی‌ها نشان دهند. در حدود ۵۰تا ۶۰ تن از 
نیروه ای طالبان اقدام به قاچاق کردن سلاح و مواد 
منفجره‌به کابل, پایتخت افغانستان, و سه شهر دیگر 
افغانستان کردند. شماری از مهاجمان با لباس زنانه 
وارد شده‌بودند وحتی دریک مورد. یک سبد گل به 
همراه داشتند تااینگونه به نظر بیاید که در حال رفتن 


۶ 


به یک مراسم عروسی هستند. هدف اصلی طالبان در 
کابل ساختمان پارلمان افغانستان, سفارت کشورهای 
بریتانیاء آلمان» ژاپن و روسیه بود. 

درساعت ۱۴ روز یکش نبه حملات طالبان آغاز 
شد.نیر وهای‌امنیتی افغانستان بایشتیبانی واحدهای 
ناتو به مقابله بر خاستند. صدای تیر اندازی و انفجار 
از گوشه و کنار شنیده می شد. عابر ین خیابانها راتر ک 
کردند ومغازه‌داران کر کر همغازه‌هایشان رابه سرعت 


پایین کشسید ند.درانتهابا کشته شدن مهاجمین حمله 
آنهادرساعت هفت ونیم روزبعد در گیریها پایان 
گرفت. ۳۶ نفر از افراد طالبان کشته ویک نفر از آنها 
اسیر شدند. سه غیر نظامی و هشت نفر از نیر وهای 
امنیتی هم طی این حملات جان باختند و ۲۵ غیر نظامی 
و ۴۰ نفر از نیروهای امنیتی زخمی شدند. 

اماهدف از این حمله انتحاری چه بود؟ طالبان 
در اعلامیه‌ای هد ف خود از این حملات راپاسخی به 
کشتار غیر نظامیان از سوی یک سرباز آمریکایی در 
قندهار و آتش زدن نسخه‌های قرآن در پایگاه نظامی 

امابین حمله طالبان و عید تت ویت کونگ‌ها 
تفاوت هایی هم بود. در عید تت چریکهای ویتنامی 
از حمایت مردم شسهرها بررخوردار بودند وبه همین 
وسیله توانس تند از مد تهاقبل سلاح‌هاشان راوارد 
شهرها کر ده و مخفی کنند. ویست کونگها در طی این 
حمل‌هدر حدود ۰ ۰ ۲هزار چری ک‌رابه کار گرفتند 
و در عوض دههانفر از نیر وهای دشمن رابه هلا کت 
رساندند.اما در مقابل نیر وهای طالبان تنها توانستند 
تعداد معدودی از افرادشان راواردمعر که کنند ودر 
ضمن تلفات اند کی هم به دشمن وارد کردند. همین 
تعداد اند ک مهاجمین نشان می دهد که توانایی طالبان 


در بر هم زدن امنیت شهرهای بز رگ تا حدود زیادی 
کاهش يافته است واين گر وه در میان مردم مناطق 
مر کز و شمال افغانستان طر فداران انچنانی ندارند. 
امنیت و بازهم امنیت 

یک سخنگوی ناتو گفت که نیروه ای‌امنیتی 
افغانستان تقر یب ابه تنهایی باحملات اخیر طالبان 
مقابله کردن د.عملکرد نیروهای امنیتی این کشور 
توسط بسیاری ستوده شده‌است اما با در نظر گرفتن 
اوضاع باید گفت که این نیروها چندان هم درخشان 
عمل نکر ده‌اند. در کابل یا کسازی دو ساختمان, که 
در هر یک از آنها تنها یک عضو طالبان سنگر گرفته 
بود بیش از هجده ساعت به طول انجامید. بسم الله 
محمدی,.وزیر کشور,علت‌این تخیر رااین گونه عنوان 
کرده‌است که مهاجمان در مناطق مسکونی سنگر 
گر فته بو دند و نیروهای امنیتی سعی داشته اند تابه 
غیرنظامیانی که در اطراف این محلات زند گی می 
کنند» آسیبی نرسد. 

در حال حاضر بز ر گترین 
مشکل نیروهای نظامی وامنیتی 
افغانستان نه حملات گاه به گاه 
طالبان(مانتد حمله ۲۷فروردین) 
بلکه حملات مداومی است که افراد 
نفوذی‌اين گر وه به نیروهای ناتو و 
دیگر سربازان ناتو می کنند. 

ژنرال کارستن جکوبسن. 
سخنگوی ناتودر کابل. می گوید 
ظرف سه ماه اخیر دست کم ده 
مورد حمله سربازان افقغان به 
نیروهای ناتو صورت گرفته که 
در نتیجه آن.هفده س باز خارجی 
کشته شده‌اند. 

ظاهراوضعیت آشفته ثبت احوال در این کشور 
به شورشیان اجازه می دهد تاهر چند وقت یک بارء 
اعضایشان رابه درون نیر وهای نظامی افغانستان 
نفوذدهند و در نتیجه این وضعیت حملاتی که در آن 
افرادی در لباس ارتش یا پلیس افغانستان, نیروهای 
بین المللی راهدف قرار داده‌انداخیرارو به گسترش 
بوده است. حتی دیده‌شده که گاه کسی که از سربازی 
فرار کرده و تحت پیگرد بوده توانسته پس از چند سال 
با تعویض اسم خود وارد یکی از واحدهای نظامی شود 
و گروهی از همقطارانش رابه گلوله ببندد. 

امنیت ضعیف افغانستان سبب شده تا حامد 
کرزای.رییس جمهور این کشور امکان بر گزاری 
انتخابات ریاست جمهور ی آینده‌رازیر سوال ببرد. 
وی, که در یک کنفرانس خبری مشترک با دبیر کل 
پیمان ناتودر کابل صحبت می کرد. گفت که سوالهایی 
در مورداین وجود دارد که آ یا افغانستان قادر خواهد 
بود دوبرنامه مهم (خروج نیروهای ناتو وبر گزاری 
انتخابات ریاست جمهوری)راهمزمان در سال ۲۰۱۴ 
مدیریت کندیانه؟ کرزای تصمیم دارد تابرنامه 
خر وج کامل نیر وهای ناتو از افغانستان در سال ۲۰۱۳ 
اجرا شود تافرصت کافی برای بر گزاری انتخابات 


0 0 


ره هھ 
اطاعات کک ساره ۳۵1۲ 


ریاست جمهوری در سال ۰1۴ ۲ وجود داشته باشد. 
وی می گوید اگر بر نامه خروج ناتو از افغانستان مطابق 
برنامه زمان بندی در سال ۲۰۱۴ کامل شود شاید بهتر 
باشد که به دلایل امنیتی انتخابات ریاست جمهوری 


به زمانی دورتر موکول شود. 
دستگاه اطلاعا تی ضعیف 


باوجود اینکه بسیاری ازمقامات افغانستان و 
ناتو,از جمله وزیر کش ور عملکرد نیر وهای امنیتی در 
طی حملات اخیر را ستوده اند اما کرزای از وضعیت 
ضعیف دستگاه‌های اطلاعاتی افغانستان و ناتوناراضی 
است. کرزای در اعلامیه‌ای, که پس از وقایع یکشنبه 
منتشر شد. گفته است نیر وهای امنیتی ثابت کر دند که 
آمادگی دفاع از کشور راندارند. وی ادامه داده‌است:» 
رخنه‌تروریست‌هابه کابل وولایت‌های دیگر کشور. 
نمایانگر ضعف استخباراتی ماو به ویژه ناتو است و در 
این مورد باید به صورت جدی تحقیق شود.» 

ظاهرادستگاه‌اطلاعاتی افغانستان نتوانسته به 
خوبی در صف وف طالبان نفوذ کند واز همین رو حمله 
روز یکش نبه توانست به اندازه حمله روز عید تت 
غافلگی ری بوجود آورد.اگر طالبان توانسته بود 
نیروهای‌بیشتری‌راپای کار بیاورد حتمامی توانست 
خسار تهای بیشتری به نیروهای امنیتی افغانستان وارد 
کند. افغانستان برای رسیدن به یک امنیت پایدار نیاز 
دارد تاسازمانهای اطلاعاتی خود را بیشتر از پیش 
تقویت کند. 

افغانستان را تنها نخواهیم گذاشت 

هم | کنون براساس آمار ناتو,حدود یکصد وسی 
هزار سر باز از پنجاه کشور مختلف در افغانستان حضور 
دارند. به این تعدادباید ۰ ۲۳هزار تن نیر وهای نظامی. 
امنیتی و پلیس این کشور رااضافه کرد. 

بعضی از کشورهای عضوناتو گمان می کنند که 
هنوز برای تر ک افغانستان زود است. رایان کرو کر 
»سفیر واشنگتن در کابلاخیرااظهار داشته‌است: 
«حملاتی از این دست تا کی دی بر لزوم حضور ما در 
افغانستان است. خروج از افغانستان پیش از آنکه این 
کشور به امنیت کامل‌دست یابد.به مثابه فرستادن 
دعوتنامه بر ای طالبان و القاعده و ایجاد صحنه‌ای بر ای 
رقم خوردن یازدهم سپتامبری دیگر است.» آمریکا 
می ترسد در خلا قدرتی که پس از تر ک افغانستان 
بوجودمی آید. ماننددوران خروج روسهااز افغانستان, 
کشور مجدداغرق نزاع‌های قومی -قبیله ای شدهو 
بی‌ثباتی در تمام منطقه گسترده شود. 

روزچهارشنبه, ۰ ۲فروردین وزیران‌دفاع وخارجه 
کشورهای عضوناتودر بر و کسل, پایتخت بلژیک, گرد 
هم | مدند تا تأمین مالی و نحوه حمایت از نیروهای 
امنیتی افغانستان‌ پس از خر وج ‌ناتواز این کشور رامورد 
بررسی قرار دهند. رهب ران ناتو تاکید کرده‌اند که‌با 
توجه به حملات اخیر طالبان به نقاطی در کابل و جند 
شهردیگر افغانستان,قرار نیست استراتژی کمک به 
نیروهای امنیتی افغانستان تغییر کند. 

آق ای‌راسموسن,دبیر کل‌ناتوءط ی بازدیداز 
یک مر کز آموزش واحدهای کماندویی در نزدیکی 


ارت ۱ اطاعات ی 


کابل, تأ کید کر ده است که نهادهای نظامی و امنیتی 
افغانستان تا اواسط سال ۱۳ ۰ ۲ توانایی برعهده گرفتن 
مسئولیت حفظ امنیت کشورشان را خواهند داشت و 
نظامی ان خارجی امکان آن را خواهند یافت تابه جای 
شر کت در عملیات رزمی,وظایف پشتیبانی و آموزشی 
رابرعهده‌بگیرند.وی‌اضافه کر د:«ماافغانستان راتنها 
نخواهیم گذاشت.» در این راستا.ءظرف سال گذشته 
امنیت قسمتهای زیادی از کشور به نیروهای داخلی 
افغانستان وا گذار شده‌ونیر وهای ناتودر این مناطق 
تنها نقش پشتیبانی داشته اند. 

باوجوداین تا کیدها.همه کشورهای‌ناتونظری 
یکسان درباره روند خروج از افغانستان ندارند. بعضی 
از کشورهامانند کاناداء هلند و فرانسه نیر وهای خود 
را از افغانستان خارج کرده اند یا به روند خروج آنها 
سرعت بخشیده اند. دو روز پس از حملات یکشنبه به 
کابل و دیگر شهرهای افغانستان جولیا گیلار ده نخست 
وزیر استرالیا؛ نیز اعلام کرد که کشورش سربازان خود 
رایک سال زودتراززمان تعیین شد از افغانستان 
بیرون می‌برد.البته گیلاردهم گفته است که‌استر الیا 
پس از سال ۲۰۱۴ با برنامه کمک به تقویت نظامیان 
افغانستان همکاری خواهد کرد. 

گفتگوهای بی سرانجام 

حملات گاه و بی گاه طالب ان به سر بازان ناتو و 
افغانستان نشان داده است که تصور یک راه حل صرفا 
نظامی برای مشکل افغانستان بعید به نظر می رسد. 
معضل افغانستان نیاز به یک راه‌حل سیاسی دارد 
که بامذاکره در چند سطح به دست خواهد امد.در 
یک سطح دولت افغانستان. همسایه‌های این کشور. 
روسیه و ناتو باید یک سیاست یک دست و هماهنگ 
برای رسیدن به صلح پایدار ویک روند مذاکره منطقی 
باطالبان. که منافع ملی تمام طرفهای د رگیر راتأمین 
کند. اتخاذ کنند. 

در سطح داخلی هم باید مجاهدین و دولت به 
مواضعی بکسان در برابر طالبان دست پیدا کنند تا 
بتوانند در مذاکره‌بااین گروه‌به نتیجه‌ای قابل قبول 
در حالیکه‌طالباناصل مذا کره‌با آمریکاراقبول 
کرده‌بودو آزادی چند تن از رهبرانش رابه‌عنوان 
پیش شرط مذاکرات اعلام کرده‌بود آمریکابا آزاد 
تکردن این افراد گفتگوها راقبل از آغاز شدن به‌بن 
بست کشاند. طالبان با تأأسیس دفتر نمایند گی در قطر 
آمادگی خود رابرای مذا کره اعلام کرده بودند. 

حنار بانی وزیرامورخارجه‌پا کستان.درمصاحبه‌ای 
با خبرنگاران اعلام کر ده است:» پا کستان ترور یسم را 
درهر شکل و قالبی به شدت محکوم می کند وبه طور 
مداوم.مشوق بر گزاریمذا کرات برای حل وفصل 
مناقشات در افغانستان بوده‌است.» همین سخنان 
نشان می دهد که بزرگترین حامی گر وه طالبان هم در 
حال حاضر به رویکرد مذاکره بیشتر تمایل پیداکر ده 
است.امیداست تاباهمدلی و وحدت سران‌سیاسی 
افغانستان‌این کشور پس از بیش از ۰ ۲سال آشوب 
روی آرامش و امنیت رابه خود ببیند. ۰ 


رهبر معظم انقلاب: با خیانت و دزدی از کیسه 
ملت برخورد شود 

د کتر صالحی: در بغداد چند گام به جلو بر خواهیم 
دانست 

شناورهای سپاه و ارتش در آبهای ساحلی خلیج 
فارس رژه رفتند 

#* مس کو باید با افراد مسلح سوریه بر خورد قاطع 
سود 

۶ معاون وزیر صنعت: بسته حمایت از تولید ملی 
تدوین شد 

۶+ احمدی‌نزاد: د خالت بخش نظارتی در اجرا 
فسادآور است 

۶ زنجی ره‌انسانی ۵هزار نفری در ساحل خلیج 
فارس تشکیل شد 

۶ پوتین: وعده‌های انتخاباتی راعملی می کنم 
هتاکی مجدد کشیش آمریکایی به قر آن کریم 
تمامی بازداشت شد گان تظاهرات مالزی آزاد 
شدند 

6 با افشای مدارک مبنی بر کمک ۵۰میلیون 
یورویی قذافی به سار کوزی امیده ای وی‌برای 
اا مجده کی نک نز 

۶ وزیر خارجه تر کیه: رهبری خاور میانه جدید را 
به دست می گیریم 

۴ تیمو شنکو نخست و زیر سابق او کر این اول خر داد 
ماه محاکمه می‌شود 


۶+ ۱۳ انفجار در خط لوله نفت عراق -تر کیه صورت 
گرفت 

+ خار طوم با دخالت سازمان ملل در بحران مرزی 
سودان مخالفت کرد 

+ ده‌پلیس افغان در انفجار«میدان ورد ک» کشته 
شدند 


#٤‏ دولت عربستان تصمیم گرفت با احضار سفیر 
خود از مصر. سفار تش رادر این کشور تعطیل کند 
6« حمله افراد مس لح به دانشگاهی در نیجریه ۳۰ 
رهبر بخش تر ک نشین قبرس,مذاکراتش رابا 
رهبر بخش یونانی بی‌نتیجه دانست 

بود جه سلامت نصیب وزارت راه شد 

استقبال سرد کار فرمایان از طرح جذب نیروی 
جدید 

6+ ۰ ۴درصد از صیادان طی یک سال گذ شته بیکار 
شدند 

خانواده کار گر ان بیشتر ین قر بانیان نظام سلامت 
هستند 

#۶ هشتمین داد گاه‌فس اد اقتصادی با احضار وزیر 
راه به داد گاه, خبر ساز شد 

بهمن نرخ ارز رانمی‌توان تثبیت کرد. بلکه باید 
مدیریتی شناور بر نرخ آن حاکم باشد 

۶+ احمدی‌نزاد دستور بررسی علل حادثه‌سیل 
تهران راصادر کرد 


شوه صداقت 


۰ فای ده عهد است 
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سه گانه € 


کیان فولادی kianfulladi@yahoo.com‏ 
ارزانی» این بار شایداز «بغداد» بیاید 


#۶ سه نوع گرانی در بازار این روزهای 
ابران قابل ریت است. گرانی نوع اول از 
همه‌خطر ناکتر است و لی‌شایدتو لیدنوش 
داروی آن تا دو هفته دیگر آغاز گردد 


افزايش قیمت کالاها در این اواخر چنان سریع و 
کم سابقه روی دادهاست که بر ای «اعتراض» به انها 
همه به میدان آمده‌اند. از خبرنگاران صداو سیما که 
در هر برنامه خبری طعنه و کنایه‌ای به گر انیها می‌ز نند 
تامعاون اول رییس جمهور که برخی همکارانش را 
متهم به کم کاری می کند تا دلخوری خود نسبت به 
اوضاع بازار رابه همگان نشان دهد. یک نگاه‌از دور به 
اوضاع بازار ایران نشان می‌دهد که از یک سوقیمتها 
بی آنکه نظارت و کنترل محسوسی بر آنها دیده‌شود 
در حال رشدند و همزمان بسیاری از مسوّولان هم خبر 
از کنترل و نظارت می‌دهند. مردم و مصر ف کنند گان 
نیزتمام سعی خود رابه کار می‌بر ند تاخودرابا 
این رون د همراهکنند یاب تحمل یاب ااعتراض ویابا 
سوار شدن بر موج گرانی.امانگاه‌نزدیکتر به ماجرا 


یکی از آن طر حها! 


۶ عد ه‌ای از ترس سر نووشت خزر و عده‌ای 
از هراس هدر رفتن منابع و عده‌ای از بیم 
عدم اجرایی شسدن با این طرح رییس 
جمهور مخالفند 


به تاز گی طر حی از سوی ری س جمهور مطرح 
گر دیده‌است مبنی براینکه آب دریای خزربرای 
آباری ی ا ا مرک او 


صف بدهکاران جند ده میلیونی 


پل س هم اهتمام چندانی برای کنترل 
نرخ بیمه‌های شخص ثالث خریداری شده 
توسط مالکان و سایل نقلبه ندارد 


افزایش قیمت ديه در سال جدید ابلاغ و اجرایی 
شده است و همچنان بسیاری از خودروهاپوشش بیمه 
کاملی برای مبلغ جدید که از یکصد و بیست میلیون 


آدرس گرانیه ارادر اختیار جوینده‌می گذارد. 
تحریمهای شد ید اقتصادی غرب علیه ایران 
دسترسی به ارزهای خارجی را محدود کرد 
وبه طور طبیعی گران شدن ارزهای خارجی 
بلافاصله افزایش بهای کالاهای وارداتی رابه 
دنبال می آورد. این افزایش نرخ رااگر در مورد 
دلاردرنظربگیریم. حدود ۰درصد بوده 
وبه‌اين ترتیب کالاهایی که بدون واسطه از 
خارجوارد ومصرف می‌شوند به ناچار چنین 
افزایش بهایی راتحمل می‌کنند. البته وزارت 
بازر گانی (صنعت و تجارت) برای بر خی کالاها 
که تعدادشان چندان زیاد نیست ارز رابه نرخ ۱۲۲۶ 
تومان به وارد کنند گان تقدیم می کند اما همین عدد 
هم نسبت به گذشته حدود ۲۵ درصد افزایش داشته و 
در نتیجه تمام کالاهای خارجی با همین استدلال ساده 
بین ۲۵ تا ۸۰درصد گرفتار گرانی شده‌اند.باتاسف 
فراوان برای این دسته از کالاها کاری هم از دست 
کسی ساخته نیست وابراز تا احتی پااعلام مقابله از 
سوی مسوولین اقتصادی هم نمی تواند کمکی به این 
نوع از گرانی این روزهابکند. تأثیر این نوع گرانی تنها 
به اینجاهم پا ان نمی گیردوهر کال یرانی‌هم که 
برای تولید نیازمند مواد اولیه خارجی باشد, ناخواسته 
تحت تأًثیر گرانی مواد اولیه خواهد بود. البته این دسته 
گرانیها کمتر از عددی‌است که در مورد کالاهای‌دسته 
اول روی‌داده‌است وبرای این دسته هم کاری از دست 


درد کم آبی وخشکسالی راتحمل‌می کنند 
په این طرح خوشامد گفته‌اند. اماسابقه برخی | 
طرحهایی این چنین. بیش از آنکه در دل‌شنونده ' 
چنین خبری شادی و سرور وارد کند. حیرت 
دریای خزر از خطرات زیست محیطی اجرای 1 
این طرح نگرانن د واینکه‌مبادامانند آنچه‌در ٩‏ 
طرح احداث جاده از میان «دریاچه ارومیه» 
روی‌داد. پس از اجرای این طرح نیز واقعه‌ای ۲ ۱۰ 
وحادثه‌ای ناگوار وغیرقابل پیش‌بینی برای 3 
سواحل آباد دریای خزر بروز کند. 
دیگرانی هم از نمایند گان مر دم در مجلس شورای 
اسلامی معتقدند بودجه فراوانی که در این طرح 
مصرف خواهد شد. حق مردم دیگر استانهای کشور 


تومان برای هر نفر فراتر رفته است. بی بهر ه‌اند. 
عده‌ای حتی بیمه‌هایی در اختیار دارند که همان 
نرخ سابق شصت میلیون تومان راتحت پوشش 
دارد ودرصورت بروز حادثه,بدهکاریهای 
چند ده میلی ون تومانی را تجر به خواهند کرد. 
عجیب اینکه شر کتهای بیمه هم تبلیغات و 
اطلاع رسانی چندانی برای هشدار به مردم 


ندارند و گویی از این افزايش نرخ دیه, سود 


کسی ساخته نیست. تحر یمها شدید ند وارز موجود کم 
وباتقاضای زیاد. گرانی روی‌می‌دهد آن‌هم دریک 
نوسان قابل پیش‌بینی.دسته دوم از گرانیها هم همان 
است که به د نبال اجرای قانون هد فمندی یارانه‌هادر 
کرده بود و با گذشت زمان اند ک اند ک روی می‌دهد. 
البته اثر گام اول اجر ای این قانون سال گذشته روی داد 
و برای امسال نباید بر اساس قانون بیش از ۲۰ درصد 
باشد (هر چند که بر خی نمایند گان مجلس معتقد ند که 
دولت قصد بر داشتن گامی بلندتر در سال ٩۱‏ دارد که 
رقم گرانی در این صورت از ۲۰ درصد هم فراتر رود). 
گرانیهایی که به دنبال قطع تدریجی پارانه سوخت 
وانرژی ایجاد شد و همجنان ادامه دارد. این دسته 
گرانیهاهم در حقیقت به حکم قانون ایجاد شده پس 
باز هم بامصاحبه مسوولین و بر نامه ریزی و نظارت و 


پاسخخالبته ادعاشده که تمام هزینه این طرح رابخش 
خصوصی خواهد پرداخت و باری بر هزینه عمومی 
دول ت‌ایجاد نخواهد شد.اماهمچنان دغدغه‌های 


کنترل. کاهش نخواهد یافت.اما گر انیهای اخیر بخش 
سومی هم دارد. آنجا که برای مث ال اجاره خانه‌ها به 
ویژه‌در شسهرهای‌بزر گ‌افزایش تعجب آوری‌داشته 
یا دستمزدها بی آنکه معیار و ملا کی وجود داشته باشد 
تغییرات قابل ملاحظه‌ای داشته‌اند.ب یآ نکه هیچ 
ارتباطی به گرانی ارزهای خارجی و یا حذف تدریجی 
بارانه‌ها داشته باشند.و این همانجایی است که سکوت 
یا ثابت نگاه‌داشتن نر خ سوخت وانرژی وجود ندارد 
و مطابق قانون ممکن نیست. ولی تهیه نر خنامه‌های 
رسمی و دفاع از قیمتهایی که نباید تغییرات چندانی 
داشته باشد.ممکن است و حتی واجب.از نظر نباید دور 
داشت که مذاکرات میان هیأًت ایرانی و نمایند گان 
می‌کنند. می‌تواند به سمت توافق و همکاری پیش رود 
که دراین صورت بالغو یا کاهش تدریجی تحریمها 
عليه کشورمان باید بسیار امیدوار بود که راه ورود 
ارزهای خارجی با قیمتهای کمتر به کشور باز شود. 
فروش نفت برای‌ایران آاسانتر شود و گرانی های‌نوع 
اول که دل‌بسیاری از مصرف کنند گان رابه درد آورده 
تاحدود زیادی‌التیام یابد.دور دوم مذاکرات» پس از 
مذاکرات استامبول تا دو هفته دیگر این بار در بغداد 
و با میزبانی دولتی که روابط بسیار دوستانه‌ای با ایران 
پیدا کر ده ادامه خواهد یافت! ۰ 


تغییرات اکوسیستم خزر به قوت خود باقی است و 
سازمان حفاظت از محیط زیست نیز رسما اعلام کرده 
کهایاازاجرای‌این طح عظیم خطری متوجه محیط 
طبیعی ایران خواهد شد یا خیر؟ ضمن اینکه تجربه 
ساخت بزر گراه تهران " چالوس که آن هم قرار بود 
راهی‌میان شمال و مر کز ایرآن ایجاد کند. تلاشهای 
چندین م اله‌هنوز هیچ ثمره‌قابل برداشتی نداشته و 
همین است که بر خی از خود می‌پررسند نکند طرح 
انتقال آب از دریای خزر به مر کز ایران. چیزی خواهد 
بود وچیزی خواهد شد نظیر طرحی که مد تی قبل 
از سوی رییس جمهور مطرح شد تا تهر انیها بتوانند 
زمینهای یک هزار متری در اختیار داشته باشند و 
هر خانواده در جنین مساحتی خانه‌ای برای اسایش 


خود بسازد! = 


انعقاد قراردادهای جدید و کامل‌تر نیستند.مراجع 
نظارتی مانند پلیس هم هنوز اهتمام چندانی به کنترل 
نرخ تحت پوشش بیمه ثالث رانند گان وسایل نقلیه 
ندارد و داشتن هر نوع بیمه شخص ثالث حتی با قیمت 
۰ میلیون را کافی می‌بیند. فرصتها در حال از دست 
رفتن است و تصادفات مر گبار در راه‌و ایرانیانی که 
سالانه ۲۰ هزار نفرشان در سوانح رانند گی جان خود 
رااز کف می‌دهند. ناخواسته در فهرست بدهکاران 


میلیونیدیهقرار گرفته‌اند مگر.. ۱ 
۳ار ست ٩۱‏ اطلاعات مى 


ترازو | 
امیر پرندک 


روستایی بامشکلات زیاد 

روستای ده گپ ممسنی فارس گرفتار مشکلات 

۱-پل روستا به شکل جدی خطر ناک شده است. 
سر خوردن و سقوط خودروها به رودخانه زیاد است. 
کمااینکه یک بار هم اتفاق افتاده است. 

۲-اين روستانیازمند بهسازی و اجرای طرح 
هادی است. 

۳ایجادفضای‌سبزدراطر اف روستانیازی 
ضروری است. 
قاروا ی 


دارند. غلامی 


گرانی را جدی بگیرید 

قیمت اجناس واقعی نیست یک بام و دو هوااست. 
سوال مردم این است در چنین شرایطی چه کسی 
مسوّول نظارت و رسید گی است. 

گرانی اجناس موضوعی نیست که جامعه نسبت 
به آن بی تفاوت باشد. سید گی اصولی و قانونی یکی از 
ضرورت‌های اجتناب ناپذیر در این باره است. 

قيمت‌های میوه و تره‌بار در مناطق مختلف شهر 
در موارد کیفیت مشابه ویکسان قیمت بسیار متفاوت 
است.باید پذیرفت هنوز گروهی کثیر از جامعه 
قدرت خرید مناسبی ندارند. داود خامنه (امیدی) 

تیربرق خطر ناک 

تعدادی ازاهالی بندر کنگان از اداره‌برق ناحیه 
گلایه دارند آنهامی‌گویند قریب به دوماه‌است 
تیر برق واقع در خط محرم ن رسیده به مسکن مهر 
کنگان شکسته است.امکان دار د سقوط این تیربرق 
به شبکه‌های گاز و آب خسارت وارد کند. 

اهالی محل می گویند چند بار تلفنی و حضوری به 
ار کردا تیک ا 

احمد شاهدی‌پور -کنگان 
لکه گیری خیابانهای زنجان 

خیابان‌های شسهر زنجان لکه گیر ی شد ند. بر خی 
خیابان‌ها شبانه و بر خی دیگر مثل خیابان‌های امام. 
میدان انقلاب و سبزه‌میدان برای کمک به روانی 
ترافیک در روز لکه گیری شدند.. 

معاون عمرانی شهر دار زنجان تعدادا کیپ‌های 
فعال در سطح شهر ز نجان رابرای لکه گیری خیابان‌ها 
۲اکی-پ‌اع لام کردو گفت:این |کیپ‌هاتااوایل 
اردیبهشت به فعالیت خود ادامه می دهند. 

وی‌اضافه کر د: بعد از پایان لکه گیری خیابان‌های 
شهر شهر داری نسبت به رو کش خیابان‌های شهر 
زنجان اقدام خواهد کرد. 

خبرنگار اطلاعات هفتگی 


جدایی خانه بهداشت از مر کز بهداشت! 

شهر بر دخون نیازمند ار تقاء سطح بهداشت و 
درمان است. تامردم برای خدمات درمانی ناچار 
نباشند به شهرهای دیگر بروند. 

رئیس شورای اسلامی بردخون خواستار تفکیک 
خانه بهداشت از مر کز بهداشتی درمانی است و ان 
رابه نفع مردم ودست اند ر کاران بخش سلامت 
می‌داند. خبرنگار اطلاعات هفتگی 


رفنگران زحمنکش 


رفتگران شهرداری قائم شهر در روزهای تعطیل 
نوروز به طور جدی برای پا کیز گی شهر تلاش کر دند 
تامسافران و گر دشگران‌نوروزی زیبایی‌هارابیشتر 


متشکرند و برای آنها آرزوی سلامتی دارند. 
مسعود ذوالفقاری خبر نگار اطلاعات هفتگی 
برنامه برای آب خوردن! 
برای تأمین وافزايش کیفیت آب شرب شهر 
ایلام بر نامه‌های کوتاه‌ مدت. میان مدت و بلند مد تی 
تدوین و طراحی شده‌است. بر نامه کوتاه‌مدت تدوین 
ME‏ برداشت اب از سدابلام 
با وضعیت موجود به میزان ۲۰۰ لیتر در ثانیه است. 
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام 
دراین باره گفت:برای‌میان‌مدت نیز پیگیر اجرای 
به داخل شهرایلام هستیم.وی ادامه داد:بر نامه 
بلند مدت نیز آبرسانی از سد سیمره‌به شهر ایلام 
است که جزو بر نامه‌های اساسی حوزه وزارت نیرو 
به حساب می‌آید. 
خبرنگار اطلاعات هفتگی 
مبارزهبا آفات کشاورزی 
آفات‌سن‌به‌مزارع گند م آبی‌ودیم شهر 
کردخسارات وارد کرده است. 
آفات.بیماری‌ه اوعلف‌ه ای‌ه رزرقیبان 
سرسخت محصولات کشاورزی و باغداری هستند و 
کوچک تر ین غفلت از حضور آنهامی تواند خسارات 
فراوانی‌بهبار اورد وتا ۰۰ ۱درصد محصول رااز 
بین ببرد.از مسوولان جهاد کشاورزی منطقه تقاضا 
می شود کشاورزان را در مبارزه‌با افات یاری کنند! 
یک کشاورز 


حسد زندان روح است 
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عکس و گزارش از: مجید شادمان نژاد 


ز بر بوست سر 


ممکن‌است‌ای نگزارش شما را به وجد نیاورد. ممکن است! ی نگزارش شمارا 
نداشته باشد.امامن برای تهی هآن دوماه وق تگذاشتم وهر پنجشنبه وجمعه 
در محله‌های دروازه‌غار, کوچه‌های مولوی, کوچه گیو روبروی دانشگاه آزاد 
و... پرسه زدم.از خواب خود زدم وحتی هز ينه کردم و هر نفر برای من حداقل 
بین ۲ تا ۲ هزار تومان هز ينه برداشت حالابرایاینکه بتوانم‌ه رکدام‌ازاین 
عکسها را بگیرم و چقدر وقت گذاشتم بماند. 


ها شا هم تجربه کرده‌اید که وقتی می‌خواهید بدون دغدغه 
ار کوچ و خان و بارکهای کک کار ههر عور کید اراو 
صحنه‌های ناهنجار معتادان روبرو می شوید.البته آدم‌های عادی جامعه 
گرفتار مشکلات روزمره خود در زند گی هستند و با هزاران معضل در 
زندگی دست و پنجه نرم می کنند و باور ندارند که برخی افراد آن هم 
از قشر تحصیل کرده دجار مشکل اعتیاد و کارتن خوابی باشند. اما چه 
بخواهیم و چه نخواهیم این صحنه‌ها متأسفانه در گوشه و کنار جامعه 
امروز ما به وضوح دیده می‌شود. به خصوص برخی از پار کها وجود این 
گونه افراد را بیشتر فریاد می‌زند و بعضی خانواده‌ها که برای تفریح و 
تفرج به یوستانهای محله خود می‌روند با سایش وامنیت اجتماعی تکیه 
کننده‌ای در این باره‌روبه رونیستند الغرض یک روز که برای تهیه عکس 
در سطح شهر به راه افتادم در کوچه‌ای با فرد معتادی برخورد کردم که 
در کمال آرامش با ظاهری بسیار کثیف و نامر تب. موهای ژولیده و به 
باریک و بلندی در دست داشت و مقداری آدامس به سر آن جسبانده 
بود و با آرامش مشغول خالی کردن صندوق صدقات بود و البته از حق 
نگذریم خیلی هم در کار خودش استاد بود و پشتکار و دقت داشت! 

البته افراد زیادی هم دور او جمع شده بودند و از او به عنوان سوژه 
استفاده می کر دند و... 

کمی که جلوتر رفتم به پار کی رسیدم که ابتداافراد معتاد تک و توک 
نشسته بودند و وقتی کمی دقیق‌تر شدم دیدم کمی جلوتر و لابه‌لای 
درختان افراد دسته دسته کنار هم نشسته و برای هم وسایل و ادوات 
لازم برای مصر ف مواد را می گیر ند و طوری همدیگر راهمیاری می کنند 
که باورتان نمی‌شود طوری که گویی آمده‌اند پیک‌نیک, حالا اگر یک 
پیرمرد ۷۰ساله در پارک چیتگر قلیان چاق کند فور ا پلیس سر می‌رسد 
لای‌پتوهای کثیف و پاره‌خود رانوارپیچ کرده‌وباهمان اوضاع چندش ور 
در کنار آتش مشغول استعمال مواد صنعتی بودند! ۱ 

یک لحظه به خودم آمدم و پس از خواندن یک و ان‌یکاد دوربین را 
آماده کردم و مشغول شدم. درابتدای کار دختران جوانی را دیدم که از 
سر و وضع انها مشخص بود کهنه کار هستند. 

به فکر فرو رفتم و یادم آمد در میهمانی از دوستی شنیدم که یکی از 
بستگان آ نها اعتیاد داشته و در زندان شهرستان تحمل کیفر می کرده.او 
می گفت جند ماهی به پایان محکومیتش نمانده‌بود که به مر خصی امد و 
پس از مراجعه به زندان برای سه, چهار ماه آخر حبس خود مقداری مواد 
رابسته‌بندی کرده و بلعیده بود تا با خود به زندان ببرد. البته کیسه‌های 


هه 
اماک ن ê‏ ۱۳۵۲ 


مواد پاره می‌شود. بلافاصله به حراست زندان گزارش می‌شود و مظنون 
راهی بیمارستان و... 

حالا چراعرض کردم مظنون. به دلیل آنکه این ترفندها برای 
مسؤولان زندان شناخته شده است و سریعاً اقدام لازم در مورد آنها 
اجرا و فرد مورد نظر هم راهی بیمارستان می‌شود و بعد از عمل جراحی 
به همراه مواد راهی داد گاه می‌شود و حکم اعدام می‌گیرد. آن هم برای 
تحمل نکر دن فقط چهار ماه تا آزادی... برای کسی که متأهل است و دو 
فرزند هم دارد. 

این دیگر آخر به قول خودشان زرنگی افراد باهوش و معتاد است! 

روایت دیگری رااز زبان یکی از همین افر اد بی خانمان و معتاد شنید م. 
البته او زنی به نام زری ۴۲ ساله کارتن خواب است که با خواهر لادن که 
از او بز ر گتر است. در جنوب یکی از پار ک‌های تهران رو ز گار سر می کند 
که او از اینکه چطور به اینجا رسیده این چنین قصه زند گی‌اش راروایت 
کرد. من دوازده سال و هفت ماه بیشتر نداشتم که مادرم زود شوهرم داد 
و زن مردی شدم به نام ناصر قار قار ک که هرویین فروش بود و دو کیلو 
هرویین را به خواهر و برادر بز ر گترم داد و من شدم عروس یک خانواده 
قاچاقچی و مادرشوهرم فردای آن روز مرا برای هفت هزار تومان در 
اختیار به قول خودشان حریف قرار داد. مادرشوهرم نام مستعار گوهر 
بی‌دندون داشت که در سال ۵٩‏ از او نیم کیلو هرویین گرفتند و اعدام 
شد و شوهرم پس از پنج ماه مراسه طلاقه کرد و ازمایش دادم و متوجه 
زندان‌های مشهد. قزوین. یزد ماهان کرمان رشت. اوین؛ قصر. رجایی 
شهر را تجربه کردم و حالا هم که می‌بینید... 

دختر جوانی که پای اتش انها بود و مردانی معتاد او را دوره کرده 
بودند و به یکدیگر کمک می‌کردند تا مواد را به راحتی مصرف کند هم 
قصه‌ای مشابه داشت او خود رالیسانس جامعه‌شناسی معرفی کر د واینکه 
با دوستان ناباب به میهمانی‌های آنچنانی کشیده شده و به خاطر تعارف 
مواد کارش به اشجا کشیده بود جالب اینکه او خود را«ف» معرفی می کرد 
و می گفت: سه زبان می داند انگلیسی, آلمانی, فرانسه ولی هیچ کدام به 
کارش نیامد و فقط در بعضی از مجالس دوستانه از او به عنوان دوست 
با کلاس و تحصیل کرده‌نام می بردند وبرای خودشان کلاسی می گذاشتند 
که مجلس ماراافراد تحصیل کر ده تشکیل می دهند!او می گفت.این روزها 
دخترهای تازه کار را که می‌بینم اشک در چشمانم جمع می شود ولی... 


با مسؤل پار کی در حوالی جنوب شهر صحبت می کنم که می خواهد 
نامش فاش نشود و می گوید: بیشتر این افراد دختران فراری هستند که 
به شهر بز رگ تهران روی می آورند و از آنجایی که جای مناسبی برای 
اسکان ندارند به اینجا می آیند. او ادامه می‌دهد: نیمه‌های شب در این 
مکان شاهد خفت گیری افراد رهگذر هستیم چون از آنجایی که مصرف 
کننده کراک تصور می کند که زورش از صد مرد آهنین هم بیشتر است» 
کافی است فقط مصرف کند. آنگاه دیگر نمی‌شود اورا کنترل کر د.اوادامه 
می دهد من فریاد می‌زنم تاآنها رادور کنم اما گاه کار به التماس می کشد 
و خواهش می کنند که شب را در هوای سرد در پار ک اقامت کنند! 

ولی کاش بدانند که این مواد فیل رااز پا می‌اندازد وای به حال امثال 
این بیچاره‌ها که نه جایی در زند گی خودشان دار ند و نه مکانی برای یک 
شب خواب! 

سخن کوتاه کنم. متأسفانه در کوچه و کنار شهر, دراطراف 
دبیرستانهای پسرانه و گاه دخترانه این خطر بز ر گی است که برای 
فرزندان ما کمین کرده مسوولان امر فکری کنند کوته سخن آنکه از 
تمام خوانند گان عزیز مجله پوزش می خواهم که با چاپ این تصاویر حتی 
برای چند مدتی ذهن آنها راد ر گیر می کنم ولی چه می‌شود کرد؟ چون 
درد هست باید به فکر درمان هم بود! ۳ 


۳ تست ۹۱ طاعات ی 


عمد 


۰ 


کو 


دای 
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حه اشد 


داد در حهان 


۰ 


داش 


د آت ددان 


@ ده 


مای 


۲ .  کشزپ‌ناور‌تارطاخ‎ 


دکتر بهمن بهروزی 


انسانبا همواره به دنبال فرصتی هستند که در کنار هم قرار گرفتن راتجربه کنند 


دو جشن تولد 


البته بسیاری از کارشناسان آن را به عنوان یک ناهنجاری روحی نمی پذ یر ند اما واقعیت این است که غم از 
دست دادن یک عزیز حتی برای آنان که از روحیه‌ای آهنین بر خور دار هستند. می تواند افسرد گی جانکاهی را 
دربرداشته باشد. ضمن آنکه تردیدی هم در این نکته نیست که انسان در زمان در گیری با غم از دست دادن 


عزیزی از نظر روحی و قابلیت‌های دفاع روانی در نفوذپذ یر ترین شرایط قرار دارد و در نتیجه می‌تواند تحت 
تأثیر مشکلات روحی دیگر هم قرار گیرد. بنابراین برخورد خودش با چنین دوره ای از زند گی وهمچنین 
نحوه روابط دیگر او در چنین مقطع زمانی حساس از جایگاه بسیار ناامنی بر خور دار است تازمانی که بتواند 
روند سالمی را برای هميشه تعیین کند. برای توضیح بیشتر به سر گذشت امیلی می‌پردازيم. 


امیلی در کلینیک 

زمانی که دو دوست قدیمی امیلی‌اورابا اصرار 
فراوان به آسایشگاه آوردند و به دلیل سکوت مملو 
از غم خودش, آنها شمه‌ای از سر گذشت اورا باز گو 
کردند. تازه‌مامتوجه شدیم که چه بار سنگيني از غم 
روی شانه‌های‌اوقرار گر فته بود. امیلی زمانی که به 
نزدما امد ۲۵سال‌داشت.البته‌او در دوران کود کی با 
آنکه تک فر زند برای پدر و مادرش محسوب می‌شد. 
اماشادترین زمان را گذرانده بود. بعد هم که تحصیل در 
دبستان راشروع کرد در کنار شارلوت و انجلین؛ سه یار 
دبستانی را تشکیل دادند که در تمامی دوران دبستان 
وحتی‌دانشگاه آنها با یکد یگر هم دوره‌بودند.حتی 
در زمان استخدام‌هم آنهاعلیرغم رشته‌های تحصیلی 
متفاوت خود تر تیبی دادند تادر شر کت‌هایا اداراتی 
استخدام شوند که در یک ساختمان بلند یابه عبارت 
دیگر در یک برج اما طبقات مختلف قرار داشت و بدین 
تر تیب حتی در روزهای کاری‌هم در هنگام صرف ناهار 
آنهاباهم بودند وبعد هم در پایان روز به صورت نوبتی به 
خانه‌های یکد یگر می‌رفتند.درواقع آنهااز سه خواهر هم 
نزدیک تر به یکدیگر بودند. اما این تا زمانی ادامه یافت 
که آنها زندگی زناشویی خود را آغاز نکرده بودند.ابتدا 
این شارلوت بود که با نامزد خود پیوند زناشویی بست 
وسپس نوبت به | نجلینار سید و سرانجام | خر ازهمه 
امیلی بود که‌اوهم به خانه بخت رفت. اما داستان امیلی و 
شوهرش از همه هیجان‌انگیز تر بود. امیلی و راب هشت 
سالی بود که عاشق یکد یگر بودند.اماهرزمان که آنها 
اراده‌می کر دند تا جریان رارسمی کنند و جشن عروسی 
راراه‌اندازی کنند. یک اتفاق غیر منتظره روی می داد و 
همه چیز به تعویق می افتاد. در واقع عشق میان امیلی و 
راب شهره خاص و عام شده بود تااینکه سرانجام پس 
از هشت سال نامزدی مراسم ازدواج بین اين دودلداده 
بر گزار شد. در این بین پدر و مادر امیلی هر دو به فاصله 
پنج‌س ال ازیکدیگر به دلیل‌بیماری از جهان رفتندو 
وصیت اصلی‌هر دوی آنهاهم این‌بود که امیلی‌وراب 


۳ 


حتماً سر انجام با یکد یگر ازدواج کنند. چرا که آنها هم به 
علاقه این دو دلداده‌به یکد یگر واقف بودند. جالب‌اینکه 
تاریخ از دواج امیلی و راب مصادف شدهبود باهفتمین 
سال تولد دختر شارلوت که‌دختر ک بسیار شیرین و 
ملوسی از آب در آمده‌بودوازهمان آغاز امیلی و آنجلینا 
راخاله‌های خود خطاب می کرد. در هنگام ازدواجشان 
هم امیلی ۳۴ ساله و راب ۳۹ ساله شده بودند. 

پس از ازدواج امیلی و راب دوباره‌جمع دوستان به 
نظم قبلی خود باز گشت چرا که هر سه دوست اکنون 
دیگر متأهل شده‌بودند وشوهران آنهاهم تبدیل به 
دوستان خوبی برای یکدیگر شدند واغلب به اتفاق و در 
یک جمع مجردها به دیدن مسابقات فوتبال یا بسکتبال 
می‌ر فتند. در این بین تنها تفاوت بچه‌دار بودن شارلوت 
بود اما آنجلینا و شوهرش هنوز تصمیم به بچه‌دار شدن 
نگرفته بودن د وامیلی وراب‌هم که به تا زگی زند گی 
مشترک خود را آغاز کرده‌بودند و زمان کافی برای 
بچه‌دارشدن در اختیار داشتند. نکته مهم دیگر غمی 
بود که امیلی به خاطر از دست دادن پدر و مادرش 
همچنان در دل داشت. هر چقدر هم راب سعی می کرد 
تاباترفندهای مختلف این غم رااز ذهن امیلی خارج 
کند. موفق نمی شد و شارلوت و انجلیناهم با توجه به 
شناختی که‌از نزدیک به ۰ ۲سال پیش‌تر نسبت به 
دوستشان داشتند برای راب توضیح می‌دادند که امیلی 
از انجا که تک فرزند پدر و مادرش بود بسیار به انها 
وابسته شده‌بود ومرگ آنها تأثیر عمیقی روی روحیه 
معمولا شاد وخندان‌امیلی گذاشته‌بود. آنهادرضمن 
به راب توصیه کردند که عاملی که می‌تواند این غم را 
به سرعت از ذهن امیلی بزداید. همانا بچه‌دار شدن او 
بود که راب‌هم این نکته راپذیرفته بود. دراین بین 
ق ساموت ارا و وااو 
ب رگزار شد و شوهران آنجلینا و شارلوت هم در هر 
فرصتی در حین جشن سربه سر راب می گذاشتند واو 
راییرمردی ۴۰ ساله خطاب می کر دند. این در حالی 


بود که خودشان هم با یکی دو سال تفاوت همسن و سال 
راب بودند.امابرای آنکه آن شب رابسیار خاطره‌انگیز 
جلوه‌دهند از شوخی و خنده‌با راب دست برنمی‌داشتند. 
و در آن شب بود که امیلی سرانجام احساس کرد که تا 
چه اندازه خوشبخت می باشد. او دو دوستش رابه گرد 
خود خواند و در حالی که درون چشمانش از اشک برق 
می‌زد به آنها گفت:«بچه‌ها.. فقط می خواستم راجع به 
این موضوع صحبت کنم که تاچه اندازه‌در کنار شما 
دوستان در تمام عمرم و در کنار راب و شوهران خوب 
وانسان شما احساس خوشبختی می کنم و حالا متوجه 
شده‌ام که چقد رهم به همه شما علاقمندم و خیالم راحت 
می‌باشد که در آینده‌هم در کنار شما دوستان خوبم هیچ 
کم نخواهم آ ورد و مطمئن هستم که همواره حامی من 
خواهید بود و بی‌جهت هم نبود که ۸سال به پای راب 
صبر کردم وحالا متوجه‌می‌شوم که چه اندازه او را 
دوست دارم و چه شانسی آورده‌ام که بقیه زند گی رادر 
کنار اووباتکیه بااوسر می کنم.من‌این شب رابهترین 
شب زند گانی خود می دانم و بدین دلیل غرق شادی و 
هیجان شدهام و باید این شور زند گی را با شمادوستان 
خوبم در میان می‌گذاشتم...» 

در پایان جملات پرشور امیلی این اشکهای شوق 
وعاطفه بود که از گونه‌های آنجلیناو شارلوت سرازیر 
شده بود. گویی آن شب برای همه آنها بهترین وبه یاد 
ماندنی‌ترین شب زند گی بود. اما متأسفانه برای امیلی 
آن همه شور و شوق چند روز بعد به پایان رسید. 

امیلی و غمی جانکاه 

تنهایک‌هفته‌از آن شب‌به‌یادماندنی‌بیشتر نگذشته 
بود که ناگهان در یک سانحه تصادف وحشتناک در 
بزر گراه که در حدود شش اتومبیل و یک تانکر نفتکش 
د ر گیر کرده بود. راب که از محل کار در اتومبیل خود 
عازم منزل بود یکی از هفت نفری بود که بر اثر تصادف 
در دم جان سپرده‌بود. در حالی که یازده نفر دیگر هم به 
شدت مصدوم و زخمی شده بودند. امیلی در ابتداخبر 
مرگ شوهرش راباور نمی کرد و مرتباً به دوستانش که 
در خانه اوجمع شده بودند و در انتظار اخبار دقیق تری از 
سانحه بودند می گفت که اشتباهی پیش آمده‌و راب به 
زودی به خانه می‌رسد.اما راب هر گز به خانه بازنگشت 
وخبر هم کاملاً درست ودقیق بود. در حقیقت مرگ 
راب خبری نبود که امیلی بتواند به ساد گی آن راهضم 
کند. راب تنها عشق زند گی امیلی بود و به خصوص پس 
از مرگ پدر ومادرش این راب وعشق او بود که به 
امیلی آرامش می‌بخشید. امااکنون راب هم رفته بود 
ودیگر هیچ امیدی برای زند گی امیلی باقی نمانده‌بود. 
پس از مر گ راب ابتدا این گفته‌ها و رفتار امیلی بود که 
دو دوستش یعنی آنجلینا و شارلوت رانگران کر ده‌بود. 
امیلی سکوت کامل اختیار می کرد و در طول روز حتی 
یک جمله کامل‌هم بر زبان‌نمی آورد.اماشارلوت و 
انجلین اب راین تصوربودند که این یک واکنش طبیعی 
برای امیلی بود واو به زودی به حال عادی باز می گشت. 
امانه تنهااین با زگشت صورت نگر فت بلکه‌یک شب 
پس از آنکه بر طبق روال آن چندشب آنجلیناوشارلوت 
قبل از با زگشت به خانه از محل کار خود. سری به امیلی 


7 
الاعات کل ارو ۳۵1۲ 


زدند که هنوز در مرخصی به سر می‌برد. ناگهان با پیکر 
امیلی مواجه شد ند که‌بر کف | شیز خانه دراز کشیده‌بود 
و گویی‌سالها بود که به خواب رفته بود. آنها بااوحشت با 
مر کز رسید گی اورژانس تماس گرفته بود و آمبولانس 
که آمد این پز شکیار بود که اطلاع داد که امیلی مقادیر 
زیادی قرص خواب مصرف کرده و بايد معده او هر چه 
زودتر شستشوداده شود. نیم ساعت بعد بد ترین دقایق 
عمر آنجلینا و شارلوت بود چرا که امیلی میان مرگ و 
زند گی معلق بود تااینکه سرانجام تمامی‌سموم از بدن 
امیلی خارج شد واونجات دادهشد.اماهمین عمل 
امیلی بود که سبب شد تا دوستانش متوجه جدی بودن 
شرایط شده و امیلی رابه کلینیک ما آوردند واز آنجا 
که امیلی تنها سکوت می کرد این دو دوستش بودند که 
سر گذشت او را بیان کر دند. 
افسرد کی حاد 

برای ما کاملا مشخص بود که امیلی دار افسردگی 
زیادی شده بود. 

او تنهایک هفته پس از آنکه‌احساس کرده بود که 
زیباترین دوران زند گی خودراطی می کرد وحتی‌در 
جشن تولد شوهرش این احساس شادمانی و خوشبختی 
رابرزبان آورده‌بود.بابز گترین فاجعه زند گی خود 
مواجه شده بود و تمامی امیدهایش به آینده و به زندگی 
رااز دست داده‌بود.اوهشت سال باعشق به راب 
انتظار کشیده بود تا سرانجام با او ازدواج کرده بود و اما 
تنها کمتر از یک سال بعد همه آن هشت سال به یک 
سیاهچال ذهنی برای امیلی تبدیل شده بود و در اوج این 
افسر د گی بود که او زنده ماندن راعملی بیهوده دانسته 
ونتیجه گیری کرده‌بود که باید خودش رانابود کند تا 
حداقل به زجرهایش پایان دهد. 

ماپس از بررسی وضعیت امیلی نتیجه گیری کر ده 
بودیم که تنها گذاشتن او یک دست به خطر کردن 
محض است چرا که او هیچ اعتقادی به زند گی و زنده 
ماندن نداشت. بنابراین باید برای مدت طولانی او رااز 
نزدیک مورد بررسی قرار می دادیم و بادارودرمانی و 
روان‌درمانی سعی می کر دیم تااوراازوضعیت بحرانی 
خارج سازیم. ماباید به اومی‌فهماندیم که‌این اتفاقها 
جزیی از زند گی است و تنها ناگهانی بودن آن است که 
شوک آوراست و گرنه هر کس روزی متولد می‌شود 
وروزی دیگر هم از دنیا می‌رود. دوستان امیلی هم هر 
شب به عیادت او می آمدند اما او به ندرت کلامی رابا 
آنها رد وبدل می کرد. درواقع این جمع دوستانه‌ناگهان 
ازیک جمع شاد و خوشحال به گروهی تبدیل شده بود 
که‌نگرانی‌وروزمرگی.به شمار می‌رفت وبس‌واین 
خود یک عامل دیگر برای کم روحیه بودن امیلی بود و 
اگر به همین تر تیب پیش می‌رفت ماناچار می‌شدیم تا 
رفت و آمد آنها راب امیلی محدود سازیم چرا که آنچه 
انهابه یاد امیلی می | وردند و منجر به فاجعه و بدبینی 
می‌شد. روزهای خوشی بود که بر باد رفته بود. به غیر از 
آن مامنتظر بودیم که یک شوک دیگر برای امیلی اتفاق 
بیفتد تا شوک قبلی را خنثی سازد و بارقه امیدی در دل 
امیلی بیدار شود و گرنه اوضاع کما کان ادامه می‌یافت و 
همه باید انتظار می کشیدیم. 


2 ده 
۳ رتست ٩۱‏ اطلاعات کی 


و سرانجام شوک از گونه‌ای دیگر 
اوضاع در حدود شش ماه بدون نتیجه و تحول خاص 
ادامه یافت و ما به ویژه در چهره شارلوت ناراحتی و غم 
فراوانی را در هنگام ملاقات امیلی مش‌اهده‌می کردیم 
تااینکه دست به دامان آنجلیناشدیم که‌از دوستش 


بخواهد ملاقات‌هایش باامیلی را کاهش دهد چرا که 
وضعیت شارلوت نه تنها کمکی به امیلی نمی کرد بلکه 
باآن‌چهره‌ناراحت وضعیت غم وناراحتی در امیلی 
که ناگهان بغض او تر کید. گویی رازی در دل‌او نهفته 
آ نجلینا یک موضوع حیرت ]ور اما ناراحت کننده دیگر 
ابتلا به سرطان 

او به ما گفت که شارلوت مبتلا به سرطان خون شده 
وباید به زودی کیموتراپی یا شیمی‌در مانی را آغاز کندو 
بیش از همه نگران دختر هفت ساله اش شرلی است چرا 
که او د ختری حساس است ونزدهر کسی باقی نمی‌ماند. 
این خبر یک بمب دیگر بود که نزد مامنفجر شد گویی 
این گر وه‌از دوستان برای دوران خوشی و شاد خود بايد 
تقاص پس می‌دادند. 

امادرهمین‌حین ناگهان مابه یک تفکر دست 
یافتیم که اگر مفید واقع می‌شد یک راه حل بز رگ یافته 
شرلی دختر شارلوت وامیلی آگاه‌شدیم به شارلوت 
و آنجلین در حضور شوهران آنها گفتیسم که‌بهترین 
راه حل این است که شارلوت از امیلی تقاضا کند که 
مسوولیت شرلی رابر عهده‌بگیرد. چرا که او تنها کسی 
بود که مورداعتماد شرلی بود و در ضمن به عنوان یک 
دوست خوب وظیفه داشت تادر این شر ایط به کمک 
شسازلوت ابه مامی‌داهسستيم که‌امیلی ه رگزپاسخ 
رد نمی‌دهد و تنها نسبت به این موضوع نگران بودیم 
که آیاتوان چنین مسوّولیتی می توانست در امیلی وجود 
داشته باشد. یا اینکه شرایط اورا وخیم‌تر می کرد.اما در 
پاسخ به خودمان دریافتیم که در هر حال تازمانی که 


این موضوع مطرح‌نشده‌بود. نمی توانستیم نسبت به 
نتیجه آن پیش‌گویی کنیم.بنابر این یک روز درهنگام 
عیادت شارلوت و انجلینا و شوهر انشان از امیلی در 
حالی که ماهم دراتاق حضور داشتیم .این شارلوت بود 
که بسیار شمرده ماوقع را برای امیلی شرح داد و سپس 
به او گفت:«امیلی من تنها زمانی خیالم راحت می شود 
که بدانم شرلی نزد تومی‌باشد.اومانند یک مادر دوم 
به تونگاه می کند. ضمن آنکه من باید بستری شوم واز 
این ده‌خود هیچ خبری ن‌دارم.اما ذهن من همواره‌نزد 
دخترم‌هست واگر اود و کنار توباشد. این اضط راب از 
من گرفته می‌شود و می‌دانم که شرلی نزد بهترین انسان 
ممکن تربیت می‌شود...» ِ 

در میان بهت ماامیلی‌بدون آنکه لحظه‌ای بیندیشد 
پاسخ داد که‌اگراوشرلی رابه دست‌هر کس دیگری 
می‌سپرد از او دلخور می‌شد. چرا که آنها از کود کی نزد 
هم قسم یاد کر ده بودند که همواره‌در کنارهم وبرای 
هم‌باشند. درواقع احساس مسوولیتی که‌امیلی ناگهان 
نسبت به شرلی پیدا کر ده‌بود او رادچار ۱۸۰ درجه 
ر سیر ددرتت امل پار کو هال تیوه 
بود که می توانست برای دوستش مفید واقع شود وباری 
رااز روی دوش او بر دار د و همین امر او راازافسرد گی 
خارج کرده بود. 

یک خانواده جدید 

سرطان در شارلوت بسیار پیشر فته‌تر از آن بود که 
قابل در مان باشد و در کمتر از یک سال بعد جان خود را 
از دست داد. اما امیلی چنان محبتی را نثار شرلی دختر 
شارلوت کرده‌بود که او کمترین درد راتجر به کردو 
ناگهان از آن جمع‌دوستان قبلی که در آن‌جشن تولد 
دو سال قبل گرد هم آمده واز خوشبختی‌ها گفته بودند. 
یک جمع تازه متولد شد. 

جمعی که دیگر درمیان آنها راب شوهر امیلی 
وشارلوت حضور نداشتند.اماامیلی در کنارشرلی 
یاد گار شارلوت.و آنجلیناوشوهر آنجلیناوسرانجام 
شوهر سابق شارلوت که اکنون از امیلی تقاضای ازدواج 
کرده‌بود.همه و همه یک خانواده تازه‌را تشکیل داده 
بودند که در دهمین سال روز تولد شرلی یعنی یک 
جشن تولد دیگر گردهم آمدند که البته ماراهم به 
عنوان دوستان تازه دعوت کر ده‌بودند.ودر ان جشن 
تولدبود که باز هم امیلی همه رابه گرد خود خواندو 
گفت:«بچه‌ها... از جشن تولد قبلی دو سالی می گذرد.اما 
بازهم با افتخار می گویم که گر چه مادو غایب بز رگ 
داریم اما ید گارهای آنها با ماهستند ومن بازهم خودم 
راخوشبخت ترین انسان حس می کنم و می دانم که شما 
هم چنین احساسی دارید. چرا که ماانسانها در موقع 
لزوم به یاری یکد یگر شتافتیم ونه تنهااجازه‌متلاشی 
شدن به جمع خود راندادیم بلکه جمعی تازه از دوستان 
راه‌انداختیم که باز هم در کنار یکدیگر برای یکد یگر 
خواهیم بود وچنین است انسانیت...» ماهم در پایان ان 
شب متوجه شدیم که معناو مفهوم واقعی جشن تولدها 
چیست؟ این جشن‌هابرای کنار هم قرار گرفتن انسانها 
ودرک آنها از یکد یگر بر گزار می‌شود وبه همین دلیل 
هم همواره خاطره‌انگیز می‌باشند. " 


۳ 


ہی دایم که چستیم ولی نمی دایم که چه 


هی شوم 


۵ شکسپیر 


داستان‌زند کی CO‏ 


براساس سرگذشت: آریا 


رفن محمود نجار که از لوطی‌های قدیمی شهرمان 
بودوحالاهم که‌دوره‌پی ری‌اش رامی گذراند. هنوز 
بین مردم شهرستان کوچک و کم جمعیت ماصاحب 
عزت بود. هر وقت که من و قاد ر رادر کنار هم می‌دید. 
برخلاف تمام همشهریانمان که از«داش‌قادر» 
می تر سید ند. بد ون ترس از وا کنش‌های تلخ و احتمالی 
«قادر»‌همیشه یکی از ان طعنه‌های معنی دار ش را 
نثارمان می کرد مثلاً می گفت: 

_همه خلق حیر ون این معماهستند که خداوند یک 
موجود بی‌ریخت و کثیف و بی‌مصر فی مثل «سوسک» 
راواسه چی خلق کرده؟ ولی من یکی متحیرم که اوستا 
کریم چه چیز مشتر کی بین شما دو تا پسر عموبه وجود 
آورده کهاینطوری« جی‌وباجی»‌همد یگه هستین. 
یکیتون مظهر بی‌وجدانی و حروم خوری و خشونت 
یکی دیگه تون معنی واقعی شرافت وایمان و معرفت... 
جل‌الخالق که اون وقت شمادو نفر سایه همد یگه 
هستین,ببینم«آریا»... توچطوری این موجود خبیث رو 
تحمل می کنی و از همنفس شدن با این پسرعموی 
شارلاتانت مسموم نمی‌شی ؟ 

هروقت«اوس محمود» این حر فهار امی زدمن‌سرم 
راپایین می‌انداختم ولبخند می‌زدم.اما پسر عمویم (که 
همه شهر وظیفه داشتند«داش‌قادر» صدایش کنند) 
یکی از آن قهقهه‌های مستانه رااسر می‌داد و در جواب 
پیرمردنجار[ که‌تنها کسی بود که‌درشهر ماج ر آت 
می کرد لیچار بار پسر عمویم کند] می گفت: 

-تو که نجاری اوس محمود وباید بدونی اوستا کر یم 
با اینکه نجار نیست... اما «دروتخته» رو خوب جور 
می کنه!جواب دومت هم اينه که تار کور بشه هر کی 
نمی‌تونه رفاقت مارو ببینه...! 

و «اوس محم ود» معمولاً می گفت:«من که خبر 
دارم...اما توخبرنداری که بعضی «درها» شاید به ظاهر 
توی کلاف خوب بنشینه... اما بالاخره یک روز دمار از 
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روز گار «چارچوب»در میاره! 

د یگه فضولی موقوف پیر مر د... برس به کارت که 
اگه زیادی «انغورت» بیای از نون خوردن میندازمت» 
حالیته که!؟ 

معمولاً این پاسخ تلخ و تهدید آمیز «قادر» آخرین 
دیالوگ رد وبدل شده‌بین آن دو نفر بود دو نفری که 
یکی از آنهامونس وسنگ صبورم محسوب می شد 
وجای خالی پدر(وحتی مادرم را)برایم پر کرده 
بود.ونفر دوم کسی بود که من معنی واژه ترس و 
وحشت رادر کنار او آموختم.پسرعمویم که من هم 
موظف بودم«داش‌قادر» صدایش کنم.برای‌من 
مفهوم«بترس تازنده‌بمانی»راداشت!قادررااز 
هنگامی شناختم که دست چپ وراستم راتشخیص 
دادم ومعنی زندگی رافهمیدم.او که سه سال ازمن 
بزرگتر بود از همان روزی که به حکم تقدیر سر سفره 
عمویم نشستم. با من همیشه مانند یک نو کر رفتار 
می کرد... مثل یک برده قادر با من مانند یک حیوان 
رفتار می کرد و من در همه بیست وسه. چهار سالی 
که «توسری‌خور» او و«طفیلی» خانواده عمویم بودم. 
کلمه‌ای غیر از «چشم»به زبان نیاوردم! از همان بچگی 
که در دبستان درس می‌خواندم و با«قادر»( که سه 
سال مر دود شده‌بود) همکلاس بودم.پسر عمویم با 
می هتل یک سگ رقعار می کروگ که به تفاظ یک 
جلوی بچه‌های کلاس به من فحش می داد مجبور م 
می کرد مشقهایش رابنویسم ووظیفه داشتم «کیف 
بیار» او باشم... زنگ تفریح که می‌شد.خنده‌دار ترین 
تفریح قادراین بود که در حضور بچه‌های مد رسه 
لیوانش رابه دستم بدهد و بگوید:«بر و از شیر برام 
أب بیار وموقعی که طول حیاط راطی می کردم و 
لی وان راجلویش می گرفتم.سیلی به صور تم می‌زد و 
می گفت:«چر اسر لیوان خالیه؟» و بعد از اینکه آب 


راتوی صورتم می‌ریخت. دوباره مجبورم می کرد 
بروم ولوان را پر کنم و بر گردم و... واين بار کشیده 
سنگین‌تری نثارم می کرد که «چر ااینقدر پرش کردی 
که موقع خوردن آب بریزه‌روی پر اهنم؟» و دوباره 
«بازی خنده‌دار»ش تکرار می‌شد.خالی کر دن لیوان 
روی سر ورفتن‌به طرف شیر آب و.. تاقادر قهقهه 
بزند و بچه‌های مدرسه که جر آت نداشتند برای من 
دل بسوزانند نیز هم صدای خنده او شوند و... گاهی 
اوقات این بازی زشت وناجوانمر دانه که در حق یک 
پسر بچه هشت. نه ساله انجام می شد پنج بار و شش 
بار و هفت بار تکرار می‌شد! 

در خانه که وضعیت از این هم بدتر بود.من نو کر 
بی‌جیره و مواجب خانواده عمویم بودم.درسن هشت 

سالگی باید یک تنه برف پشت بام پهن و عریض 
خان هراپ ارو کنم...هر روز بای د خانه و حیاط راجارو 
می‌زدم. تمام خر یدهای خانه به گردن من بود و... تنها 
تفاوت عمووزن‌عمو و چهار دختر عمویم باقادر که 
کوچکترین فرزند خانواده محسوب می‌شد این بود که 
آنه افقط فحش نثارم می کر دند.اما پسر عمویم هم 
فحش می داد وهم کتکم می زد...اولین مر تبه که به خود 
جرأت دادم واز عمویم پرسیدم:«چرا بامن این طوری 
رفتار می کنین؟» همگی سر سفره شام نشسته بودیم و 
من طبق معمول دور از انهاو داخل | شپزخانه داشتم 
غذامی‌خوردم. که در عالم کود کی از این تبعیض دلم 
شکست و آمدم کنار سفره‌ایستادم و از عمویم«چر» 
راپرسیدم و... وهنوز حرفم تمام نشده بود که عمویم 
فریاد کشید:«به این خاطر که بچه نامشروعی واسه 
اینکه مادرت یک زن هر زه بود که بر ادر بی‌غیرت منو 
فریب داد و باهاش ازدواج کرد و خدارو شکر که چهار 
سال بعد ماشینشون توی دره چپ کر د و جفتشون سقط 
شدند تااين لکه ننگ از خانواده ما پاک بشه.. فقط 
حیف که تو نمردی و زنده موندی تا آیینه دق واسه ما 
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بشی... باز هم برات بگم چرا؟ 

واین آخرین مرتبه‌ای بود که من آن سوال را 
پرسیدم.تااین جواب تلخ وپر از دروغ رابشنوم! 
می گویم دروغ چون حقیقت غیر از آن بود که خانواده 
عمویم دوست داشتند به اهالی شهر بباورانند! 

بعد ها«اوس‌محمود» برایم واقعیت را( کوتاه و 
مفید) این گونه روایت کر د:«خیلی سال قبل مادرت که 
یک زن تهرآنی بود و برای گذراندن دوره«انترنی‌اش» 
به شهر ما آمده‌بود. مورد پسند پسر یکی از زمین‌داران 
این شهر ( که شریک عمویت بود) قرار گرفت,پسر آن 
«زمین‌خوار» که اسمش جمشید بود رفت خواستگاری 
اون خانم د کتر جوون و حتی خطبه محر میت یک 
ماهه هم براشون خوندن و قرار شد چند هفته بعد 
براشون عروسی بگیر ند. که یک شب«جمشید» وقتی 
خیلی مست بود.به دختر یکی از رعیتهای پدرش 
تجاوز کرد که ایند این اتفاق در آن سالهاء بین ارباب و 
رعیت چیز ساده‌ای بود!غافل از اینکه اون خانم د کتر 
یک«شیرزن» بود!مادرت رو می گم.مادرت وقتی 
فهمید قراره با چه گر گی ازدواج کنه.زد زیر همه چیز و 
گفت من‌باجمشید عر وسی نمی کنم !اون ر وزهانه گفتن 
به پسریک خان, جر مش کمتر از جنایت نبود!واسه 
همین پدر جمشید هر کس راسراغ داشت واسطه کرد 
تا« منه» مادرت از خر شیطان پیاده بشه!» ولی « آمنه» 
که تازه از جنگ شیطان رها شده بود همچنان گفت 
نه... تااینکه پدر جمشید [ که گفتم شر یک عمویت بود ] 
تصمیم گرفت برای حفظ آبروی خودش هم که شده‌از 
خانم د کتر انتقام بگیره.اين بود که بین مردم شسهر چو 
انداخت که چون آمنه دختر نبوده و انها رفتن تهران 
تحقیق کردن و فهمیدن خانم د کتر زن هر زه‌ای بوده. 
جمشید حاضر نشده باهاش ازدواج کنه!» 

از فردای ان روز« امنهه» بیچاره تبدیل شد به 
«شیطان شهر» مردم این شهر هم که عقلشون به 
زبان خان بود هر جا«آمنه» رامی‌دیدند بهش تف 
می کردن وسنگ می‌نداختند و... خانم د کتر هم که 
وضع رااینطوری دید ارام ارام‌داشت آماده‌رفتن 
ازاین‌شسهر می‌شد که یک مر تبه «انفجار بز رگ»رخ 
داد.ی در تو که جند سال‌از عموت[یعنی پدر قادر | 
کوچکتر بود واز همان بچگی هم جنسش با خانواده‌اش 
تومنی ٩‏ ريال فرق داشت. یک مر تبه و بدون اينکه 
به کسی اعلام کند.با آمنه ازدواج کرداپدرت که 
اسمش «سالار» بود.چون می‌دانست بقیناً خانواده‌اش 
مخالفت می کنند. بدون اینکه به هیچ کس بگه,یک 
روزدست آمنه‌راگرفت وبرد محضر وشدندزن‌و 
شوهرابعد هاخیلی حر ف و حدیث بر ای‌اون دو تاجوون 
ساختند.از جمله اینکه سالار همان موقع که آمنه 
نامزد جمشید بود. عاشق خانم د کتر شد و آمنه‌هم 
برای اینکه به «سالار» برسد. ماجرای تجاوز جمشید 
به دختر رعیت رابهانه کرد و...اماحقیقت[ آنطور که 
خود سالار به من گفت ]این بود که یک شب پدرت توی 
خیابون که داشته می‌رفته می‌بینه چند نفر دارند سنگ 
به خانم د کتر می‌زنند. سالار هم می‌ره جلوو از آن زن 
تنهاو بی کس ( که تمام سر و صورتش زخمی و کبود 
۳ رتست ٩۱‏ اطامات بل 


شده بود) دفاع می کنه و حتی با یکی» دو نفر از آن«مثلاً 
مردها» در گیر هم می‌شه, نگو که یکی از آن چند نفری 
که به آمنه سنگ می زدن.از آدم‌های عموت بودن؟ 
بالااخره‌عموت باید ارادت خودش رو به خان (پدر 
جمشید) ثابت می کر دا جرا که همه می‌دانستند پدر 
جمشید حسابی هوای عموت رو داره!او هم برای اثبات 
رادتشبعد از ماجرای آمنه وجمشید. هر کاری از 
دستش بر می امد عليه خانم د کتر انجام می‌داد! 

از جمله اینکه چند تا از رعیت‌ه ای خودش را 
آنتریک می کرد که به خونه و مطب خانم د کتر حمله 
کنند... توی خیابان بهش سنگ بزنند و... تااینکه آن 
شب وقتی نو کر ها عموت داشتند آمنه‌راسنگ 
می زدند. پدرت میره جلو و باهاشون د ر گیر می‌شه و 
هر طور بوده زن بیچاره رواز دستشون نجات می‌ده! 
وقتی خبر به گوش عموت می ر سه[ که زنش تازه‌همین 
قادررابه‌دنیا اورده‌بود آعموت می‌فرسته دنبال 
برادرش وچند تا کلفت بارش می کنه و میگه دیگه 
حق نداری دوروبر خانم د کتر آفتابی بشی!»پدرت 
«سالار» هم که در حقیقت به برادر بز رگش مثل پدر 
خدابیامرزش احترام می گذاشت.ابتدامی گه چشم و 
حتی تا چند روز سراغ امنه نمی‌ره... تا اینکه یک شب 
که تنهالب رودخانه نشسته بوده[ پدرت عاشق روخانه 
بود وهميشه تنهاییش رو آنجا می گذراند] آمنه بایک 
شاخه گل و به رسم تشکر و قدردانی میاد سراغش و.. 
واینطوری می‌شه که پدر و مادرت عاشق همدیگه 
می‌شن !اما پدرت «سالار» که خوب می‌دانست باید 
چیکار کنه. با این تصور که‌اگر بدون خبر خانواده‌اش با 
مادرت«آمنه» از دواج کنه, کار از کار می گذرهو کسی 
باهاش کاری نخواهد داشت. سنت‌شکنی می کنه و 
یک روز دست مادرت رو می گیره و می‌بره محضر و... 
می‌شن زن و شوهر! 

ولی برخلاف تصور پدرت. عموت نه تنها کنار 
نمی‌یاد. که دیوونه هم می‌شه. عموت که می‌دونسته 
اگر پدر جمش ید[ که خان اول این منطقه بود ]دست 
حمایتش رااز سرش بر داره.بیچاره می شه فقط به 
خاطر رضایت پدر جمشید. با برادر خودش د رگیر 
می‌شه وحتی خودش بین مر دم جار می‌زنه که «آمنه 
به خاطر رابطه نامشر وع با برادر من» با جمشید ازدواج 
نکر ده...» 

آن روزهاپدرت توی این شهر خیلی تنها بود... 
هیچ کس وراتحویل‌نمی گرفت.مغازه‌هابهشون 
و... و سالار فقط منو داشت که هر وقت خیلی دلش 
می گرفت می آمد وچند دقیقه گوشه این نجاری 
( که صاحب ملک ش عموت بود) دور از چشم بقیه 
می‌نشست و کمی با من درد دل می کرد و می‌رفت... 
آخرین بارهم همین جابامن حرف زد... نصف شب بود 
ومن کنار زن و بچه‌هام در اتاق پشت این نجاری[ که 
خونه‌مون هم هست | خوابیده بودم که دیدم یک نفر 
در می‌زنه... کورمال کورمال رفتم ودر روباز کردم ودر 
پناه‌نور فانوس پدر ومادرت رودیدم که خسته و ناتوان 
جلوی در ایستاده بودند.سالار که بهترین رفیق من بود 


ومی‌دانستاگر سرم بره اورالونمی‌دم‌:نگاهم کرد 
و گفت:«واسه خرین بار می تونم چند دقبقه پیشت 
بنشینم؟» من که منظورش رو نفهمیدم.دستش را 
گرفتم و کشیدم داخل مغازه و به مادرت هم[ که از 
آوردم توی مغازه و همین که دو تا پیاله چایی گذاشتم 
جلوشون, سالار دستم را گرفت و گفت:«اوس‌محمود 
کنم...[و بعد به مادرت اشاره کرد وزیر گوشم گفت ] 
آمنه حامله است ومطمئنم اگر داداشم و«خان» بفهمند 
قراره‌ما بچه‌دار بشیم.به قیمت کشتنمون هم باشه 
نمی گذار ند این بچه به دنیا بیاد... واسه همین تصمیم 
گرفتیم از این شهر بزنیم وبریم... ناسلامتی زنم «خانم 
دکتره» و هر گوشه از این مملکت اگر قرار باشه آمپول 
هم بزنه می تونه خر جمون رودر بیاره چه بر سه به‌اینکه 
اجازه مطب هم داره.. البته من هیچ پولی ندارم... یعنی 
داروندارم دست داداشمه واوهم که فر وختن‌نان‌را 
به من حرام کرده... چه برسه به اینکه ارث و میراث 
پدری‌ام روبهم بده‌اولی مشکلی نیست.... همین که 
به تهران بر سیم خلاص شدیم فقط ... فقط کمی پول 
احتیاج دارم که سوار اتوبوس بشیم و...» 

اوس محمود همانطور که به گوشه مغازه‌اش [ که 
آخرین بار پدرم آنجا نشسته بوده] نگاه می کرد. آهی 
از ین جگر سر داد وبه ادامه گفت. نگذاشتم حرفش 
تموم بشه وهر چی پول نقد داشتم بهش دادم وچون 
می‌دانستم لااقل دوسه‌ماهبایدتوی تهران‌بیکارباشند. 
پنج تاالنگوی طلای زنم رو هم[با رضایت خود ش ]به 
بهانه«چشم روشنی بچه» توراهی به | منه دادم تالااقل 
بافروختن النگوها بتوانند مدتی سر کنند؟ و بعدها 
فهمیدم پول همان النگوها کمکشون کرد که اجاره سه 
ماه مسافر خونه رو داشته باشند! اخرین صحنه‌ای که 
از پدرت به یاد مه»موقع خداحافظی بود که اشکش رو 
پاک کر دو گفت:«نگران نبا ش اوس‌محمود... می خوام 
پسری بز رگ کنم که‌انتقام من وم ادرش راازاین 
جماعت بگیره...» و بعد دو تایی (پدر و مادرت) رفتند 
و زدند به جاده و... 

فرداصبح بود که شهر آتش گرفت. وقتی فهمید ند 
که‌سللارو آمنه‌فرار کر دند ناجوانمردانه‌ترین‌رفتار 
تاریخ رو انجام دادندا 

به دستور بابای جمشید. همین عموت به مرد م 
گفت:«سالار و امنه قبل از عروسی باهم رابطه داشتند 
ووا اک کے او رک که جورخ یه تبهار 
ماهه به دنیا آوردند. از این شهر فرار کردند! 

از آن به بعد بود که مردم(یعنی آدمهای خان و 
ادم‌های عموت) تو را که هنوز به دنیا نیامده بودی به 
بچه‌حرام معرفی کردن دا چند ماهی بعد از فرار آنها 
بود که یک نامه از پدر ومادرت به دستم رسید... سالار 
نوشته بود کم کم داره وضعشون خوب می شه و... اما 
تقدیر برای‌این زن و شوهر بیگناه خواب بدی دیده‌بود.. 
چرا که وقتی تو د وساله بودی.یک روز تصادف می کنند 
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وفت اضافی برای خدا!!! 


جقدر خنده داره که یک ساعت خلوت با خدا 
دیر وطاقت فرساست.ولی ۰ ٩‏ دقیقه بازی یک تیم 
فوتبال مثل بادمی‌گذردا 

چقدر خنده داره که صد هزار تومان کمک در راه 
خدا مبلغ بسیار هنگفتیه اما وقتی که با همون مقدار 
پول به خرید می‌ریم کم به چشم میاد! 

جقدر خنده‌داره که یک ساعت عبادت در مسجد 
طولانی‌به نظر میاد اما یک اعت فیلم دیدن به 
سرعت می گذره! 

چقدر خنده داره که وقتی می خوایم عبادت و دعا 
کنیم هر چی فکر می کنیم چیزی به فکرمون نمیاد تا 
بگیم اما وقتی که می‌خوایم بادوستمون حرف بز نیم 
تا دلمون بخواد حرف داریم! 

چقدر خنده داره که وقتی مسابقه ورزشی تیم 
محبوبمون به وقت اضافی می کشه لذت می‌بریم و از 
هیجان توپوست خود مون نمی گنجیم اماوقتی مر اسم 
TES‏ تراز عاس میس هش ای 
می کنیم و آزرده خاطر می‌شیم! 

جقدر خن ده‌داره که خوندن یک صفحه ویا 
بخشی از کتاب خداسخته اما خوندن صد سطر از 
پرفروشترین کتاب رمان دنیا اسونه! 

جقدر خنده‌داره که سعي می کنیم ردیف جلو 
صندلی‌های یک کنسرت یامسابقه رورزرو کنیم 
اما به آخرین صف نماز جماعت یک مسجد تمایل 
داریم! 

جقدر خنده‌داره که برای عبادت و کارهای 
مذهبی هیچ وقت زمان کافی در برنامه روزمره خود 
آخرین لحظه هم که شده انجام بدیم! 

جقدر خنده‌داره که شایعات روز نامه‌هارو به 
راحتی باور می کنیم اما سخنان قر آن روبه سختی 
باور می کنیم! 

چقدر خنده‌داره که همه مردم می‌خوان‌بدون 
اینکه به جیزی اعتقاد پیدا کنند و یا کاری در راه خدا 
انجام بدن به بهشت برن! 

مر تضی شهریاری 


۶ 


بنذشای شوب 

از لباس کهنه ات خجالت نکش 

از افکار کهنه ات شر منده باش ... 

هنگامی که کسی آ گاهانه تورانمی‌فهمد خودت 
رابرای توجیه خسته نکن... 

مرگت درست از لحظه یی آغاز می‌شود که در 
برابر آن چه مهم است, سکوت می کنی... 

کسی که کردارش اورابه‌جایی نر ساند.افتخارات 
ی اورابه جا قتراکد راید 

و کت کے دست کک مکل دار اک 
کی سے گناد کا د کی دار 

بی شعوری یعنی لطف دیگران را وظیفه ی آنان 

اون که زیباست می‌خنده‌واون که می‌خنده 
زیباست حق انتخاب با شماست... سیلی واقعیت رو 
درست اون وقتی می‌خوری که وسط زیباترین رویا 


هستی 


م2 بس داید 
آخر ین زنک دنا 
کی می خورد؟! 
دای داف ول 
آن روز که آخرین 
زنگ دنیامی‌خورد 
دیگر نه می‌شود تقلب 
کرد.ونهەمی‌شود 
سر شخصی را کلاه 
کات 
۱ آن‌روزتازه‌می‌فهمیم 
و دنیا با همه بزرگی‌اش 
از یک جلسهامتحان 
مدرسه هم کوچکتر بود! 
و آن روز تازه‌می‌فهمیم که زند گی عجب سوال 
سختی بود... سوالی که بیش از یکبار نمی‌توان به آن 


پاسخ داد. 
خدا کند آن‌روز که آخرین زنگ دنیامی‌خورد. 


روی تخته سیاه قیامت 
خدا کند حواسمان بوده‌باشد و زنگهای تفریح 
آنقدر در حياط نمانده‌باشیم که حیات رااز یاد برده 
خدا کند که دفتر زند گیمان رازیبا جلد کرده 
باشیم. وسعی مابر این بوده‌باشد که نیکی‌هاو خوبی‌ها 
رادر آن نقاشی کنیم. 
وبدانیم که دفتر دنیاچر ک نویسی بیش نیست 
چرا که ترسیم عشق حقیقی در دفتری دیگر است. 
آنا کمالی 


آدمهای ساده 


آدمهای ساده را دوست دارم. 

همان‌ها که بدی هیچ کس راباورندارند. همان‌ها 
کهبرای‌همه لبخند دارند.همان‌ها که‌همیشه 
هس تند,برای همه هس تند. آدمهای ساده رآباید 
مثل یک تابلوی‌نقاشی ساعتها تماشا کر د؛عمر شان 
کوتاه‌اسست.بس که هر کسی از راه‌می‌رسد یاازشان 
سوعاستفاده‌می کند یاز مینشان می ز ند یا درس ساده 
نبودن‌بهشان می‌دهد. آدم‌های‌ساده‌رادوست دارم. 
بوی ناب "دم "می‌دهند... 

انسان‌ها 

دکتر شریعتی انسان‌ها رابه چهار گر وه‌زیر دسته 
بندی کرده است: 

دسته اول آنانی که وقتی هستند هستند. وقتی که 
نیستند هم نیستند عمده آدم‌ها. حضورشان مبتنی به 
فیزیک است. تنها بالمس ابعاد جسمانی آن‌هاست 
که قابل فهم می‌شسوند.بنابرایناینان تنهاهویت 
جسمی دارند. 

دسته دوم آنانی که وقتی هستند نیستند.وقتی 
که نیستند هم نیستند مرد گانی متحرک در جهان. 
خود فروختگانی که هویت‌شان رابه ازای چیزی فانی 
واگذاشته‌اند.. بی شخصیت اند و بی‌اعتبار. هر گز به 
چشم نمی آیند. مرده و زنده‌شان یکی است. 

دسته سوم آنانی که وقتی هستند هستند. وقتی 
که نیستند هم هستند ادم‌های معتبر و با شخصیت. 
کسانی که در بودنشان سر شار از حضورند و در 
نبودنشان هم تاثیرشان رامی گذارند. کسانی که 
هم‌واره به خاطر ما می‌مانند. دوستشان داریم و 
برایشان ارزش و احترام قائلیم. 


دسته چهارم آنانی که وقتی هستند نیستند. وقتی 
که‌نیستند هم هستند شسگفت انگیز ترین | دم‌ها. 
در زمان بودشان چنان قدرتمند و بااشکوه‌اند که ما 
نمی‌توانیم حضورشان را دريابیم. اماوقتی که از پیش 
مامی‌روند نرم نرم آهسته آهسته در ک می کنیم.باز 
می‌شناسیم. می‌فهمیم که آنان چه بودند. چه می گفتند 
وچه می‌خواستند. ما هميشه عاشق این آدم‌ها هستیم. 
هزار حرف داریم برایشان. اما وقتی در براپرشان قرار 
یک ل اا ا 
می‌شود. سکوت می کنیم و غرقه در حضور آنان مست 
می‌شویم ودرست در زمانی که می‌روند یادمان می آید 
که چه حرف‌ها داشستیم و نگفتیم. شاید تعداداین‌ها 
درزند گی هر کدام از مابه تعداد انگشتان دست هم 
نرسد. 


م.رآرمیدخت 
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قبرمان اسبق تیراندازی ایران: 


امانان ورزشتبراندازیایراندرجهان بینظیر ات 


داود غرانوش 


م یگوید از سال ۱۳۵۰ به بعد بسیار پيشنهادها از جمله ریاست فدراسیون به من شد که نپذ یرفتم و... 


راهنمای شکار چی‌ها 

متولد ۱۵ شسهریور سال ۱۳۰۹ خرم آباد لرستان 
هستم. e‏ 
گردشگر و شکارچی خارجی در 
تهران بودم و از نخستین ملی‌پوشان 
تیراندازی ایران و قهرمان تیم ملی 
تیران دازی ارتش درسال ۱۳۳۴ 
هستم. سالها سرمربی تیم ملی 
تیراندازی و نماینده تام‌الاختیار 
فدراسیون تیراندازی در ستاد 
بر گزاری بازی‌های آسیایی ۱۳۵۳ 
تهران هم بودم. 

خانواده 

سال ۵ با خانم گلنار صانعی ۳ 
ازدواج کردم و حاصل این وصلت نیز سه پسر به 
نام‌های کیارش است که وی در ۵سالگی فوت کرد. 
آرش که مهندس کامپیوتر است و در کانادازند کی 
می کند و سیاوش نیز ۲۰ساله ودرایران است وشغلش 
نیز طبیعت گردی و شکارزنی است. 

یادم هست که از شش سالگی به تفنگ علاقه 
داشتم وبا مشاهده آن در دستان برخی دوستان پدرم 


می‌خواستم آن رااز آنها بگیرم. راستش من پسر یک 
نظامی بودم وماد رم هم از عشایر بود واز کود کی بااسب 
و تفنگ و بیابان و کوه و طبیعت آشنا شدم. 

جالب اینکه نخستین کسی که تفنگ به دست من 
دادپ درم بودو آن تفنگ ۰ تیر خفیف بلژیکی بود. 
آن موقع من هفت ساله بودم واین جر یان طی دوران 
تحصیل در دبستان و دبیر ستان ادامه داشت تار سید 
به اخذ دیپلم دوره راهنمایی. 

سل YF‏ |من‌هم مانند پدرم-وارددبیرستان 
عالی نظام شدم و مدت ۵سال در آن مدرسه تحصیل 
کردم. به خصوص در کار با مسلسل مهارت فراوان 
یافتم و در این دوران به ورزش‌های سوار کاری و 
شمشیربازی نیز مشغول بودم. حتی در مشت‌زنی هم 
تبحر داشتم و در سال‌های ۱۳۳۸ و ۲۹ در وزن سوم- 


رقابت در بخش تفنک 


سال‌های ۱۳۳۰ نه فد راسیونی بود ونه مسابقات 
سراسری کشوری.فقط دردانشکده‌هاودبیر ستان‌های 
نظام مسابقات تیر اندازی بین نیروها انجام می‌شد. 
البته بنده‌در مسابقات تیران دازیرقابت در بخش 
تفنگ تفنگ راانتخاب کرده بودم. 

درسال ال و 


۳ ارت ٩۱‏ طلاعات ی 


جای هدف گنجشکی را شکار کرد 


ارتش طبق روش آمریکایی‌ها انجام شود. آن زمان در 
پایان مسابقه‌هانفر اول من بودم.امایک نفر در سیبلش 
۴تبر داشت که قرار شد تیرهای پرامتیازش را کسر 
کنند.اماقان ون راعوض کر دند. خلاصه بااین قانون 
من در آوردی -حق مرا پایمال کردند. 
فدراسیون بدون جاو مکان 

سال ۱۳۳۵ فدراسیون تیر اندازی تشکیل شد 
آن هم بدون جا و مکان. اتاقکی در ورزشگاه شسهید 
شیرودی به فدراسیون دادند ورییس آن هم سرهنگ 
بیات بود. 

تیم تیراندازی‌ایران‌ هم در سال ۹۵۸ ادرمسابقات 
آسیایی تو کیو ژاپن شر کت کرد وامتیازات خوبی هم 
به دست آورد. 

اماباتش کیل پیمان سنتوبین کشورهای‌ایرانء 
تر کیه» آمریکاو انگلیس و پاکستان به سال ۰۱۳۳۷ 
ماق ر زار نے کی و درا مساخه‌ها 


دار یو شآزادی ازقد یمی‌های رشته تی رانداز ی ای ران ‌است. یک زمان یاود ر فد راسیون تیراندازی مسوولیت داشت اماحالانه‌او 


ا 
ایرانی‌ها نیز مقام‌هایی کسب کردند. 
نشان طلا 
درسال ۱۳۳۴ نفرات خوب 
تیراندازی‌ایران متشکل از بنده 
مبصر کلاتی, شریفی به رقابت‌های 
جهانی ویس بادن آلمان اعزام شدیم. 
بنده‌با ۸ ۵۲امتیازنشان طلای مهارت 
در تبانچه سریع رادریافت کردم به 
اضافه ده هزار فشنگ جایزه 

همچنین‌سال ۱۹۷۲ که مسابقات 
المپیک مونیخ در آلمان‌بر گزارمی شد 
ازسوی کنفدراسیون تیران دازی 
<< آسیایی‌به‌ایران تکلیف شدبه‌هنگام 
بازی‌ها مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا هم بر گزار 
شود. 

البته رقابت اصلی تیراندازان ایران در مسابقات 
آسیایی ۱۳۵۳ باعراقی‌ها بود. از لرستان یک عده 
تیرانداز خوب به مسابقات آوردیم وبه آنها گفتیم اگر 
موفق شوید به هر کدام از شما ۰ ۲هزار تومان پاداش 
می‌دهند. به خصوص اینکه بر تیر اندازان عراقی پیر وز 
شوید. چون آن زمان بین ایران و عراق بر سر مسایل 
مرزی اختلاف بود. پیر وزی تیر اندازان ماهم مهم بود. 
خلاصه با تهیه چندین تفنگ خوب خارجی و مربیان 
آلمانی موفق شدیم رقیبان عراقی راشکست دهیم. 
تیراندازان خوب آن موقع ایران مرادی‌هاء علی جانی. 
جعفری. مطهری, آشوت و... بودند. 

بک خاطره بد 

آن زمان‌ه امن در تپانچه سریع تیر می‌انداختم. 
یادم هست در یکی از مسابقات در شلیک سوم یا 
چهارم.مشاهده کر دم مقداری پر در هواغوطه ور 
است. پس از مسابقه و دیدن سیبل, دیدم یکی از 
تیر ها به هد ف نخورده.اما با کمال تعجب به گنجشکی 
اصابت کرده که از آن جاعبور می کر ده است. 

تبر اندازی ایران 
در سال ‌های اخیر تیر اندازان ایران خوب شده‌اند 


ودربسیاری از مسابقات برون مرزی حضوریافته و 
مقام‌های بالاو مدال‌های زرین نیز گرفتهاند. مهندس 
هاشمی رییس فدراسیون کنونی تیر اندازی برای‌اين 
رشته زحمات زیادی کشیده و امکانات بسیاری را 
کند ودرجهان 
بی نظیر ست خلاصه قهرماتان ایران لیاقت گرفتن 
مقام و طلا را دارند. _ 


۷ 


خداوندابههن سار ت ان وادده کهه 


قتی امبد ھم 


دست» 


« 


لم فشو م 


گزارش خارجی | . 


ترجمه از: دکتر بهمن بهروزی 


این روزهاچه بخواهیم وچه نخواهیم دنیایی از صدااطر اف مار افرا گر فته است. 


طوری که شاید تعجب کنیدا گر بدانید که حتی بر خی از صد اهااز توان گوش انسان 


دنیایی از صدا در طبیعت وجود دارد واگر آنبا راشناسایی کنیم درک بیشتری از اطراف خواهیم داشت 


دارند وبعضی از صداها هم غیر قابل تشخیص هستند.اماصداهایی‌هم هستند که 


به صورت روزمره آنهارامی‌شنویم امامنابع آنهارانمی‌شناسیم. به همین دلیل 
است که | کنون به شناسایی منابع صد ها پر داخته‌ایم. ضمن آنکه به مرور به برخی 
از عجیب ترین صداهای طبیعت هم اقدام کر ده‌ایم. 


هجوم دسته جمعی 
ملخ‌ها 

در هر نقطه‌ای که 
کشتزاری وجود دارد و به 
ویژه کشت دانه‌های گیاهی 
وغذایی در آن‌مکان انجام 
می شود با هجوم دسته 
TS‏ 
مشهورترین این ملخ‌ها هم. 
به‌نام‌ملخ استر الیایی نابود گر 
می‌باشد که درواقع طاعونی 
برای دانه‌های کشاورزی 
اس دا ا در حال 
ر کت بے ۷ انارو 
ملخ می‌رسد که طی هر 
روز ۰ ۲۵تن از محصولات 
کشاورزی را می‌بلعند. حال 
زمانی که این تعداد عظیم 
ملخ در حال ح کت هستند. 
یاداور صدای باد شدید 
در هنگام توفان می‌باشد. 
اف اورصداے کسی ماد 


دائ 
انفجار بزرگ 
cll‏ 
واقع طبق نظر یه دانشمندان‌شروع جهان 
راباعث شدهاست.هنوز هم به علت سفر 
وح ر کت صوت میان کرات قابل شنیدن 
می‌باشد.اماشنیدن آن‌مستلزم دستگاه‌های 
الکترونیک وپیچیده‌ای است که | کنون 
خوشبختانه مراکز فضایی لومارین از چنین 
اا را ا د 
است که پس از این انفجار بز ر گ. صداهای 


که از بال زدن بیش از یک میلیارد ملخ به دست می آید. این 
ملخ‌هادر هر هجوم خود ۵ ۲ کیلومتر رادر بر می گیرندوبه 
صورت دسته جمعی تا چهار کیلومتر هم از سطح زمین ار تفاع : :۳ 
می‌گیر ند. طوری که صدای آنها از درون شسهرهاهم شنیده 4 ۱ 
می‌شود اما به خاطر تداخل‌های صوتی در شهر صدای ملخ‌ها ۳ 
به تنهایی قابل تشخیص نیست. 9 


سك دانیم که یخچال‌های‌موجود در قطب‌های زمین در حال آب شدن‌هستند, 
حال صدایی که از این پروسه آب شدن یا تغییر مکان خارج می‌شود مانند جویدن نان 
خشک یابرنج خشک است.با این تفاوت که این صد ادائمی بوده و چنین صدایی در 
مکان‌هایی که نزدیک به سواحل اقیانوس‌ها می‌باشد آسان‌تر به گوش می‌رسد و این 
روزهامکان هایی مانند بندر گاه‌ها و جزایر. دارای بیشترین و بالاترین صدا مر بوط به 
یخچال تایلور در قطب جنوب می‌باشد که دائم در حال آب شدن ویخ بستن مجدد 
هستند. این صدا در بنادر نیوزلند و استرالیا قابل شنیدن است. 


1۸ 


موجود 

در جهان 

همچنان در حال افزایش 

است و فر کانس‌های این افزايش همان دنباله صدای 
انفجار بز رگ می‌باشد که همچنان به گوش می‌رسد. 

درواقع صدای‌انفجار بز رگ همان صدای‌جهان 

هستی است که با دماهای مختلفی که در بین کرات 

و کهکشان‌هاوجود دارد. این صداهم تغییر می کند. 

اما پابرجاترین صدای تاریخ جهان هستی به شمار 

ی 


صدای زلز له هم شنیدنی است 

صدای زلزله را اگر بخواهیم تشریح کنیم باید یک گله بسیار 
عظیم گاو و گوسفند رادر نظر گیریم که باسر عت خارق‌العاده‌ای در 
حال حر کت هستند و ما هم در دامنه کوهستان نشسته‌ایم و صدای 
این گله رااز پایین می‌شنویم. این صدادر حدود ۱ تا پانزده ثانیه به 
طول می‌انجامد. صدای سونامی هم مانند دو دیوار سنگی است که 
بر یکدیگر ساییده‌می‌شوند واین سایید گی در طی هزار ودویست 
کیلومتر که خط گسیل در زیر دریا تشکیل شده‌ادامه می‌یابد و آنگاه 
تبدیل به امواجی عظیم در ساحل می‌شود. درواقع اگر ماصدای 
زلزله و سونامی را کمی زود تر از شروع تخریب وانهدام تشخیص 
دهیم. این امکان وجود دارد که بتوانیم خود را نجات دهیم واز تلفات 


ندای کیوان 
یکی از سیاره‌های متظومه 
خورشیدی که دارای صدایی 
قابل تشخیص‌است‌همانا 
صدای کیوان«ساترن»می‌باشد 
که‌آن‌همبه خاط ربرخورد 
بادهای خورشیدی و میدان 
مغناطیسی است که قطب‌ها ایجاد 
کرده‌اند وحلقه مشپور مغناطیسی که 
شامل ذرات فضایی می‌باشد رابه دور آن 


به وج ود آورده‌اند حال‌ما می‌توانیم امواج رابا 
تغییرات‌در آن مانند تغییر دادن امواج یک رادیوو 
آهسته‌تر کردن فر کانس‌ها تا حدود ۴۴برابر قابل شنیدن 
کرده آنگاه صدای اصلی کیوان و میدان حلقوی مغناطیسی آن را 

بشنویم. این صدامانند صدای‌جیغ زدن کسی است که در شب هنگام در 
یک مکان خلوت در اتومبیل از کار افتاده‌خود نشسته به شدت در وحشت‌افتاده 
است. درواقع یکی از دلایل آنکه صداهای شنیده شده از فضا قدری ترسناک 
مين ممالا ودای اف ند دار ساره کان الت 


aE 
صدای‎ 6 . 
شن روان‎ 
صدای‎ 
شن‌های روان‎ 
آن هم در‎ 
مساحت زیاد.‎ 
مانند صدای‎ 
هواپیماهای‎ 
e 
مدلهای سسناءدرهنگام حر کت وب رخاستن از روی‌باند‎ 
می‌باشد. و جالب اینکه این صدادر شهرهای نزدیک به گوش‎ 
می‌رسد. مانند صدای مجموعه شنی عظیم در کشور شیلی در‎ 
صحرای آتا کوما که در شسهرهای شیلی هم صدای‌حر کت آن‎ 
به گوش می‌رسد.‎ 
درواقع تنها پنجاه مجموعه شنی روان در جهان وجود دارد‎ 
که صدای همه آنها هم شبیه به یکدیگر می‌باشند.‎ 


۳ تست ٩۱‏ اطاعات سل 


ص 


صدای فیل 
درجامشغول گاز دادن است ودریک 
مکان مرطوب هم این کار 
انجام می‌دهد صدای فيل 
را شناسایی کرده ایم. 
اصولاً صدای‌فیل از نظر 
علم نت و موسیقی سه 
اکتاو پایین‌تر از صدای 
انسان است و برخی از 
بخش‌های صدای آنها 
حتی با گوش عادی بشر 
شنیده نمی‌شود. همین 
پایین بودن صدای فيل 
به آن‌اجازه‌می‌دهد تاده 
کیلومتر صداسفر کند و 
,۳ ۶ اعضای فامیل خود را 
4 س5 ۳۳96 خطاب قرار دهد. 


ضربان قلب نهنکت 

یک‌تانکر عظیم آهنی وپر از آب رادر نظر بگیرید که آب آن‌راخالی کر دهوتانکر خالی را 
دروسط یک سالن ورزشی خالی قر ار بد هیم و آ نگاه‌بایک تیغه مته عظیم هر شش ساعت یک بار 
ضربه‌ای بر بدنه تانکر وارد آوریم.این صدای ضربان قلب یک نهنگ آ بی و عظیم الجثه است. نهنگ 
آبی دارای بز ر گترین قلب در تمامی حیوانات حال و گذ شته می‌باشد که تا ششصد کیلو گرم وزن 
ارد جال هر کذام از ضربان قلب رامی‌توان از فاصله و کبلومتر وا روی آب هم شنید. 


هر دودد 


8 


8 


ادادد جنان 


ط کر د» که گو یی روز اخ عمر ماست 


8 ,یو دلیو س سیر وس 


eu‏ فرزند برخاشگری دارم 


من یکی از خوانند گان قدیمی مجله و پدری کارمند 
وساکن شهرستان سیرجان هستم و مدت ۴ سال است 
که ازدواج کرده‌ام وبه لطف خدادارای فرزند پسری 
۷ساله‌هستم اما دلیل نامه نگاری من به شمامشکلات 
عجیب رفتاری موجود در اوست به طور مثال: 
اوبسیار کم تحر ک است وهیچ علاقه‌ای به ایجاد 
ارتباط باد یگران و حتی‌اعضای خانواده خود ندارد. گاه 
بسیار گوشه گیر می‌شود و گاه که به تاً کید ما به بازی با 
همسالان خود می‌پردازد(می گویم تأکید چون معمولاً 
این کار رانمی کند)سعی در تقلید شدیداز آنهاداردو 
گویی از خود تخیلی ندار د وهر گاه که در مورد موضوعی 
اوراموردامرونهی قرار می‌دهیم در مقابل تغییرات از 
خود مقاومت شدید نشان می‌دهد و گاه‌حتی‌با کوبیدن 
سر خودبه د یواروحتی گاز گر فتن من یامادرش سعی 
در واکنش نشان دادن است واخیرا که مادرش با مشاور 
کود ک صحبتی‌دراین باره‌داشته‌اوعنوان کر ده‌است که 
بچه ما مبتلابه نوعیاختلال ر فتاری به نام او تیسمی است و 
حال می خواستم از حضور کار شناس محترم مجله تقاضا 
کنم که ضمن توضیح دقیق شرایط رفتاری کود کان مبتلا 
به این اختلال در مورد جزئیات رفتاری این گروه و نحوه 
درمان آن (در صورت ابتلا) مارا یاری کنند. 
قبلا از توجه صمیمانه شما سپاسگزارم 
محمد حسین یوهانی. سیر جان 


پاسخ از: مهد یه مهدوی 

کارشناس ارشد بالینی (روانشناس بالینی) 

یکی از اختلالاتی که در دوران کود کی بسیار حایز 

اهمیت می‌باشد. اختلال اوتیسمی می‌باشد که با توجه به 

افزایش این اختلال در این سالها و اهمیت این اختلال در 
اختلالات کود کی اشاره‌ای به آن خواهیم داشت. 

نام دیگر اختلال «در خودماندگی» می‌باشد. 

مشخصه‌این اختلال, وج ود نقایص کیفی در تعاملهای 

اجتماعی ومهارت‌ه ای ار تباطی دو جانبه و نیز محد ود 

شدن الگوهای رفتاری می‌باشد. 
۱ -عشریب کیقی در تعامل اجتماعی که با حداقل دو 


آقای سعید مجیدی نژاد 
4 (وکیل پایه یک دادگس‌تری و 
o‏ کارش‌ناس ارشد حقوق خصوصی) 
چهارشنبه‌ها از ساعت 
ج ۰ الى ۱۶ با شماره تلفن: 
۳۹۹۳۲۳۸ 


برفراری مستمری فوت 
خلاصه سوال:پدرم کار گر ز حمتکشی بود که با 
کارهای موقت روز گار می گذراند.او تابستان سال 
گذشته سکته قلبی کرد وبا فوتش من و خواهر و 
مادرم رابی‌سرپرست گذاشت. چون پدرم حدود 


۰ ۱ سال به صورت متناوب سابقه پرداخت حق بیمه 


۲۰ 


تااز موارد زیر تظاهر می کند. 

الف) تخریب بارز در استفاده‌ازرفتارهای غیر کلامی 
متعدد نظیر نگاه چشم در چشم. حالت چهره. وضعیت 
بدنی و ایما و اشاره برای تنظیم تعامل اجتماعی 

ب)ناتوانی در بر قراری رابطه با همسالان (متناسب 
بااسطح رشد) 

ج) فر د به طور خود جوش در پی سهیم کر دن دیگران 
در لذات.علایق یا پیشر فت‌های خود نیست. 

د)فقدان تقابل هیجانی ی اجتماعی 


د 9 er‏ 5 
۲-تخریب کیفی در برقراری‌ ار تباط که باحداقل 
یکی از موارد زیر بروز می کند. 

الف)تأخی ری افقدان کامل در رشدزبانی کلامی 
کودک (هیچ تلاشی برای رفع این کمبود در کودک 
مشاهده نمی گر دد. مانند ایما و اشاره) 

ب) در کود کانی که نظم در تکلم وجود دارد. اشکال 
قابل ملاحظه‌ای در توانایی شسروع ویاادامه مکالمه با 
دیگران وجود دارد 

ج)استفاده از کلام‌های قالبی یا تکراری 

د) ودک توانایی انجام بازیهای تخیلی راندارد و 
یابازیهای تقلیدیاجتماعی‌متناسب بارشد کود ک 
وجود ندارد 

۳-الگوهای محدود و تکراری رفتار 

الف)اشتغال ذهنی فراگیر بایک ی اچندالگوی 
محدود 


داشت ودر کار گاه‌های متعددی برای او لیست بیمه 
ردمی‌شد به توصیه آشنایان به تأمین‌اجتماعی مراجعه 
کرده‌وتقاضای‌مستمری پدرم رانمودیم.امابه ما 
ال 
بیمه‌ایی پرداخت نکر ده‌مانمی توانیم به بازماند گان‌وی 
مستمری بدهیم.اين در حالی است که پدرم حدود ۳ 
ماه‌از سال خر عمر یک شر کت کار می کرد و همه ماهه 
برای بیمه از حقوق او کسر می‌شده واسم وی در لیست 
بیمه ارسال می گر دیده‌است.مراجعات مابه تأمین 
اجتماعی فایدهایی نداشسته است.خواهش می کنم مارا 
قانونا راهنمایی بفرمایید تا بتوانیم به حق خود برسیم. 


ب) پیروی انعطاف پذ یر از برخی عادات و آداب 

ج) اداواطوار حر کتی تکراری وقالبی (مانند پیچش یا 
حر کت شبیه بال زدن در دست‌ها یا انگشتان یا حر کات 
پیچیده کلی بدن) 

دراین کود کان ممکن است ناهنجاری‌های جسمی 
جزیی مثل بدشکلی‌های گوش هم وجود داشته باشد. 

هیچ توجه خاصی بهاعضای خانواده‌نشان 
نمی‌دهند. 

تماس چشمی بر قرار نمی کنند. در نتیجه قادر به 
برقراری همدلی نیستند. 

فعالیت‌هاوبازیهای آنهااغلب تکراری وتغییرن پذیر 

مشکلات رفتاری شایع آفان شامل پر تح رکی. 
کم تحر کی:پرخاشگری. کوبیدن سر گاز گرفتن خود. 
خراشیدن بدن, کندن موی خود ومقاومت در برابر 
تغییر می‌باشد. 

گاهی ما در این گروہ اند کی از این افراد ممکن است 
توانمندی‌های خارق‌العاده شناختی یا دیداری-حر کتی 
ببینيم. 

در ۵دهم درصد کود کان این اختلال وجود دارد. 

دریسران ۴تا ۵بر ابر شایعتر از دختر ان می‌باشد. 
ام ادختران مبتلابهایناخت لالز جهت ذهنی دچار 
عقب‌ماند گیذهنی شدید تری‌نسبت به پسران 
می‌باشند. 

شروع این اختلال قبل از سه سالگی می‌باشد. 

البته عوامل استر س‌زای روانی_اجتماعی وخانواد گی 
بادوره‌های تشدید علایم ارتباط دارن د واین اختلال 
عموما تا پایان عمر ادامه می‌یابد. 

آمااگربهزه‌هوشن کودک بلاتراز ۰ باش دو 
مهار تهای‌ار تباطی تاسن ۵الی ۷ سالگی پد یدارشود 
پیش آ گهی برای کود ک بهتر است. 

درمان: آموزشهای جبرانی و ساخت یافته در کلاس 
درس.استفاده‌از روش‌های رفتاری آموزش جبرانی 
زبان و تحصیلی لازم در رفع این مشکل بسیار مفید 
خواهد بود واستفاده‌ازداروهای‌ضد روانپریشی هم به 
کاهش رفتارهای پر خاشگرانه و جرح خویشتن کود ک 
کمک می کند. 


به شرط پرداخت حق بیمه 

پاسخ:به موجب ماده ۸۰قانون تأمین اجتماعی 
واصلاحیه بندسوم آن‌قانون بازماند گان‌بیمه شده 
متوفی در صورتی مستحق دریافت مستمری خواهند 
بود که متوفی در ده سال خر حیات خود. حداقل حق 
بیمه یک سال کار راپر داخت نماید و ۰٩روز‏ از این یک 
مال‌ظرف اكرون مال عبات رات دبای در 
این صورت است که وفق بندهای اول و دوم از ماده ۸۱ 
همان قانون همسر دائم بیمه شده‌متوفی وفر زندان زیر 
هجده سال و یا دانشجو و یا بیمار وی مستحق دریافت 
مستمری خواهند بود. 


ل 


اطلاعات سی سارو ۳۵۱۲ 


e 


خانم شادی جلالی 
کارشنائی ارت رواشتا 
دوشنبه‌ها از ساعت ۸/۳۰ الی ۱۰/۳۰ 


با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


#۶ با سلام حضور کارشناس محترم مجله. مادری 
هستم ۳۶ ساله, که شب ادراری پسر ۸ ساله‌ام من 
رابه شدت نگران کرده است. من و پدرش برای 
رفع این مشکل هر چه به ذهنمان می‌رسید انجام 
داده‌ایم و پیشنهادهای دوستان و آشنایان رابه کار 
بسته ایم ولی تاکنون نتیجه مطلوبی نگرفته ایم و 
حالا با افزایش سن فرزندم نگران سلامت روانی او 
هستم و از شما تقاضا داریم برای رفع این مشکل, 
را راهنمایی فرمایید. 

س.الف نهاوندی از کرج 


پاسخ: مادر مهربان» شب ادراری به معنای 
ناتوانی در کنترل ادرار در طول ساعات شب است 
که معمولاً دوبار در هفته و به مدت سه ماه پیاپی 
می‌باشد این مشکل اغلب در پسران شایع است و 
دختران ۶ سالگی و پسران تا ۷ سالگی از این حالت 
خارج می‌شوند و تا ۰ سالگی نزدیک به ۹۵درصد 
از کود کان بهبود می‌یابند. 

یکی از اصلی‌ترین علل روانی و رفتاری در شروع 
شب‌ادراری می تواند واکنش کودک در مقابل تنش 
و ترس باشد و ممکن است ناشی از یک در گیری 
میان اولیاء و فرزند باشد که به شکل نمایش قدرت 
خود را نشان می‌دهد. کود کی که هر شب بستر خود 
راخیس می کند در می‌یابد که تعویض هر روزه 
ملافه‌ها برای والدینش امری دشوار است. بنابراین 
شب ادراری یکی از راه‌های نشان دادن کنترل بر 
روی والدین است. 

اگر پدر و مادر. بچه‌ها را به خاطر شب‌ادراری 


جراح و متخصص زنان و زایمان 


سه‌شنبه اول‌هرماه ازساعت ۸الی ٩‏ 
باشماره‌تلفن:۸ ۲۹۹۹۳۲۳ 
۲ (شروع مشاوره‌سه شنبه دوم خردادماه) 


اینک در تطبیق موضوع با قانون می‌توان گفت که 
اولین قدم در احقاق حق اثبات رابطه استخدامی پدر تان 
باشر کت کارفر ماد ر آن چهار ماهی است که به گفته 
تاد ان سر کت کار بات لا مس 
شر کت مزبور مراجعه نموده واز خی رن 
کار گزینی یا مقامات دیگر شر کت بپر سید که آیادر 
لیست‌های بیمه شر کت در سال ۰٩اسم‏ پدر شما وجود 
داشته و به بیمه اعلام شده است یاخیر. اگر گفتند 
آری‌از آنهابخواهیدجهت حل‌اختلاف شمابا بیمه 
رونوشتی ازلیست‌های مزبور و شماره‌ثبت آنها را 
به شم بدهند تا باارائه آنها به بیمه ثابت شود که آن 


۳ اروت ٩۱‏ طلامات مکی 


بامشاورانمجله ,0)) مشکلی بزرک به نام شب ادراری 


#۶ کودکتان رادر صورت داشتن مشکل شب‌ادراری توبیخ نکنید 


س 
د 


مورد انتقاد و ملامت قرار دهند. فقط مشکل را بدتر 
می کند و دور باطلی را آغاز خواهند کرد و طرز نگرش 
و واکنش والدین نقش مهمی در کمک به کودک 
برای کنترل مثانه‌اش ایفا می کند. 

همچنین تنش و ترس می‌تواند براثر تغییر محل 
سکونت يا مدرسه. نگرانی برای امتحان.اضافه شدن 
یک عضو جدید به خانواده و یا مرگ عزیزان به 
وجود آید. البته ممکن است اغلب اين تنش‌ها 


آقای اکبرخوبکردار 
وکیسل دادگستسری 


شنبه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


مرحوم در سال فوت خود بیشتر از ٩۰‏ روز سابقه بیمه 
داشته است. اگر چنین سابقه‌ایی وجود داشته لا مست 
ی آن مد ها مقامات سازمان مر ور مدا کره 
نمایید. گر باز هم امتناع کردند می توانید با توجه به مواد 
قانونی فوق‌الذ کر دادخواستی بر عليه ساز مان مذ کور به 
دیوان عدالت اداری تقدیم نموده و الزام آن سازمان به 
برقراری مستمری راتقاضا کنید.دیوان عدالت موضوع 
ایرد و ی را را 

اگر شرکتی که کارفر مای پدر تان بوده اسم وی را 
درلیست بیمه ذکر نکر ده و حق بیمه وی رابه تأمین 
اجتماعی نداده که ظاهر | این چنین است لازمست 


اجتناب‌ناپذیر باشند.اما باید سعی کرد تا آنجا که 
امکان دارد از شدت آنها در منزل بکاهید. 

در اینجا توصیه می‌شود که برای اصلاح این 
مشکل» قبل از هر گونه دارودرمانی اقدام به 
رفتاردرمانی کرد و اين امر مستلزم همکاری والدین 
و کودک است. 

اقدامات لازم که باید توسط والدین صورت 
بگیرد چنین است: 

۱) تشویق کودک به بیان مشکلات خود و اصلاح 
رابطه کودک و اعضای خانواده 

۲) از بین بردن جو اضط راب زا و تنش برای 
کودک 

۳) کود ک پس از خوردن شام مصرف مایعات را 
به حداقل برساند و قبل از رفتن به رختخواب حتمً 
به دستشویی برود تا مغانه‌اش کاملا تخلیه شود: 

۴) به کودک آموزش دهید که در طول روز 
بتواند ادرار را طولانی‌تر نگه دارد. 

۵ کودک رادر صورت شب‌دراری توبیخ 

پس از اقدامات فوق در صورت عدم موفقیت 
نبودن برای کنترل شب‌ادراری. می‌توان درمان 
دارویی را تحت نظر پزشک متخصص شروع کرد.اما 
باید توجه داشت که آموزش مهارت کنترل ادرار. 
از درمان دارویی بسیار مهمتر است زیرامعمولا با 
قطع دارو شب ادراری مجددا عود می کند. 


آقای علی نظیف 
کارشناس مشاوره تحصیلی از پایه تا کنکور 


چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۱ مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 
مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


خانم الهام السادات طباطبایی 
وکیل پایه یک دادگستسری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
شنبه‌ها از ساعت ۱۱ الی ۱۲ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


اتاا ی رها تس ادا ره 
آموراجتماعی شکایت کنید. دراین شکایت بااثبات 
رابطه شغلی پدرتان باشر کت مذ کور بوسیله شهود 
وهمکاران و یا فیش حقوقی و یا ... 

تقاضای پر داخت حقوق وم زایاوپ رداخت حق بیمه 
زمان اشتغال ایشان رابنمایید. در صورت صدور رای 
از هيات مزبور مبنی بر محکومیت کارفر ما(ش رکت) 
سابقه بیمه پدر تان باید محسوب گر دیده‌ومورد قبول 
تأمین اجتماعی قرار گیرد. اگر نپذیرفت.به شرحی 
که قبلا معروض گردید باید به دیوان عدالت‌اداری 
مراجعه نمایید. 
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سلسله گزارشهای‌زندان . ۲ 


تهیه: مجید شادمان نژاد 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و يا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


این هفته: ندامتگاه اوین 


همسرم می‌خواهد کاخی 
روی و در انه‌ها بنا کند 


درسکوت و آرامش, آسایشگاه کار کنان نشسته 
بودم ومثل همیشه منتظر ورود اولین مددجو 
وقت کشی می کر دم.بالاخره‌بعد از دقایقی,انتظارها به 
پایان رسید و آقایی تقریباً میانسال وارد آسایشگاه‌شد. 
تیپ و ظاهرش در زندان فوق‌العاده شیک و بر ازنده 
بود. تی شرت سفید و شلوار مخمل کبریتی خوش‌رنگی 
به تن داشت. گذشته از لباس‌هایش, محاسن اصلاح 
شده و موهای پیرایش شده‌اش هم حکایت از این 
داشت که به ظاهرش اهمیت می‌دهد. 

عینک اش راروی صورتش جابجا کرد و به سختی 
قدم به داخل گذاشت. 

تازه‌متوجه شدم که علیرغم تمام آراستگی 
ظاهری, اواز معلولیتی در رنج است. به سختی خود 
رابه صندلی رساند وبر آن نشسست و سینه‌ای صاف 
کرد و گفت: 

می‌دانم برای مصاحبه آمده‌اید. مشکلی با مصاحبه 
ندارم فقط خواهش می کنم اسمم راچاپ نکنید. 
نمی‌خواهم بیش از این آبروریزی بشود. 

قول دادم که به هیچ عنوان چنین مساله‌ای مطر ح 
نخواهد شد تا به حیثیت ایشان لطمه‌ای وارد کند. 
مرد با شنیدن قول و قرارم.دلش قرص شد و دستی به 
محاسن‌اش کشید و گفت: 

هیچ کس خب راز آ خر وعاقبت اش نداردو 
نمی داند چه برسرش می آید. تاده سال قبل من هم 
مثل بقیه آدم ها زند گی می کردم اماناگهان ورق 
می‌بینید. 
البته سنی‌هم ندارم.سال ۰ ۴به دنیا آمدم.الان ۵۰ 
سال دارم اما می‌بینید که روز گار چه بر سرم آورده. و 
مادرم هم خانه‌دار وهم کمک پدر مثل همه زن‌های 
شهرستانی. من فر زند ارشد خانواده بودم. پنج برادر و 
یک خواهر کوچکتر از خودم داشتم وهنوز خیلی بچه 
سال بودم که فهمیدم به عنوان پسر بز رگ خانواده 
مسوولیت‌هایی دارم. مسوولیتی که تابه سر وسامان 
رسیدن‌زند گی همه آ نهابر عهده‌ام خواهد بود.ازهمان 
زمان که به این موضوع درک پیدا کردم پابه پای پدرم 
کار می کر دم ودرسم راهم می‌خواندم.دیپلم که گر فتم 
به خدمت رفتم.مدتی راهم به شکل داوطلبانه در 


۳۳ 


بعد از پایان خدمت برای کار راهی تهران شدم 
ودرعین کار بیشتر دستمزدم راب رای خانواده‌ام 
همسرماصالتاً آذری‌بودامادر تهران‌زند گی می کردند 
وتقریباً بچه تهران بود. فرزند اولم که دختر بود سال 
۶۴ به دنیا آمد و پسرم هم سال ۶۸ متولد شد. زند گی 
خیلی خوبی داشتیم. من حالادیگر کاسب بازارشده 
بودم و برای خودم برو بیایی داشتم. 

وضعیت مالی‌مان شکر خدا خیلی خوب بود. علاوه 
بر اینکه پدر بچه‌های خودم بودم. خانواده خودم راهم 
سرپرستی می کردم پنج برادرم یکی پس از دیگری 
به سربازی می رفتند وخب چون در آمدی‌نداشتند 
من کمک‌شان می کردم. گاهی با خرید لباسی, گاهی 
با پرداخت پول توجیبی که دستشان خالی نباشد. اما 

تصوراواین بود که‌باازدواج هر پسر ودختری 
او دارای خانواده‌ای مستقل است و مسوّولیت انهارا 
دارد و دیگر نباید نگران وضعیت و شرایط خانواده‌اش 
باشی. اما من نمی توانستم در بر ابر خانواده‌ام بی تفاوت 
باشم. احساس مسوولیت چیزی نبود که با ازدواج 
از ساقط شود. به هر حال شاید همین اختلاف 
نظررهای کوچک که ریشه در اختلاف فرهنگی عمیق 
بین‌ماداشت. آن روزهاخیلی مهم به نظر نمی سید 
امادر دراز مدت به تدریج اثر مخرب خود رابر زند گی 
مشت رک ما به جا گذاشت. 

همان طور که‌اشاره کردم در ط ول زند گی 
مشتر ک مان من به عنوان کاسب بازار تمام سعی 
و تلاشم رامی کردم تازند گی خوب وراحتی را برای 
خانواده‌ام فراهم کنم وبدون اغراق‌هم چیزی برایشان 

البته قب ول دارم که در زند گی سختی‌هایی 
هم داشته‌ايم.امااین روند زند گی است. در کنار 
سختی‌هاست که خوشی‌هامعنامی‌یابد والحق و 
الانصاف خوشی‌های زندگی ما بیشتر از سختی‌هاو 
ناراحتی‌هایش بود.من هیچ وقت ناشکری نکر دم و 
به آنچه خداوند به ماعطا کرده بود راضی بودم. اما 
زند گی همیشه بر یک روال نیست من معتقدم زند گی 
مثل سکه دورودارد. گاهی روی خوب خودرانشان 
می‌دهد و گاهی‌هم آن روی خود را برای من تاسال ۸۱ 
زند گی فقط روی خوب خود رانشان داده بود اما سال 


با تشکر ا زهمکاری قوه قضاییه. ریاست محترم ندامتگاههای 


س ی اوین, رجایی شهر, قزل حصار و ورامینء ریاست محترم 
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سازمان زندانهاء روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها پاریمان می دهند. 


۸۱وقتی بیماری ۸15مثل بختک سایه خودراروی 
زند گی ماانداخت. دیگر روی خوش ندیدم. بیماری 
مثل یک مار ارام ارام خزید و به تدریج حلقه خود را 
بر زندگی من سخت‌تر کرد. 

هر چه زمان می گذشت بیماری توانایی‌های 
بیشتری را از من می گرفت. 

هنوز در شو ک ابتلا به بیماری بودم که سال ۸۳ 
همسرم دچار بیماری کانسر آن هم از نوع بدخیم آن 
شد. حال دیگر خودتان تصور کنید. شرایط اقتصادی 
خانواده‌ای را که پدر مبتلا به 1۷1 ومادر دجار سر طان 
شودادرست زمانی که من خودم به مراقبت نیاز 
داشتم‌می‌بایست مراقبت از همسر بیمارم رابه عهده 
می گرفت. ضمن آنکه به مرزاز کار افتاد گی رسیده 
بودم و تأمین هزین ه داروهای خود به اندازه کافی 
مشکل بود و حال باید مخارج درمان و داروی همسرم 
رانیز تأمین می کردم! 

درست است که من ‌بازاری بودم امادر آمدم 
آنقدر نبود که بتوانم از پس این هزینه‌های سنگین 
بربیایمچاره‌ای نداش تم باید کاری‌انجام می‌دادم 
نمی‌توانستم دست روی دست بگذارم تاهمسرم از 
بین برود. آپارتمانی را که در آن زند گی می کردیم 
دررهن بانک قرار دادم و حدود پنج میلیون ونیم 
وام گرفتم و آن رابرای‌درمان همسرم‌هزینه کردم. 
خوشبختانه تلاش‌هایمان نتیجه داد و همسرم بهبود 
پیدا کرد امابیماری من در حال پیشرفت بود و 
پزشکان معتقد بو دند که هنوز درمانی برای ۸1.8 یافت 
نشده.اما بامصرف بر خی داروهای خارجی خصوصاً 
چند قلم مهم که ساخت کشور سوئیس است.می‌توان 
جلوی پیشرفت بیماری را گرفت. اما هزینه آن در 
ماه حدود چهار صد هزار تومان می‌شد که از توان من 
خارج بود. 

از آنجا که من از سال ۶۳ به صورت عرش فر ما 
خودم رابیمه تا مین‌اجتماعی کر ده‌بودم به کمیسیون 
پزشکی مراجعه کردم و آنجا در همان اولین کمیسیون 
هر پنج پزشک معتمد رای به از کارافتاد گی من دادند 
ومن باماهی ۱۳۰ هزار تومان از کار افتاده شدم. این 


۰ هه 
املاعات کل ارم ۳۵۱۲ 


درحالیبود که‌باچنین مبلغی حتی نمی توانستم از 
پس هزینه‌های عادی زند گی بر آییم.اگر نبود کمک 
برادرهایم نمی‌دانم چه بر سر زند گی‌ام میآمد. 

درهمان سالهاءد خترم بایک خانواده خیلی خوب 
وصلت کرد و رفت سر خانه وزند گی خود ش. پسرم 
هم دانشگاه زاد قبول شد یکی از برادرهایم بر ادری را 
در حق‌ام تمام کرد و تأمین هزینه‌های تحصیلی پسرم 
رابه عهده گرفت. 

باوجوداینهاشرایط زند گی مامثل سابق‌نشد. 
بیماری و ناتوانی من بدهی‌هایم واند ک حقوق 
بازنشستگی شرایط زند گی راسخت کر ده‌بود. به 
تدریج همسرم شروع به ابر از نارضایتی کر د. به هر 
حال او سالها زند گی مرفه و خوبی داشت و حالاتحمل 
این روزها برایش سخت بود.اوایل اعتراض‌هامؤدبانه 
و در حد تذ کر بود اما به تدریج با پیشر فت بیماری من 
ورو به فلج رفتنم»اوضاع فرق کرد. حرمت‌هااز میان 
رفت و شکست. بی احترامی‌هاشروع وفریادهابلند و 
بلند تر شد.اصلا نمی توانستم بپذ یرم که‌اینهااعضای 
همان خانواده‌ای هستند که من کمی‌قبل‌برای‌راحت 
بودنشان از جان و دل کار می کردم! 

کم کم زمزمه‌هایی از گوشه و کنارشنیدم»زمان 
زیادی‌لازم نبود تا زمزمه‌ها بدل به درخواست‌هایی 
با صدای بلند شود. همسرم می‌خواست خانه‌ای را 
که سالهادر آن زند گی کرده‌بودیم و حالا رهن بانک 
بود به نام اوبزنم تااو ان رابفروشد وبتواند با پول آن 
آپارتمانی اجاره کند و وسایل پرزرق و برق بخرد و 
ماشینی و خلاصه یک زند گی تجملاتی امابدون ریشه 
برای خودش فراهم کند. زند گی که دیگر من بیمار و 
فلج جایی در آن نداشتم| 

برای من قبول وپذیر ش این مسأله واقعاً دش وار 
بود. جنگ و جدالها شروع شد. در این میان هیچ کس. 
هیچ ملاحظه‌ای نکر د. هیچ کس به فریادهای من... 
من که سالها برای این زند گی زحمت کشیده بودم. 
توجه نکردتااینکه همسرم در تاریخ ۸۹/۲/۱۷از من 
شکایت کرد. او نه تنهامهریه خود رابه اجراگذاشت 
بلک ه از داد گاه تقاضای تعیین اجرت‌المثل و تاصدور 
رای دادگاه هم تقاضای نفقه کرد. 

داد گاه تشکیل شد و با وجود شر ایط جسمی من مرا 
محکوم به پر داخت تمام مطالبات همسرم کرد. 

مهریه همسرم در سال ۰یعنی زمانی که ازدواج 
کردیم.۱۵۰هزار تومان بود که به پول امروز پس از 


در پر انتر 

(جای بسی تأسف است وقتی می بینیم یامی‌شنویم 
کسانی چنین آسان به زند گی خود چوب حراج 
به راحتی نابود می‌سازند.البته اینکه آیاهمسر این مرد 
فقط به‌این خاطر چنین نامهر بانانه باهمسر خود رفتار 
می کند. جای تأمل دار د. شاید او هم حرف‌هایی برای 
گفتن داشته‌باشد که به حق هم باشد.سعی مابراین 
بود تاباایشان‌هم گفتگویی دوستانه داشته باشیم اما 


۳ رتست ٩۱‏ اطلاعات می 


کسر جریمه و عشر دولتی حدود ۵ ۲میلیون تومان 
می‌شود.بابت نفقهای که پر داخت شده‌اما از نظر 
ونیم میلیون تومان و مبلغی حدود ۰ ۲ میلیون تومان 
بابت اجرت‌المثل بدهکار شدم. یعنی جمعاً مبلغی 
حدود چهل و هشت ونیم میلیون تومان به همسرم 
بدهکارشدم.اینهادر شرایطی است که‌اوبهتر از هر 
کس دیگری می‌داند من هیچ پس‌انداز و پشتوانه مالی 
برایم باقی نمانده. هر چه داشتم یابرای داروهای خودم 
هزینه کر دم یا برای درمان او. 

تنهاجیزی که برایمان‌مانده.همان آپارتمانی بود 
که‌در آن ساکن‌بودیم وبابت آن به بانک بدهکار 
بودیم وماه‌ها بود اقساط وام رهنی‌مان عقب افتاده‌بود. 
بانک هم آن رابه نفع خود ضبط و سند دیگری برایش 
صادرنموده بودا 
خانه‌ای را که شاید حدود ۱۵۰الی ۱۶۰ میلیون تومان 
ارزش دارد. بفروشم و پس از پرداخت بدهی‌اش که 
شاید حدود ده‌الی بیست میلیون تومان می‌شود. مابقی 
رابه او بدهم و خودم هم به آسایشگاه بروم تا بمیرم! 

وبهاین ترتیب ماحصل سالها تلاش رابر باد 
دهم. 

من‌این نوع زند گی راقبول‌ندارم.خانه.ريشه آدمی 
است.من دلم نمی خواهد ریشهام راقطع کنم.اواما 
می خواهد زندگی‌مان راویران کند و بر این ویرانه‌ها 
کاخی بنا کند. 

همسرم وقتی متوجه شد که من با این راحتی‌ها 
تسلیم خواسته‌های او نمی شوم با استفاده از راه‌های 
قانونی مرااعمال ماده ۲ کرده. یعنی محکوم به 
ماندن در زندان‌هستم تاوقتی که مطالبات همسرم 
را پرداخت کنم. 

در حالیکه من پولی ندارم و به هیچ وجه هم زیر بار 

البته تا امروز از بابت بچه‌هایم خیالم راحت است. 
دخترم که زند گی راحتی دارد. خرج تحصیل پسرم را 
هم که برادرم می‌دهد و من هم که اینجا هستم. 

به‌هر حال همسرم‌باید بپذیرد که بیمارجسمی» 
من سالهاتوان‌ داشتم و کار کردم وبرای آنها کم 
می‌دانم خسته شد ه. تصور می کند با دریافت این پول 


همسرشان به شدت مخالفت کردند.این نوع مخالفت 
خود گویای مسائلی بود که شاید ایشان از گفته شدن 
وبرملاشدن آن چندان خوشنود نبود. به همین سبب 
ماقضاوت رابه وجدان خودش که قطعاًازهر کس 
دیگری‌به کل‌ماجرا آ گاه‌تراست وا گذار کردیم.اما 
آنچه در بو ته نقد و نظر می توان قرار داد آن است که 
احتمالاًدر خلال زند گی مشترک آنها مسائلی وجود 
داشته که باعث به وجود آمدن چنین رفتار تندی از 
جانب همسرش گردیده است. 

اینکه او پس از سالها کار و تلاش فاقد پشتوانه 


می تواند برای خودش زند گی بهتری منهای من داشته 
باشدامامن‌می‌دانم آن زند گی ريشه واصالت ندارد. 
متأسفانه این فقط مشکل من نیست. مشکل جامعه 
ماست که همه مردم رابه اینجا کشانده که زند گی‌های 
ساده‌خودشان رابه امید یک زند گی پرزرق وبرق 
ویران می کنند ونمی‌دانند که تمام صمیمیت‌هایشان 
راهم با اینکار از بین می‌برند. این چشم و هم چشمی‌هاء 
اینکه بقیه دارند ومانداریم تیشه بر ریشه خود زدن 
است.از سوی دیگر از مسوّولان هم گله دارم. آیا امروز 
مبلغ سیصد و سی وسه‌هزار تومان بر ای زند گی یک 
آدم‌معمولی در این شسهر کفایت می کند؟من چطور 
بااین پول می‌توانم ازپس مخارج زندگی ب رآیم و آن 
راتأمین کنم؟ 

چراآنهااین مسائل‌راموردبررسی‌قرارنمی‌دهندا؟ 
اگر من بیمار و معلول جسمی حر کتی تاب و توان کار 
کردن داشتم ویا حداقل اند کی در آمدم بیشتر بود ۳ 
امروز کارم به اینجا می کشید؟ که زندگی‌ام در آستانه 
فروپاشی است. همه چیزم را از دست داده‌ام. در حالی 
که به گواهپز شکی قانونی.به دلیل بیماری تحمل اجرای 
کیفر حبس راندارم.اما باز هم در زندانم! مد تهاست 
داروی بیماری‌ام را نتوانسته‌ام تهیه کنم. آن وقت 
می‌گویند از ماهی ۳۳۰هزار تومان مستمریات بد هی 
همسرت را به صورت اقساط پرداخت کن! 

من نمی گویم همسرم از مطالبات خودش بگذرد. 
امااگر کمی منصف باشیم آیامن برای این زندگی 
تلاش فکردمام؟ آیا این خق ات که باز این شمه 
سال امروز در زندان‌باشم. چرادر بین بعضی از مرد م 
پول حرف اول رامی‌زند. کجارفت مهر و محبت پدر 
و فرزندی. عشق و فداکاری همسران. 

بەراستى چەبر سر ما آمده کهاصالت‌هارافراموش 
کردیم.دیگر نه حجب وحیا نه‌احترام و آبرو.فقط 
پرده‌دری و حرمت‌شکنی! 

من به‌دلیل بیماری که یک عامل ناخواسته‌است 
توانم رااز دست دادم وامروز مثل یک شیء فر سوده 
وبه درد نخور دور انداخته شدم. چرا؟ چرا انهابه اين 
فکر نمی کنند که اگر من توان داشتم همچون گذشته 
بازهم تلاش می کردم تا آنهازند گی خوبی داشته 
باشند.اماچه کنم که جسمامدیگر توان ویاری‌همراهی 
بامراندارد. 

آیا به راستی‌من گناهکار و مجرم هستم وباید بابت 
ارتکاب آن کیفر حبس راتحمل کنم ؟! 


قوی مالی بوده 
ویانوع ار تباط میان‌اووخانواده‌اش 
آنقدر قابل اعتماد نبوده که چنین راحت از هم 
گسیخته‌جای بحث ونظر دار د واین در شرایطی 
مهیامی گر دد که فرصت صحبت به همسر اوهم داده 
می‌شد.از آنجا که یکسویه‌نگر ینمی تواند به پی‌بردن 
به اصل ماجرا کمکی کند.از همسر این مرد می خواهیم 
چنانچه سخنی برای گفتن دارند. که موجبات روشن 
مغتنم شمرده و آنچه رالازم است باز گویند.) 


۳۳ 
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محمدر ضاسنگ ی 


سوژه 


فکرش راهم نمی کر دم یک روز مجبور شوم دست 
به دامن اکبر آقا شوم...مطمئن بودم دنیا وارونه شده 
که کار من به اینجا کشیده کسی فکر می کرد بیفتم به 
التماس و خواهش و تمنا؟!!... 

داستان‌من واکبر آقاازدهسال پیش شروع شد. 
وقتی پدرم فوت کرد و خواستیم سهم او رااز مغازه‌ای 
که با اکبر آقاشریک بود بگیریم و قشقرقی بر پاشد. آن 
روزها ن گس دختر بز رگ اکبر آقا به عقد من درآمده 
عقب انداخت. حالا ما با این خانواده هم فامیل بودیم و 
هم شریک...اکبر آقا زیر بار نمی‌رفت. 

داداش فرهادم, بزر گ ما بود. هر چه او می گفت 
مانه نمی گفتیم و اواعتقاد داشت که سهم پدرم بیشتر 
رسید که مجبور شدیم شکایت کنیم و کار رابه داد گاه 
بکشیم.اکب رآقا هم مرااز دیدن نر گس منع کرد. دیگر 
حق نداشتم بروم خانه‌شان و از همه بد تر خود ن ر گس 
هم دیگر چشم دیدن من را نداشت! 

روزداد گاه‌امید داشتم باحکم صادره همه چیز به 
خوبی و خوشی تمام شود و داد گاه وسط قضیه رابگیرد 
ونه سیخ بسوزد و نه کباب... اما اینطور نشد. با اسنادی 
کهاکبر آقاارائه داد داد گاه‌ حکم رابه نفع او صادر 
کرد ورقم بسیار جزئی به مادادند...اين قضیه همه 
رابر آشفت. پدر من مرد ساده‌ای بود و سواد زیادی 
هم نداشت. برای همین زیر خیلی از سندهایی را امضا 
کرده‌بود که به ضررش بود... 
همه این رامی‌دانستند وانتظار نداشتم 
اکبر آقا هم سوءاستفاده کند و... 

امااین کار را کرد وبع داز این ماجرا 
دشمنی به حدی رسید که ازدواج من و 
نر گس دیگر به صلاح نبود. سه سال طلاق 

صادر شد وعملاً من همه چیزم راازدست 
س داده‌بودم,چون‌قلباً نر گس رادوست 


داشتم و از بچگی فکر می کرد م 


کیانا نصرت‌زاده 


کسی جز نر گس همسر آینده من تخواهد بود! 
رابستیم و افتادیم به کار... شب وروز کار کردیم و 
اعتبار خوبی هم در بازار پیدا کردیم. همه در صنف ما 
می‌دانستند که خانواده ما با خانواده اکب ر آقا خصومت 
شدیدی‌دارد واصلاً طرف مغازه همدیگر پیدایمان 
نمی‌شد.. خبر دادند که اکب ر آقاسکته کرده همه 
همکاره ارفتند دیدنش مانرفتیم. خواست برود 
نمی کنیم. خبر مثل توپ تو بازار پیچید. ریش‌سفیدان 
اگر شما حلالش نکنید زیار تش قبول ي 

داداش فرهادم گفت: سپردمیش به خدا...ا گر حق 
بااوبوده که خداماراحلال کند ولیاگر مالی از مادر 
اموالش هست ما حلال نمی کنیم. 
حج راانجام بدهد و پسرش به جای اوزیارت کرد. 
می گفتند حتی جشمش به خانه خدا نیفتاده بود در 
همان مدینه بستری شد و بعد هم به تهران ب رگشت. 

باغرور به همه می گفتیم چون پولش حلال نبوده 
این‌اتفاق‌افتادهو...امادنی اجر خید وجر خید تایک 
روز داداش فرهاد سراسیمه آمد خانه ما و گفت: خانه 
خراب شدم؛ پدرام زده به یک بنده خدایی و... 

پسر بز رگ فرهاد. بالاخره کار دست ما داد. هنوز 
گواهی‌نامه نگر فته بود و ماشین را بر داشته بود واز قضا 
زده بود به یک پیرمرد واو با حال وخیم در بیمارستان 
بستری شده بود... 

پدرام راهمان لحظه بازداشت کرده بودند. یکی 
می گفت گر پیر مر د بمیر د.قتل عمد محسوب می‌شود. 
آن یکی می گفت دیه‌اش را باید بدهیم و... 
کرده. دنیا رو سرمان خراب شد. 

فرهاد یک شبه موهایش سفید شد. زنش آنقدر 
زده بود توصور تش که از گونه‌هایش خون می‌چکید. 


انتا وارانه نود 


فکر اینکه پدرام راهی زندان شود و یا قصاصش کنند. 
حال همه ما را بد می کر د... 

در مراسم خاکسپاری پیرمرد شر کت کردیم ولی 
دخترهای مرحوم نخواستند ما آنجا باشیم. شب هفت 
بود کهباوساطت آماجماعت بازاررفتیم ختم آنا 
بود که‌اکبر اقارادیدم. جزء صاحب عزادارها بود. 
پرس‌وجو که کردیم دیدیم متوفی باجناقش بوده و... 

دلمان هری ریخت. حالا او بود که می‌توانست 
بگوید نمی‌بخشیم و باید پدرام قصاص شود! 

هیچ امیدی‌برای رضایت گر فتن بر ایمان باقی نماند. 
دیگر باید منتظر خبرهای بدتر می‌نشستیم... اما مادرم 
گفت: من چادر سر می کنم و میرم به پایشان می‌افتم. 
التماسشان می کنم. از این کار هم هیچ ابایی ندارم... 

هر دو شبانه رفتیم دم در خانه اکبر |قا...خانه‌ای که 
سالها بود حتی گذرم از کوچه اش هم نیفتاده بود... دلم 
شورمی‌زد. مادر خودش رابرای‌هر بر خوردی آماده 
کرده‌بود...حاج خانم که در راباز کر د.صدای فریادش 
بلند شد اماهنوز لیچارها وبد وبیراه‌هایش شروع نشده 
بود که صدای غرش فریاد اکبر | قابلند شد وزن را ارام 
کرد و از ما خواست بیاییم داخل... 

چای | وردند... بعد میوه... اما اتاق پر بود از سکوت 
مر گباری که داشت گلوی مرامی‌فشرد. 

دست آخراکبر آقاگفت: پیرمرد بیچاره‌خیلی 
مری ض احوال بود. هوش و حواس هم نداشت. به 
گمانم همین سنگینی گوش و نداشتن حواس او را 
بی‌هوا انداخته توخیابان واين بچه نتوانسته ماشین 
را کنترل کند. 

من که سرم را از گل‌های قالبی برنمی‌داشتم؛ 
مادر گفت:حتماً همین طور بوده حاج | قا...جوانی 
کرده‌خامی کرده..امااگر نبخشید ما هم جوانمان 
رااز دست می‌دهیم. شما اقایی کنید. نو کری‌تان 
رأمی کند... 

اکبر آقا آهی کشید و گفت:من قبل از آمدن‌شما 
حرفهايم راباخانواده آن مر حوم زده‌ام. راضی‌شان کردم 
که رضایت بدهند. لازم نبود شما بیایید اینجا و... 

فردای آن روز پدرام خانه بود و ماهمه حال غریبی 
داشتیم.نمی‌دانستیم حکایت این‌دنیاچیست واکبر اقا 
چرااین کار را کرده... 

شب بعد با بزرگهای بازار رفتیم خانه شان تشکر... 
اکبر آقا آهی کشید و گفت: این پسرها ده‌سال است که 
فکر می کنند من مال پدرشان را خورده‌ام. شاید بیر اه 
هم نمی گویند. اما حکایت آن مغازه چیز دیگری بود. 
پدرشان بی‌حساب و کتاب از دخل پول بر می داشت. 
مردساده و کم سوادی بود. چند بار چک‌هایمان به 
همین خاطر بر گشت خورد و من از جیبم دادم. برای 
همین سهم خودم رااز آن مغازه بیشتر می‌دانستم و... 

آن شب انگار پوست انداختم. آدم دیگری شدم. 
دنیا ناگهان وزن خود رااز دست داد ومن جور دیگری 
آن رامی‌دیدم... 

این اتفاق همه راعوض کرد و درس بزرگی از 


زند گی به ما داد... 
= 
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پرسش ویژه‌پاسخ ویژه 
نعال بودن 


اس شد 


سر کار خانم م -ل از اصفهان در مورد مشکل خود 
این چنین نوشته‌اند: 
ازدواج با تخیر 

بانویی خانه‌دار و ۳ ۴ساله هستم که البته به دلایل 
مخت ف خیلی دیر ازدواج کردم. در حقیقت من ۳۷ 
ساله بودم که برای نخستین بار به خانه بخت گام 
نهادم. شوهرم‌نیز ۰ سالی از من بز ر گتر می‌باشد 
واکنون نزدیک به ۶۵ ساله شده است. من پس از 
پایان تحصیلات دبیرستان شاغل شدم و متأسفانه این 
مشغله ر ابسیار جدی محسوب کر دم. خود تان می دانید 
که کارمندی در اداره(...) یکی از پر کار ترین و در گیر 
کننده‌ترین مشاغل است و من هم تا حدودی نسبت به 
کار و وظایف خود حساس هستم. در هر حال علیر غم 
اصرار پې در ومادرودوخواهر که‌هر دواز من کوچکتر 
بودند واماهر دوهم قبل ازرسیدن به ۲۷سالگی 
ازدواج کر دند.من در برابر ازدواج موضع چندان جدی 
نداشتم وزمانی به خود آمدم که گام به ۳۵سالگی نهاده 
بودم. البته این به دلیل فقدان خواستگارها نبود و اتفاقا 
خواستگارهای واجد شرایط هم داشتم. اما بهانه‌های 
مختلف آوردم و خودم هم نمی‌دانم که چرانسبت به 
ازدواج تااین حد بی‌تفاوتی نشان می‌دادم. امادر هر 


دارو چاره کار نیست 

در درجهاول‌باید بگویم که بسیار متعجب شدم 
از اینکه یزشک متخصص دارویی راتجویز کر ده که 
درواقع با آن به دنبال جلب رضایت شما بوده بنابراین 
را اه ہی ی ره 
ندارد.بنابراین اینکه ماياييم وساعات خواب کود ک 
راافزايش دهیم ویااورادچار خلسهوروندی آهسته 
د رح ر کاتش کنیم. نه تنهاچاره کار ند ِ ت بلکه ظلمی 
روی یک کودک سالم می‌باشسد. اتفاقً باشرح مفصلی 
که در نامه خود داده‌اید من گمان می کنم که مشکل 
اصلی در جای دیگر باشد. ف راموش نکنید که شما هر 
دویعنی زن و شوهر به ازدواجی بسیار دیرهنگام عمل 
کرده‌ان د. تا اینجای کار که شمادو نفر در گیر هستید 
مشکلی نیست واتفاقاً ج رات کرده‌و کار بزر گی راانجام 
داده‌اید که سر انجام به ازدواج رضایت داده‌اید. امازمانی 
که پای شخص دیگری آن هم یک کود ک به‌میان کشیده 
می‌شود. آنگاه جریان تفاوت‌های بسیاری پیدا می کند. 
شما زمانی بچه‌دار شده‌اید که درواقع یک مادر ۳۹ ساله 


۳ رتست ٩۱‏ اطامات مکی 


مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) مشاوره تلفنی چهارشنبه هااز ساعت ٩‏ الی ۱۱ و مشاوره حضوری با تعیین وقت 
قبلی که چهارشنجه هابا تمان تلهتی آنجام می شو ا شتا ۷۲۷۲۷۶۷ 


حال سرانجام یک کار مند بازنشسته که اوهم اصلابه 
سراغ از دواج نر فته بود. در حالی که من ۲۵ساله واو هم 
۵۵ ساله بود. چند ماه پس از آنکه بازنشسته شد.از من 
تقاضای از د واج کرد. البته این خواستگاری یک ویژ گی 
نسبت به بقیه داشت و آن هم این بود که یک آشنایی 
پانزده ساله بااو داشتم اما باز هم نمی دانم چرادو سال 
برای پاسخ مثبت صبر کردم تا سرانجام در ۲۷سالگی 
به این مهم رضایت دادم و زند گی مشتر کمان را آغاز 
کردیم.دراین میان خانواده‌های هر دوهم حتی بیشتر از 
ماشاد و خوشحال بودند چرا که به راستی نگران ماشده 
بودند.البته پدر ومادر شوهرم در قید حیات نبودند 
همسر شده بود احساس رضایتمندی بسیاری داشتند. 
البته ما نسبت به بچه‌دار شدن نه چندان حساسیتی 
داش شتیم ونه برای آن برنامه‌ریزی کرده‌بودیم. چرا 
که خودمان می‌دانستیم که یک ازدواج دیر هنگام چه 
تبعاتی در بر دارد.اما دو سال بعد به نا گهان این اتفاق 
که من ٩۹ساله‏ شده بودم. 
دوست داشتنی اما... 

واکنون تازه پس از ذکر مقدمه طولانی که لازم هم 
بودمن به‌مشکل اصلی ر سیدهام البته در ابتدا آمدن 
این پسرهم برای‌ماوهم برای خانواده‌هاو فامیل‌ها 
مانند یک معجزه جلوه کرده بود و به همین دلیل هم 
احساس عاطفه و علاقه بسیاری نسبت به او داشتیم. 
به خصوص که از دو و حتی سه سالگی را پسر کی بسیار 


وک در ماه یدید اد ارک ر سس و کرای مت در 
ازدواج که فرمول آن از مجموع سن مادر و پدر به دست 
می‌آید. عدد یکصد را به دست می‌دهد این مجموع یک 
صد سالاگر چه از نظر ازد واج به تنهایی مشکلی ایجاد 
نمی کند اما زمانی که نوبت به حال و حوصله در تربیت 
کد ورای ای رار ار کک 
طبیعی هم هستند خود رانشان می‌دهد. این بدیهی است 
که نمی توان از شماانتظار داشت که مانند پدر ومادری که 
مجموعا ۵ زا وسال دار کیا از یی کر باق 
ll‏ ار 
هم از نظر روحی و روانی شما با مشکلاتی مواجه می‌شوید 
که در نتیجه باید توقعات رااز خودتان کاهش دهید. 
حوصله جسمانی و حوصله روانی 

ا نظر جسمانی تعقیب کردن یک کودک ۴یا ۵ساله 
سالم وسرحال که‌مرتبادر حال دویدن‌است که خودنشان 
از سلامت اومی‌دهد. خود نیاز به سرعت در حر کت و 
حتی دوند گی از جانب شمابه عنوان مادر وپدر دارد. 
در عضلات می‌شوند. حال اجتماع چنین اسید ی در یک 
انسان ۲۵یا ۳۰ساله کاملا متفاوت است با ینکه در دو 
انسان ۴۵ یا ۶۵ساله با آن مواجه باشیم. در نتیجه برای 
همین خستگی در شما بسیار بیشتر احساس می‌شود و 
حوصله عضلانی شما بسیار زودتر به سر می‌رود. و چنین 


ملوس ودوست داشتنی نشان می‌داد. البته از همان 
زمانی که راه رفتن را شروع کرده‌بود برخی اوقات از 
انرژی و تح رک خود مارابه زحمت می‌انداخت.اما 
دردوسلل‌اخیر یعنی‌درسنین ۴و ۵سالگی به‌واقع‌ما 
را کلافه کرده است. 

اواز نظر فیزیکی بسیار فعال است وبه گونه‌ای 
رفتار می کند که گویی درد رااحساس نمی کند چرا که 
برخی اوقات ما صدای زمین خوردن او رامی‌شنویم و 
منتظر می‌شویم تااز شدت درد گریه وناله سر دهد. 
اما برعکس لبخندی می‌زند و دوباره‌دویدن راشروع 
می کند در مهد کود ک هم او همین وضعیت رادارد و 
معلم‌هاومربیانش راتقریب عاصی کرده‌است.البته نها 
قبلا هم با چنین کود کانی سر و کار داشته‌اند. بنابراین 
تجربهلازم رادارند.امابرای‌مااداره‌چنین کود ک 
غیرقابل کنترلی تقریباً غیرممکن شده اسست و ما او 
رانزد متخصص اطف ال‌هم بر ده‌ایم و | نهاضمن آنکه 
او رایک کودک بارفتاری عادی تشخیص داده‌اند. 
برای رضایت خاطر ما داروهای آ رام کننده‌ای برای او 
تجویز کر ده‌اند که البته ما از خوراندن چنین داروهایی 
به کود کمان واهمه داریم چرا که برای رضایت خاطر 
ماتجویز شدهو نه‌برای درمان ک ود ک.در هر حال 
سرانجام این نامه رابرای شمانوشته‌ام وبیشتر از همه 
تقاضادارم که به این پرسش پاسخ دهید که ایالازم 
است او داروها را مصرف کند يانه واینکه جگونه چنین 
کود کی رابه آرامش برسانیم. لطفاً به ما پاسخ دهید 
چرا که ما به واقع مستاصل مانده‌ایم. 


است در مورد حالات روحی وروانی واضح است که یک 
مادر و پدر ۲۵یا ۲۵ساله دارای میزان مقاومت بیشتری 
ازنظ کل کل کردن وسسر و که زدنبایک کودک ۵ 
ساله می‌باشند تامادری ۴۵ ساله و پدری ۶۵ ساله که 
طبیعتاً حوصله شان بسیار زود تر به سر می‌رود.ضمن 
آنکه خستگی روانی هم ایجاد می کند.البته آنچه گفته 
شدهبه این معنانیست که ازدواج شما کار درستی نبوده 
یاخدای‌ناکرده آن‌رازیر سوال قرار دهیم. بلکه تنها بدین 
دلیل‌است که میزان توقعات وانتظاره ااز خودتان را 
بدانید و آن‌را کنترل کنید. آنگاه‌است که متوجه می‌شوید 
که کود ک شما کاملاً سالم است و شماهم باید خوشحال و 
شاد باشید که چنین کود ک سالمی را دارید. یادتان باشد 
که مهد کود ک‌هاهم از آنجا که علاقمند به حفظ نظم 
هستند به دنبال کنترل بیشتر روی کود ک شمامی باشند, 
اما خودشان هم سرانجام اقرار کر ده‌اند که به دلیل تجربه 
بیشتر که همان حال و حوصله بهتر می‌باشد می‌توانند از 
پس آنها بر آیند که خوداز سوی دیگر نشان از سلامت 
رفتار وعادی بودن کود ک شمااست.بنابر این تنهاسعی 
کنید با حقایق در مورد انتظارات خودتان مواجه شوید 
واز رفتار کود کتان واهمه نداشته باشید. فعالیت‌های او 


نشان از سلامت جسم و روح او می‌دهد که اتفاقاً در آینده 
موفق و پیروز باشید 


۳۵ 


هر گز فکر 
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نکنید که ابه سن گذ 


مه 


ادشتهادد. 
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¿ افکاد است که انسان ر ایر می کند 


بیز فار ی 


ماجراهای‌خواستگاری € 


وقتی دانشگاهم تمام شد. مادر اصرار داشت برایم 
زن بگیرد. دیگر پسرش شده بود آقای مهندس و 
می خواست خوشگل ترین وبهترین دختر شهر را 
برای م بگیرد... پیرزن بیچاره بعد از آن همه ناکامی 
در زند گی حالا چشم امیدش به من بود. فکر می کرد 
چون مهندس شده‌ام می توانم همه چیز داشته باشم و 
از همه مهم تر برای او غرور بود و افتخار... 

اخرین بچه خانواده بودم. بعد از کشته شدن 
برادر بزر گم در ماجرای ۲۸ مرداد ۲ تریاکی شدن 
ی 
تا 
بیدار شود. 

خوب یاد م است. پنجمین سالگر د فوت بر ادرم بود 
اا ا ا ا ا ا 
نکر د وغم از دست دادن برادرم رادر صور تش کم‌رنگ 
باهر کسی که او بخواهد ازدواج کنم و هیچ مخالفتی 
lS‏ وا CE‏ 

روزی نبود که عکس دختری رانشانم ندهد ويا 
خودش چادر سر نکند و برود سراغ دخترهایی که 
پیدا کر ده بود... چند جایی هم خواستگاری رفتیم. همه 
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وقتی آمد خواستگاری‌ام. همه مخالف بودند. پدرم 
می‌گفت, نمی‌شناسمش. مادرم می گفت از مردی که 
کارش دلالی باشد خوشم نمی آید. برادرم گفت یک 
جورهایی مشکوک می زند!! خلاصه به دل هیچ کس 
ننشست و ما هم بلافاصله جواب رد دادیم... دو روز 
نگذشته بود که پدرم گرفتار یک مشکل بزرگ بابت 
ماشینی شد که خریده بود. برحسب تصادف فهمید 
که این ماشین یک زمانی دزدی بوده. صاحب قبلی 
ماشین زیر بار نرفت. 

ظاه رآ مدارک ماشین هم هیچ عیب و نقصی 
نداشت.ولی یکی از آشناها گفته بود که این ماشین 
مشکوک است.باچنین رنگی و تودوزی هیچ وقت 
کارخانه چنین ماشینی را تولید نکر ده. او به پدرم 
اطمینان داده بود که شماره شاسی دستکاری شده! 

نمی‌دانستیم چه کار کنیم. از هر طرف حرفی 
می‌شنیدیم. یک دفعه یادمان به محمود افتاد. 

هر چه بود او در یک نمایشگاه بز رگ شهر خرید 
و فروش ماشین می کرد و از این کار حسابی سر رشته 
داشت. اول برادرم پیشنهاد داد که به او تلفن کنیم. 
این کار برای پدرم سخت بود. ولی هر چه بالا پایین 
کردیم. دیدیم دیگر نمی‌شود تعلل کرد باید هر طور 


شده برویم سراغش. 


۳۶ 


کورش کاشانی 


ی >> 


خواسنگاری از زیباترین دختر مهر 


یہ > 


اولش تحویلمان می گر فتند ولی وقتی می فهمید ند جز 
یک ورقه کاغذ دانشگاه‌هیچ چیز ندارم. چشمی ناز ک 
می کر دند و بهانه‌ها را ردیف می کر دند... 

مادر از دست خیلی‌ها ناراحت می‌شد. بهش گفتم 
کبوتر با کبوتر... مادر برو سراغ دختری که از جنس 
خودمان باشد... مادر سخت مشغول پیدا کردن دختر 
مناسب بود و من هم سخت مشغول پیدا کردن یک 
ی 

بالاخره در شهرداری کاری پیدا کر دم و استخدام 
شدم. مادر دیگر داشت بال در می آورد. حالا کارمند 
شهرداری بودم و کلی اجر و قرب داشتم! 

همان روزهای اول بود که شبنم را در راهروهای 
شهرداری دیدم... بداخلاق و عصبی بود. 

چند روزی‌می‌شد که‌اورادر گوشه و کنارساختمان 
می‌دیدم. یک وقت‌هایی هم ساختمان راروسرش 
می گذاشت و فریادها می‌زد. از یکی پرسیدم: 

-اين خانم چرااینقدر عصبانی است؟ 


راشین مختاری 


گفت: فکر کر ده‌اینجافر نگ است. می خواهد دو 
روزه کارش انجام شود. پدره فوت کرده و او می‌خواهد 
هنوز کفنش خشک نشده خانه را بکوبد و بسازد! 

آنا ای رها ی ول 
نمی کوبید که آپارتمان بسازد! کار شسبنم عجیب به 
نظر می‌رسید... خلاصه بعد از چند هفته که پر ونده از 
این اتاق به آن اتاق رفت رسید زیردست من. 

تازه با شبنم روبرو شدم. برخلاف چیزی که بقیه 
می گفتند دو کلمه حرف حساب داشت ولی انگار هیچ 
در ان ساختمان نمی خواست کار او راه بیاندازد. 

برایم خیلی عجیب بود. بهش قول دادم هر کاری 
از دستم بر بیاید انجام می‌دهم قرار بازرسی از خانه را 
گذاشتیم... صبح اول وقت رفتم آنجا... خانه در خیابان 
سپه بود. یک خانه قدیمی بادیوارهای دود گرفته. 
پرسیدم: چرا می‌خواهید خرابش کنید؟ 

گفت: این خانه شیر هکش خانه بود...مادرم از غصه 
مرد. من از این خانه فرار کردم از بس پدرم دوستان 


OO 0o 


خرید یک ماشین دزدی بازندگی من چه کرد 


یر 4 


پدر تلفن را بر داشت و بهش زنگ زد واو باروی باز 
پذیرای ما شد و قول داد این مشکل راحل می کند. 

مشکل رادر عرض نصف روز حل کرد و 
نزدیکی‌ه ای غروب بود که به پلیس اطلاع دادیم و 
ماشین رابردند... پلیس از محمود خیلی تشکر کرد که 
با چنین دقت نظری متوجه این کلاهبر داری شده بود. 
دزدها چنان بامهارت مدا رک و شماره شاسی راتغییر 
داده بودند که هیچ کس متوجه نشده بود. اما محمود 
از انجایی که چندین سال با همه جور ماشین سر و کار 
داشته به راحتی متوجه این کلاهبرداری شد. 

ار 
شود. به پدرم اطمینان داد یک ماشین مناسب برايش 
پیدامی کند. چند روزی هم آمد دنبال پدرم واورا 
به نمایشگاه برد و بالاخره‌هم یک ماشین به قیمت 
برایش پیدا کرد... 

همه‌این ماجراهادست به دست هم داد که 
es‏ 
نسبت به او عوض شود. همه در صداقتش دیگر شک 


نداشتند و بعد از چند ماه وقتی محمود دوباره از من 
خواستگاری کرد. نظر همه عوض شده بود وجواب 
مثبت دادیم.. 

روزبله برون‌برای‌اولین‌با رخواهر وشوهر خواهرش 
رادیدیم.می گفت پدر ومادرش راسالهاست از دست 
داده. دو برادر دیگرش خارج از کشور بودند و همین 
یک خواهر رااینجا داشت. مراسم نامزدی خیلی ساده 
و مختصر بر گزار شد و قرار بود بعد از محرم و صفر 
عروسی کنیم. 

مشغول تدارک عروسی بودیم که یک روز هر چه 
بارز نگ زدم تا بالاخره جواب داد و گفت مشکلی 
برای یکی از ماشین‌ها پیش آمده و مجبور شده برود 
شهرستان! 

هر روز یکی دو بار بهش زنگ می‌زدم. کمتر اتفاق 
می‌افتاد جواب تلفنم را بدهد. بعد از یکی دو ساعت 
خودش زنگ می زد. مختصر و مفید حرف می‌زد و 


تلفن را قطع می کرد. 


E E 
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نابابش رام یآ ورد وبساط منقل به راه‌می‌انداخت... 
می‌خواهم خانه را خراب کنم. شاید خاطراتش هم از 
یادم برود! 

می‌توانستم او را بفهمم... مادر من هم سالها بود 
که گرفتار همین مصیبت بود و پدر زیرزمین را کرده 
بود شیر ه کش خانه... بهش گفتم درد مشتر ک داریم 
وحتما کاری می کنم که به هفته نکشیده کارهاانجام 
شود... همین شد که احساس کردم شبنم راخیلی وقت 
است می‌شناسم... با این تفاوت که او تحصیل کر ده 
خارج بود و پدرش هر چه داشتند رابه باد داده بود 


فکر می کردم خیلی گرفتار است برای همین گله 
یا شکایتی نمی کردم... همان روزها به اصرار مادرم به 
خواهر محمود زنگ زدم و یک روز رفتم خانه شان... 
بر + لاف نص ورم خیلی علاقه‌ای به رف وآمو یا 
من نداشتند. حتی مرا برای ناهار دعوت نکر دند و 
وقتی بعد از یکی دوساعت گفتسم می‌خواهم بروم. 
خواه رش هیچ اصراری به ماندن من نکرد و مدرسه 
بچه‌ه ارابهانه کرد و عملا با هول و عجله مر ااز خانه 
بیرون کردا!! 

این رفتار خیلی برخورنده بود. حس می کردم 
در آن خانه هیچ کس علاقهای به دیدن من ندارد. 
موضوع رابه محمود گفتم و او خیلی ناراحت شد و بعد 
از یک ساعت خواهرش زنگ زد و از من عذرخواهی 
کرد. فهمیدم محمود حسابی با او دعوا کر ده ولی لحن 
خواهرش همان اندازه سرد وبی‌روح بود و بهانه‌هایش 
بسیار بی منطق بود... 

بالاخره محمود بعد از سه هفته امد و اصرار کرد 
مراسم عروسی مختصرتر بر گزار شود و بعد از آن 
برای ماه عسل به خارج از کشور برویم. من هم قبول 
کردم. عروسی تقریبا یک مهمانی خانواد گی بود. 
حتی خواهر محمود هم در آن شر کت نکرد. مریضی 
شوهرش را بهانه کرد و نیامد... بعد از دو هفته از ماه 
عسل برگشتیم و زندگی‌مان راشروع کردیم. پدرم 
یک آپارتمان کوچک برایمان خریده بود و در همانجا 
ای ی 
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و من یک خانواده معمولی داشتم که پدر همان چیز 
ناچیز را به باد داده بود... 

از طرفی مادر کماکان دنبال دختر مناسب 
می‌گشت... دلم می‌خواست شبنم را به او معرفی کنم 
ولی می تر سید م. دلخورش کنم. می تر سید م علیرغم 
میلش قبول کند... هزار اماو اگر بود برای همین زبانم 
را بستم و هیچ نگفتم... 

آشنایی من و شبنم کماکان ادامه داشت. خانه 
کوبیده شد و قرار بود من آن را از نو بسازم. 

هر چه او رابیشتر می‌شناختم, بیشتر بهش 
علاقمند می‌شدم و درست همان روزها بود که مادر 
گفت: یک دختر ایده‌ال و خوب پیدا کردم. 

دلم هری ریخت دیر شده بود. دیگر یک دل نه 
صد دل عاشق شبنم شده بودم. اما قسم خورده بودم 
روی حرف مادر حرف نزنم... دنیای آرزوهایم برباد 
رفته بود. دلم خیلی گرفته بود... 

به مادر گفتم: هر چه شما بگویید... 

شب جمعه شد. کت و شلوار پوشیده راهی خانه 
دختری شدم که مادر برایم انتخاب کر ده بود. از 
خیابان‌ها رد شدیم و به کوچه پس کوچه‌ها رسیدیم. 
همه جا آشنابودوبوی شبنم رامی‌داد. محله‌ای بود 
که شبنم زند گی می کرد... نا گهان خودم را دم در خانه 
شبنم دیدم. خیره به مادر نگاه کردم مادر خنده‌ای 
کرد و گفت: برو تو پسرم... برو تو... 


به یک ماه نکشید که دیگر از رفتارهای محمود 
کلافه شدم. وقت وبی‌وقت با تلفن حرف می‌زد. 
پچپج‌هایش نگرانم می کر د. مدام سعی می کرد به من 
بفهماند که خیلی خوشحال است و من ایده‌ال‌ترین 
زن دنیام. ولی در عمل می‌دیدم چندان هم دلبسته 
زند گی نیست. 

بالاخره‌موضوع رابه خانواده‌ام گفتم. پدرم هم یک 
روز رفت محل کار محمود تابا او صحبت کند. از وقتی 
محم ود نبود و پدرم رفته بود دفتر رییس نمایشگاه 
نشسته بود تا محمود بیاید. همانجا با یکی از شر کای 
نمایشگاه که قبلاً ندیده بودش سر صحبت راباز کرد 
و ناگهان لابه‌لای حرفها متوجه یک موضوع هولناک 
شده بود. وقتی پدرم خودش رآپدرزن محمود معرفی 
کر ده بود مرد هیچ تعجبی نکر ده بود و باسلام و احوال 
پرسی گرم از او پذیرایی کرده بود ولی وقتی فهمید 
این عروسی یک ماه پیش ب ر گزار شده مرد شو که 
شده‌بود و گفته بود: محمود که چهار پنج سال پیش 
عروسی کرده! 

همین دیالوگ کوتاه باعث شد راز بزر گی برملا 
شود... پدرم وقتی به خانه بر گشت انگار ده سال پیر 
شده‌بود. نمی توانست تو صورت من نگاه کند. بعد 
از کلی مقدمه چینی رو به من کرد و گفت: اشتباه از 
مابود.باید بیشتر تحقیق می کردیم.محمود زن و 
بچه دارد... 


از حال رفتم. پدرم توضیح داد که محمود در 


شو که شدم. اما شبنم به اندازه من تعجب نکرد. 
بیشتر خجالتی شده بود و سرش را پایین انداخته بود. 
مادررو کرد به من و گفت: منتظر ماندم خودت 
بهم بگویی. نگفتی, رفت م محل کارت واز همکارها و 
دوستانت پرس‌وجو کردم و گفتند دلبسته این دختر 
شده‌ای... آآدرس ونشانی شبنم را از آنها گرفتم آمدم 
سراغش. دیدم دختر معقولی است. با هم گپی هم 
زدیم. گفتم پسرم خجالتی است و دم نمی‌زند ولی 
دوستانش می گویند عاشق شده.. 

من‌وشبنم از خجالت کوچک و کوچک‌تر 
شدیم... 

خلاصه مادر باز مرا شیفته خودش کرد.او سر 
صحبت را باز کرد و تا ته قضیه هم رفت و قرار عقد و 
رو اعد شیم کاس و ولا خبلی سا 
از ازدواج ما می گذرد. 

مادرم به رحمت خدارفت ولی هنوز که به یادش 
می‌افتم از او سپاسگزارم که سعادت و خوشبختی‌ام 
رامدیون بز ر گی اوهستم...حالا من و شبنم کلی عروس 
و داماد و نوه‌داریم ولی داستان روز خواستگاری‌مان 
هنوز برایمان تازه است و پرحرارت. 

هر وقت برای هزارمین بار آن رابرای بچه‌ها و 
نوه‌ها تعریف می کنیم آنها هم بوی تازگی آن را حس 
می کنند... 


شهرستان زن و بچه دارد و برای کار به تهران آمده 
وحالا دلش خواسته در تهران هم تجدید فراش کند. 
شناسنامه‌اش راعوض کرده تا کسی متوجه نشود که 
او زن و بجه دارد... 
جنگ و گریزها شروع شد... اول محمود حاشا کرد. 
بعد هزار بهانه آورد. دست آخر پدرم رفت شهرستان 
وزن و بچه محمود را پیدا کرد. زن بیچاره از هیچ چیز 
خبر نداشت و یک بچه عقب‌افتاده روی دستش بود 
که داشت بزرگ می کرد! دیگر طاقت نیاوردم. به 
پدرم گفتم همین امروز بیاییم داد گاه‌و از این مرد 
کلاش تقاضای طلاق بکنم... 
= 


۳۷ 


اسان ام وز به قفسیر ی معنوی از حجهان ذباز مند است 


اذال لاهوری 


ےا اطلاعات‌مفتکی © 


از: رضا رفیع 
WWw.kamitaghesmatijedi.‏ 
persianblog.ir‏ 


يروه هول و هل درمترو! 

شمارابه خداببینید که جقدر مسافران معقول 
متروی شهری تهران به هنگام سوار شدن به قطار آن 
_خواسته یا ناخواسته_از مولفه‌های فشار و هل استفاده 
می کنند که صدایش به گوش نایب رئیس مجلس هم 
رسیده‌است. ای بسا که نمایند گان دیگر هم در جریان 
بوده باشند و دندان بر جگر گذاشته باشند. این مطلب. 
پومیه چاپ شده‌است تا کسی همچین خیال نکند 
کهلابداین عرایض ایشان,جنبه تبلیغاتی و کار کرد 
انتخاباتی داشته است. 

خبر داغ و چاق:«آقای محمدرضا باهنر:نایب 
رئیس مجلسبابیان این که دولت در اجرای قوانین 
مربوط به مترو مقاومت می کند. گفت: مردم با هل و 

از روی دست سپراب: 

من قطاری ديدم که مسافر می‌برد 

و چه خالی می‌رفت... 

خواب می‌دیدم من! 

من قطاری ديدم که مسافر می‌برد 

چه فشاری می‌خورد! 

همه در حالت هل دادن خودجوش به هم 

طرح«هلدینگ» که گفتند این است؟... 

فقط مدیریت شهری و مجلس نیستند که بر 
لزوم توجه بي نیش تر به متر واصرار دارند.هر خارجی 
هم که سوارشدن وپیاده شدن مسافران مترورابا 
چشمان خودش مشاهده کند بر این نکته تا کید خواهد 
کر د. یک نمونه اش همین معاون دبیر کل سازمان 
ملل متحد که کم جایی نیست. ایشان همین دیروز 
پریروز در دیدار با شهردار تهران و پس از بازدید از 
مترو توسعه حمل ونقل عمومی را تنها راه حل ترافیک 
پایتخت ایران عنوان کرد. 

قطعاً می‌دانیم که جناب شهر دار چیزی راجع به هل 
دادن و فشار خوردن در قطارهای مترو به ایشان نگفته 
اند. به هر حال اینها مسائل درون گروهی بین خودمان 
است. یک جوری حلش می کنیم. دولت کمک نکند. 
ملت کمک می کند. در خصوص اتوبوس رانی این کار را 
کردیم واسنادش هم موجود است. ملاحظه بفرمایید: 

-«معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران 
گفت: ۶ پر وژه حمل و نقلی پایتخت. طی مر اسم ویژه‌ای 
به‌بهره‌برداری رسید.نخستین پر وژه ورود ۵ ۷دستگاه 
اتوبوس دو کابین تندرواست که با پول مردم تهران 
خریداری شده است.» 

_ملاحظه فر مودید؟... ما که الکی حرف نمی زنیم 


۳۸ 


که فقط حرف زده باشیم. واقعاً سنادش موجود است. 
بازهم رو کنم یا که عجالتا به همین نیمر و ساختید ؟! 

پیشنباد فوری-فوتی:از حالادر ایستگاههای 
مترو دو جور دستگاه کار تخوان گذاشته شود: 

۱-دستگاهی که لدی الورود تر تیب کارت بلیت 
معمول مسافر رابدهد وبهای سفرش را کم کند. به 
هر حال» سفر آخرت هم خرج دارد تاچه رسد به سفر 
درون شهری!(در اتوبوس این کار می‌تواند از در جلو 
صورت پذیرد که الان دارد می‌پذیرد وباید هم که 
بپذیرد.) 

۲_دستگاهی که لدی الخروج جهت کمک به خرید 
قطار مترویک چیزی به صورت خودجوش کم کند. 
بلکه دیگر ملت به‌هنگام سوارشدن یا پیاده گشتن,د چار 
فشارنشتوندماراضى به اراح ناا ۱۳۳۰۰ 
وپرت شدن حواس ایشان نیستیم. آن هم در این 
موقعیت حساس!(در اتوبوس نیز این کار می‌تواند از در 
عقب صورت بگیر د. این شکل پر داخت»به نوعی یارانه 
ملت به دولت هم حساب می‌شود؛یعنی که ملت به 
عوض دولت به مترو واتوبوس کمک می کند وصدالبته 
که این کمک‌های مردمی‌جای دوری نمی‌رود.) 


خامو شکردن افراد پرحرق! 

باور کنید آنقدر ماتا کنون‌راجع به‌مزایای کم حرفی 
گر فته است وهم اکنون مشغول چانه زنی بامسوّولان 
آمرهستیم تابلکه دیگر در این خصوص بخصوص,دور 
مارابالکل خط بگیرند. اصلاً خر ما از کر گی دم نداشت. 
عکس واسناد رادیولوژی‌اش هم موجود می‌باشد.ما 
همچون اسلاف واجدادمان اعتقاد راسخ داریم که در 

در تأأیید عرایض‌ما: 

حرف از سخن چو در توان زد 

آن خشت بود که پُر توان زد 

نمی‌دانم شماتا به حال با این دو دسته آدم مواجه 

دسته چانه دار: گر وهی از افراد که بدون توجه 
کار و گر فتاری داشته باشید؛ تلفنی یا حضوری, آن 
قدر حرف می‌زنند که دود از چانه شان بلند می‌شود. 
هر چقدر هم که شما با استفاده از کمترین کلمات و 
عبارات تازه‌و یا با پایین انداختن سر مبارک تلاش 
دارید به طرف بفهمانید که باباجان» به پیر به پیغمبر. 
من برای خودم کار دارم؛قیچی کن‌ادامه عرایض 
می‌بیند و بس. این خودبینی راباید عمل کرد. راست 
گفتند یک. دو بیند لوچ! 

دسته‌صدادار: آدمهایی که‌انگار بلند گوقورت 
داده‌ان د.جه در مکالمهبا تلفن وجه درصحبت 
حضوری. چنان با صدای بلند حرف می‌زنند که انگار 
همه را-زبانم لال - کر فرض کرده‌اند. به عنوان مثال. 
مثل کلاس درس برای پاره شدن چرت‌هاء یا در بازار 
زر گره ابرای‌رساندن صدابه گوش‌هاویا...لازم و 
ضروری باشد؛ اما در یک محیط سا کت که همه خوایند 


یامثلاً در یک محیط علمی و فکری, افرادی دارند برای 
خودشان فکر می‌کنند و مطلب می‌نویسند؛ این گونه 
سخن گفتن در حقیقت راه‌ر فتن روی اعصاب اطرافیان 
است وسلب آرامش از آنها و فراهم کردن موجبات 
ازار و اذیت ایشان. میازار موری که دانه کش است! 

مزد کانی:دانشمندان ژاپنی به تاز گی دستگاهی 
ساخته‌اند که می تواند صدای اف رادی را که بلند صحبت 
می کنند يا در میان حرف دیگران می‌پرند. سا کت کند. 
این وسیله که«مسدود کننده‌سخن» نام گر فته.از این 
باور روانشناسان‌نشات گرفته که انسان عملا نمی تواند 
در کسری از ثانیه به صحبت خود ادامه دهد. 

این دستگاه جالب ومورد نیازبشر. شامل یک 
میکروفون است که به سوی سخنران گر فته شده وبه 
ثبت سخنان وی می پر دازد و سپس به‌انتقال صداها 
به یک اسپیکر پر داخته و کلمات را در همان جهت با 
یک تخیر ۰/۲ ثانیه ای به فر د برمی گر داند.(مال بد 
بیخ ریش صاحبش!) _ 

خب که چی؟... آخرش؟ 

باز تو حرف زدی؟...باز تو پابرهنه پریدی وسط 
عرایض معقول ما؟...خب در نتیجه این فرایند. فر د 
o E UES‏ 
را ا ا 

-روشن کنم دستگاه رو؟ 

-مگه تو داری؟ 

الان نوع چینی اش وارد شد! 

-بیخود.. لازم نیست. من خود م تمام کر دم. کار را 
که کرد. آن که تمام کرد. برو در جاهایی نصب کن که 
لازم است. از ما دیواری کوتاهتر نبود؟... 

حدسیات پارانه‌(ای 

دراولین روزهای پس از تعطیلات خوش نوروزی؛ 
این خبر خوشتر رانسیم باد نوروزی در هوا پراکند که: 
«مبلغ ۴۵,۵۰۰ تومان به عنوان یارانه فروردین ماه‌از 
سوی دولت به حساب ملت واریز می‌شود.» و الحمد للّه 
همین طور هم شد. 

گمانه‌زنی:این که مبلغ هنگفت یارانه خیلی شفاف 
و نه یک قران از سال پیش بیش ونه یک قران کمتر 
از سال پیش واریز شده است؛مابر ای دل خودمان 
حدسیات و گمانه‌هایی داریم: 

۱-قیمت گوجه فرنگی که دانشمندان معتقدند 
بانمک شور می شه -هیچ تغییری نسبت به سال قبل 
نخواهد کرد. خصوصاً گوجه‌های میوه فروشی سر 
کو جة مغو فة ما که مس رم شکتد خی ارشن این که 
پیش پاافتاد هاست. این طور است.حالا حساب کنید 
چیزهای دیگرمثل مسکن و حمل و نقل و خودروو... 
غیره که پیش پا افتاده نیستند و لذااصلا تغییر نخواهند 
کرد. لطفاً اصرار نکنید. 

۲-بهای حامل‌های انرژی در سال جدید., به قدر 
یک سر سوزن زياد نخواهد شد. دولت که خودش 
نمی‌خواهد گرانی درست کند.ملت باید مواظب باشد. 
قبض‌های آب وبرق و گاز و تلفن که ر سید دستتان, 
بلاتشبیه عین همان گل خوشبوی سعدی که در حمام 
روزی.رسید از دست محبوبی به دستش؛به دقت تمام 
انداز وراندازش کنید. 


0 ۳/۹ 
الاعات کل ساره ۳۵1۲ 


دیدنیبای‌ایران 


این غاردراصل یک غارنیست بلکه یک تنگه 
است که به اشتباه در منطقه به عنوان غار شهرت یافته 
است. دوسر مسیر باز است و هیچ شباهتی از غار در آن 
دیده‌نمی‌شودادر اطلاعات سازمان میر اث فرهنگی 
و گردشگری‌ایلام نیز غار زینگان به عنوان یک غار 
روباز معرفی شده است. 

برای دسترسی به غار زینگان باید از شهر ایلام 
به صالح باد واقع در ۵۰ کیلومتری غرب ایلام سفر 
کنید. این غار در صالح | باد کاملا شناخته شده است 
و تابلویی در نزدیکی امامزاده صالح مسیر رانشان 
می‌دهد. از درون صالح آباد تا ورودی تنگه زینگان 
حدود ۵ کیلومتر جاده خاکی نه چندان مناسب برای 
ماشینهای سواری وجود دارد که عبور از این جاده 
خاکی نزدیک به ۴۰ دقيقه زمان نیاز دارد. 

شناخته شده‌بودن این تنگه در ميان اهالی منطقه 


زیرنظر: محمود صفادار 


نکته جالبی است که خوشبختانه با وجود استفاده از این 
تنگه به عنوان تفر جگاه‌هنوز بکر بودن آن احساس 
می‌شود. درون تنگه و در تمام طول مسیر آب زلالی 
جاریاست که در بیشتر قسمتهاباید از درون آن عبور 
کرد به طوری که پیمودن کامل مسیر مساوی باخیس 
شدن بیشتر قسمتهای بدن است. 

طول تنگه زینگان به گفته یکی از اهالی منطقه 
حدود ۶ کیلومتر است که در قسمتهایی بسیار باریک 
می‌شسود و به سختی می‌توان از آن عبور کرد. هوای 
درون تنگه بسیار خنک و مطبوع است و به همین دلیل 
به آن «غار بهشت» نیز می گویند. برای عبور وادامه 
راه‌در بعضی جاها ناچار می‌بایست مسیر رابر روی 
دیواره‌های تنگه جستجو کرد. 

بهترین زمان‌برای پیمایش غار زینگان بهار و 
لل اکا یس در ط سول بنگه 


در پایه کوهی بز رگ در قالب چشمه‌ای پر آب؛ 
قد رت لایتناهی خدواند بار دیگر مشاهده‌می‌شود. 
«شش بیر»» تأمی است قد ی بر جشمه‌ای زیبایا آبی 
زلال و گوارا که از مهمترین وپر آب‌ترین منابع آب 
سطحی دائمی در استان فارس محسوب می‌شود. 

این چشمه کهدر ۸ کیلومتری‌شمال روستای 
«برشنه» از توابع بخش همایجان قرار دارد. از 
میان شکافهای کوه به طور معجزه | سایی به 
آرامی بی رون م ی آید. چندمتر پایین‌تر از 
سرچش مه رودخانه‌ای خر وشان به راه‌می‌افتد 
0 که‌هر تازه‌واردی راانگشت به دهان ازاین 


8 نعمت خداوند. شا کر می‌کند.جذابیت و زیبایی 
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۳ 


۳ رتست ٩۱‏ اطامات مکی 


شش پیر باعث شده است که در فصلهای بهار 
و تابستان افراد زیادی از روستاها و شهرهای 
دور و نزدیک برای گشت و گذار به این منطقه 
بيایند. آب «شش پیر» از جنوب شرقی سپیدان 
درمسیر کوهستانی به سوی دشت همایجان 


طراوت خاصی به مسیر بخشیده است. در طول راه‌با 
آبشارهایی به ار تفاع ۲تا ۴متر نیز برخورد می کنید 
که برای ادامه می‌بایست ازانها کلست. 

دراین منطقه علاوه‌بر تنگه اصلی که به دلیل 
جاری‌بودن آب‌درون آن شهرت بیشتر ی یافته است. 
تنگه‌های زیبای دیگری به وفور دیده می شود که هر 
یک از نها انسان رابه درون دای اعسات آور خرد 
می کشاند. 

ایلام با وجود مردمانی عاشق طبیعت و مهمان‌نواز. 
شیرینی سفر رادو چندان می کنند.چون ایلامی‌ها 
رسمی‌دارند که بر اساس آن دوهفته اول فروردین 
ماهرابه آغ وش طبیعت می روند وبابرپایی چادر در 
کوه‌و دشت.بهار رادر دل کوهستان شروع می کنند. 
حالا تصور کنید گذران این روزهاداخل چادر چه لذتی 


رابه همراه دارد. ۳ 


جریان می‌یابد و با استفاده از نهرهای سنتی به اراضی 
و باغهای همایجان انتقال داده می‌شود. رودخانه شش 
پیر پس از عبور از تنگ شش پیر و پیمودن راهی کوتاه 
وارد رودخانه شهر ارد کان می‌شود. 

قسمتی از آبهای شش پیر بعد از گذر از بند انحرافی 
می‌اندازد.حدود 2 ۵متر ی‌سر چشمه. ۲واحدپرورش 
ماهی از آبهای شش پیر بهره‌مند شده وماهی قزل آلا 
تولید می کند.از استفاده وبهره‌مندیهای [ ب شش‌پیر 
را مکانی مقدس می‌دانند که هر سال در وقتی معین به 
زیارت آن آمده وبه ن ذر ونیاز می‌پردازند.در حدود 
۰ متری چش مه در دل کوه نوشته‌ای حکا کی شده 
است که حکایت از گذر و توجه پادشاهان سلسله قاجار 
از این طبیعت زیبا دارد. دریاچه زیبای شش پیر که از 
آن به عنوان عروس دریاچه‌های ایران یاد می‌شود. به 


راستی چشم‌اندازی زیبا و رویایی دارد. ِ 
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«فرهسوده طالهسری» بر بابه بک پیرنگ 
سنجیده «بایان ر نج‌ها...» را نوشته است. گره 
اصلی این داستان که بر اساس نوعی سوء تفاهم 
عاطفی و کود کانه در متن بک «اتفالق» تلح 
شکل گر فته وادامه بافته ده لطف یک بر خورد 
ساده و غبر قابل پیش‌بینی گشوده می‌شود. 
«فرهوده طاهری» که سخت و جدی 
مطالعه می کند ودر ای «نوبسنده»واقعی شدن 
عسلاوهسر هر همند بودن از فرریحه‌ای یرومند 
-امسوزش و خود امسوزی رااساس و تعیسن 
کننده می‌داند. دانش آموخته کار شناسی 


بست شناسی است. 


ه رگ ز آن‌روزراف راموش‌نمی کنم.روزی که‌هیج گاه 
فکر نمی کر دم با بقیه‌ی روزهای زند گیم فرقی داشته 
باشد.درست مثل هر روز صبح بعد از بیدار شدن 
بی‌حوصله بودم دنبال سر گرمی می گشتم. تلویزیون 
راروشن کردم و کانال‌ها راعوض کردم روزنامه‌ها و 
مجله‌های کنار تلویزیون راورق زدم و زیر و رو کردم. 
اما فایده‌ای نداشت. همه چیز مثل هر صبح پر کسالت 
تابستانی تکراری بود. زنگ در آرایشگاه‌را که زدند 
خوشحال شدم. من مشتری برای من مثل یک تفریح 
هیجان‌انگیز شده بود. خانم ها در آرایشگاه حرف‌هایی 
می‌زدند و چیزهایی می گفتند که به قول مادرم از صد 
تا درس و مشق بیشتر به دردم می‌خورد. 

مادرم می گفت:«به حرف‌های آدمها خوب گوش 
بده‌این حرفها به تو درس زند گی می‌دهد. چیزهایی 
که توی هیچ کتابی نوشته نشده و هیچ وقت من یا کس 
دیگری به تنهایی نمی تواند به تو یاد بدهد» با گوش 
دادن به حرفهایشان آدمهارامی‌شناختم واز روابط بین 
آدمهاسر در می‌آوردم. حتی گاهی بین صحبتهایشان 
خودم راهم می‌شناختم. 

واین طور بود که از آن دوران تجاربی پیدا کرده‌ام 
که تا کنون برایم به یاد گار مانده 

آن روز هم موهایم راشانه کردم و به طبقه پایین 
رفتم. وارد شدم و به مشتری‌سلام کردم و گفتم مادرم 
تا چند دقیقه دیگر می آید. سری تکان داد. لبخندی زد 
وسر تا پایم رابه دقت برانداز کرد. رفتم روی‌صندلی 
جلوی یکی از آیینه‌ها نشستم. زن جوانی بود که تا به 
حال‌ندیده‌بودمش .هر چه فکر کردم یادم‌نیامد که 
قبلا به آنجا آمده‌باشد وفکر کردم شاید ازاین ابت 
سوژه تازه و جالبی باشد. از کفش‌های پاش نه بلند و 
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رده 


چادر مشکی ناز کش تاروسری براق و آرایش ناشیانه 
وناهماهنگی که کرده‌بود حدس زدم که‌باید تازه 
عروس باشد. ۱ 

چیزی نگذشت که مامان امد. مثل هميشه سلام 
واحوال پرسی کرد وبابت دیر کردنش عذرخواهی 
کرد و توضیح داد که به خاطر بودن آرایشگاه در خانه 
گاهی شر منده مشتریانش می شود. بعد که از زن جوان 
پرسید برای چه کاری آمده و فهمیدم موضوع جالب 
توجهی در بین‌نیست.اجازه گرفتم واز آرایشگاه‌بیرون 
رفتم.ولی نمی دانم چر اناخود آ گاه‌در را که بستم پشت 
در گوش ایستادم.اولین بار نبود که پشت در آرایشگاه 
به حرفهای مادرم و مشتری‌ها گوش می کر دم. 

مثل همه دختران شانزده هفده ساله. من هم 
دوست داشتم نظر دیگران رادر مورد خودم بدانم. 
این بار مشتری زن تازه عروسی بود که چون اولین 
باربودپیش مادرم آمده‌بود ون گاه گیر اومهربانی 
داشت نظرش برای من مهم شده بود. مشتری 
بی‌مقدمه به مادرم گفت: «دختر تان ماشاءاللّه چه 
چشم‌های قشنگی دارد. خداحفظش کند چقدر هم 
مودب و متین است. اسمش چیست ؟ مادرم جواب 
داد:«چشمهایتان قشنگ می‌بیند. اسمش «نوشین» 
است.الهی سالم باشد. یکی‌یکدانه است و دردانه!» زن 
گفت:«جدی؟اشمابا این سن وسال فقط همین یک 
دختر رادارید؟ آن وقت همه به من می گویند زود تر 
بچه‌دار شو تاسنت بالا نرفته بتوانی یکی دیگر هم 
بیاوری. باید برای همه شان شما رامثال بزنم» مادرم 
گفت: «قرار نبود همین یکی باشد» 

لرزش صدای ماد ر وسکوتی که فقط بای من معنی 
داشت باعث شد خشکم بزند.باخودم گفتم:«نکند 
برای‌یک غریبه می‌خواهد همه چیز رابگوید.ولی 
بعد از لحظه‌ای فکر کردم شاید با شنیدن حر فهایش 
توانمبیشتربه اونزدیک شوم.بعد مادرم آهی کشید 
و ادامه داد «نه خانم. فقط همین یک دختر رانداشتم. 
یکی کوچکتر هم داشتم فقط دوسالش بود...» دوباره 
بعد از شتاب کلماتی که‌انگار بی‌اختی ار از دهانش 
بیرون می‌زد یکباره سکوت کرد و کمی بعد ناگهان 
صدایش درهم شکست. بغض کرد وادامه داد:«خیلی 
قشنگ بود نه این که چون بچه‌ام بود این رامی گویم. 
همه می گفتند خیلی نازاست. آن موقع نوشین هشت 
سالش بود. خوب چون هر دو تاد ختر بود ند مشکلی 
نداشتم. 

دختربزرگترم از دختر کوچکترمواظبت می کرد. 


گاهی با هم بازی می کر دند و من هم توی آرایشگاه و 
باوقتی کارهای خانه راانجاممی‌دادم خیالم‌راحت 
بود و دل نگرانی نداشتم. همه چیز خوب بود تا آن روز 
که...» صدای مادرم گرفت. 

بریده‌بریده حرف می زد ومن چون تر سید م اند کی 
لای در راباز کردم ونگاهش کردم.روی صندلی, شانه 
وقیچی به دست.با شانه‌های آویزان.روبه‌روی‌زن 
جوان نشسته بود و سرش راپایین انداخته بود و گاهی 
گوشه چشمش را پاک می کرد. زن جوان هم متعجب 
وناراحت به او خیره شده بود.نمی‌دانستم چه کار باید 
بکنم. مدتها بود که مادرم درباره‌ی «شیرین» حرفی 
نزده بود. خیلی وقت بود که اصلادر خانه‌مان حرفی 
ازاونمی‌زدیم.ولی حالا توی آرایشگاه جلوی یک 
مشتری تازه(کسی که مادر تابه حال‌اوراندیده‌بود) 
برایم عجیب بود که چه راحت می خواهد حرف بز ند 
وچه راحت می خواهد همه چیز راتعریف کند. چون 
حواسش به من نبود از لای در نگاهش کردم. 

باپشت دست‌اشکهایش رایا ک کرد.زن‌جوان 
همان طور پیش بند به گر دن, بلند شد ویک دستمال 
کاغذی به دست ماد ر داد ومادر بااشاره‌سر تشکر کرد: 
زن جوان این پا و آن پا کرد که نشان می داد می‌خواهد 
برودولی مادر اصرار کرد که بنشیند. ارامتر که‌شد 
ادامه داد:«آن روز سر صبحانه جای آوردم.شیرین 
هم چای می‌خواست. هر وقت چای می‌خواست. 
برایش شکر می‌ریختم. ولی این بار اصرار داشت چایی 
راحتما با قند بخورد. یک حبه قند کوچک برداشتم و 
باچایی به خوردش دادم. زود قند راجوید و بااشاره 
دست یک قند دیگر خواست ولی گفتم قند خوردن بس 
است.باز هم اصرار کرد ولی به اصرارش اهمیتی ندادم. 
همین موقع بود که تلفن زنگ زد.رفتم گوشیرابر دارم. 
که یک دفعه صدای سرفه‌ای راشنیدم. فکر کردم 
مثل‌همیشه چایی رایکهو خورده و رفته ته حلقش. 
گوشی رابرنداشتم بر گشتم. بلندش کردم وبادست 
به پشتش زدم...»مادرم دوبارهاشکش راپاک کردو 
برای‌اینکه دوباره گریه اش نگیرد نفس عمیقی کشید 
و ادامه داد:«الهی بمیرم. هر چه به پشتش زدم فایده 
نداشت.از نوشین پرسیدم چی خورده؟ گفت«یک 
حبه قند به زور برداشت» تر سید م»هر چه گفتم تف 
کن, درش بیار زود باش !فایده نداشت. بچهام از سرفه 
کبود شده‌بود. یک دفعه تر سید م» گفتم نکند خفه شود. 
دهانش رابه زور باز کردم و خواستم باانگشتم قند 
رادر بیاورم که...» حرفش به اینجا که ر سید بغضش 
تر کید وشانه‌هایش شروع کرد به لرزیدن. نفهمیدم 
چطور خودم را توی اتاق انداختم. شانه‌های مادر را 
گرفتم و گریه کردم.زن‌جوان‌هم خیلی ناراحت بود 
وهم خجالت زده.زن جوان کمی صبر کرد وبعد 
انگار که مستأًصل مانده‌بود, در حالی که گره‌ پیش 
بند راباز می کرد گفت:«خیلی ممنون یک بار دیگر 
مزاحمتان می‌شوم)» بااین حرف او مادرم که گویی 
تازه متوجه وضعیت شده بود خجالت زده سربلند 
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کرد و گفت:«ببخشید اصلانمی‌دانم چرااینها رابرایتان 
گفتم. الان دست ورویم رامی‌شویم و برمی گردم و 
کارتان راراه‌می‌ان‌دازم» و بعد به سرعت به طبقه 
بالارفت... من هم با ناراحتی گوشه آرایشگاه‌روی 
یک صندلی نشستم. ولی وقتی متوجه شدم که زن 
جوان معذب است بلند شدم. می‌خواستم بروم که زن» 
دستم را گرفت و آهسته گفت:«خواهرت چه شد ؟ 
چه‌بلایی سرش آمد؟» گفتم مادرم انگشتش راتوی 
دهان خواهرم کرد تاقند رادر آورد. قند کاملا وارد 
حلقش شد. چند لحظه بعد سیاه شد و بعد هم خفه 
شد» زن جوان آهی کشید و گفت:«چه وحشتناک! 
پس برای‌همین بود که مادرت‌این قدر گریه کرد؟ 
حتمآخیلی عذاب کشیده!» ومن گفتم:«بله.از آن 
وقت مادرم خودش رامقصر می‌داند. بعد از آن‌اتفاق 
مادرم تغییر کر د. من چیز زیادی نمی فهمیدم فقط 
یادم‌هست که‌مادرم در مراسم کفن و دفن خواهرم 
نیامد. پدرم می گفت:«مادرت در بیمارستان است. 
آنجااورامی‌خوابانند تا گریه نکند وخوب بشود. تا 
مدتهامادرم راندیدم بعداز یکی دوماه‌اورابه خانه 
آوردند کفش نپوشیده‌بود وبه زوریک چادرنماز 
روی سرش انداخته بودند و همه موهای نامر تبش 
سفید شده بود. شما گفتید جرا بااین سن و سال فقط 
یک دختر داری؟ ولی مادرم سن زیادی ندارد. از وقتی 
خواهر م مرد به این روز افتاد. بعد رفتم واز کشوی زیر 
ایینه عکس عروسی مادرم را | وردم و به اونشان دادم 
و گفتم:«ببینید چه قدر مادرم قشنگ بوده!» زن سری 
تکان داد و گفت:«این واقعا عکس مادرت است؟! 

واقعا زن زیبایی بوده! بعد نگاهی به من کرد و گفت: 
«و آن وقتها توچه می کردی؟)» من چه می کردم؟!این 
ولین باربود که کسی از من می‌پرسید (از خودمن) 
ازاین که من چه حالی داشته ام و چه می کرده‌ام. چون 
هیچ‌وقت کسی به‌این فکر نکر ده‌بود که یک دختر 
هشت ساله که شاهد مر گ خواهر و شیون مادرش 
بوده چه حالی متا کند. 

همه فکر وذ کر اطرافیانم از پدر تامادرجان حداکثر 
دراین حد بود که به درس ومشق من برسند.غذای 
مقوی به من بخورانند. لباس‌های قشنگ برایم بخرند 
ومرابرای تفریح به مهمانی یا پارک ببرند.ولی هیچ 
وقت کسی از من نیررسیده‌بود که بر من چه گذ شته 
بود وحالا این زن.یک نوعروس غریبه از من پر سیده 
بود که من چه می کر دم؟اولش کمی گیج ومنگ شد م 
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انگار حسی وحشتنا ک باد ر دی بود که یکبارهبه سینه‌ام 
چنگ انداخت. مثل یک زخم چ ر کین درمان نشده که 
حالابایک خراش کوچک داشت. عفونتش رابیرون 
می‌ریخت. داشتم فکر می کردم چه بگویم که یکباره 
بغضم شکست و گفتم: 

«من چه می کر دم؟ نمی‌دانم اساعتها به دراتاق 
مادرم نگاه می کردم ومنتظرش بودم که مراصدا کند. 
می‌خواستم بدانم که اصلا مرادوست دارد یانه. گاهی 
فکر می کر دم مادرم بامن قهر است. می گفتم همه چیز 
را تقصیر من می‌داند. حتما با خودش می گوید که این 
وظیفه من بوده که از خواهرم مواظبت کنم. من نباید 
می گذاشتم قند راتوی دهانش بگذارد.» 

وقتی این فکرها رامی کر دم با خودم می گفتم اگر 
سر من بلایی بیاید؟ مامان ناراحت می‌شود؟ یعنی 
اصلاناراحت می‌ش ود یا خوشحال؟ چند هفته بعد از 
روانشناسی که برای درمان مادرم به خانه‌ مان می آمد 
پرسیدم: 

«مامانم کی خوب می‌شود؟» و او جواب داد: 
«برایش دعا کن تاهر چه زودتر به ارامش برسد» 
ومن از آن موقع هر شب موقع خوابم در تنهایی و 
سکوت شب از خدا خواستم که مادرم رادوبارهبه 
من بر گرداند. پنج شش ماه بعد. یک روز صبح که از 
اتاق بیرون آمدم.با تعجب دیدم در اتاقش باز است. 
می‌خواستم وارد شوم که در رابه رویم بست. آن قدر 
ناراحت شدم که همان موقع در دلم به خدا گفتم: 
«خدایا جرابه جای شیرین مرا پیش خودت نبردی ؟» 
در تمام این مدت همان طور که اشک می‌ریختم.زن 
جوان دستانم رادر میان دستهایش گرفته بود و آرام 
آرام‌همراهپا من اشک می ریت در یک لحظه فکر 
کردم‌اورابیشتر از هر کس در زند گی‌ام می‌شناسم. 
فکر کردم‌بیشتر ازهر کس دیگری که تابه حال 
شناخته‌امبرایم ارزش قاثل شده است ومرأمی‌شناسد 
و همان لحظه بود که آرزو کردم کاش برای مادر هم 
به همین اندازه مهم بودم کاش مادرم... یکباره دستان 
گرم مادرم رااحساس کردم که‌مرادر آغوش کشید 
و همان طور که گریه می کرد گفت:«من هميشه تو 
رادوست‌داشتم.من فقط مریض بودم.ولی حتی‌در 
آن ز مان هم هیچ وقت تور مقصر نمی‌دانستم»ا گر 
تونبودی. اگر به خاطر تونبود.من طاقت نمی آوردم. 
عشق به تو بود که مراسر پانگه داشت. نمی خواستم 
باناراحتی خودم توراهم غمگین کنم.عزیزم من 
راببخشاگردرموردت کوتاهی کردم.اگرباعث 
شدم فکر کنی که دیگر تورادوست ندارم.به خاطر 
همه عذابهایی که در ان دوران کشیدی وبرای همه 
تاراحتی‌هایت مرا ببخش و حلال کن..» ۱ 

من ومادر در آغوش‌هم اشک ريختیم واصلا 
نفهمیدیم زن جوان کی از در آرایشگاه‌بیرون رفت. 
از آن روز تابه حال هر لحظه وهر روز آرزومی کنم. 
یکبار دیگر او راببینم واز ته قلبم از او تشکر کنم. کسی 
که باعث شد. من و مادر به هم نزدیک شویم و دوباره 


٭ آقای ولی‌الله رضی -تهران 

انچه با نام «نابغه» نوشته‌اید حتی در تطابق 
با شکل‌های کهنه و تعریفی که پنجاه. شصت سال 
پیش درباره‌داستان به دست داده می‌شد «داستان» 
به حساب نمی آید. با تأملی لازم بر این «نابغه»‌ای 
که به قلم رانده‌اید.می‌توان به روشنی دریافت که 
به رغم بر خورداری از ذوق و استعداد «نویسند گی» 
کر رم شرع تب ار ی 
عناصر داستان, جنان که باید. آشفا ستید شاید 
بتوان گفت که در بهترین حالت» فعلاً و عجالتا: در 
مرحله «غریزی نوشتن» قلمفرسایی می کنید. البته 
زبان نوشتاری پاکیزه و همواری دارید که با تلاش 
و مطالعه و پ رکاری برای هر چه غنی‌تر کردن آن. 
می‌توانید -به شرط فراگیری صناعت و شگردهای 
داستان‌نویسی_در آینده‌موفق به نوشتن«داستان» 
هم بشوید. توصیه می کنم داستان‌های کوتاه و 
رمان‌های ارزشمند نویسندگان حقیقی و نامدار 
ایران و جهان را با شکیبایی بخوانید و بازخوانی 

موفق باشید 

# خانم آزیتا شفایی -تهران 

با درنگ بر چند نوشته«داستانواره»ای که تا 


بے جال درو اداد درس الط هه این تسه 
رسیده‌ام که تا کنون نخواسته‌اید یا نتوانسته‌اید به 
مطالعه جدی در عر صه ادبیات داستانی حقبقی‌ایر ان 
ودنیابیر دازید.به نظر می‌رسد کما کان‌الگویی که‌در 
نوشتن ملاک کارتان قرار داده‌اید. قصه گونه‌های 
سطحی و بکی ویکبارمصرف نشریه‌های عوام پسند 
ات کان کرد ان کت ل ای مجمل 
خواهید خواند. شاد و پوینده باشید. 

# آقای عباس عابد -انديشه کرج 

داستانی که باعنوان «تنها راه عبور...» نوشته‌اید 
و فرستاده‌اید.در حدی آزار دهنده گرفتار 
ساخت پریشی‌درونی وبیرونی است!ازشمانویسنده 
نام اشنا که توانسته‌اید و می‌توانید با پشتوانه 
مطالعات گسترده و پیگیر تان و همچنین با تکیه بر 
مجموع تجر به‌های غنی ومتنوعتان در کار وزند گی. 
تدای ک رار کل درل بد انار 
می‌رود به آسان‌طلبی و کمترین سهل‌انگاری در 
عر صه داستان‌نویسی تن ندهید. برایتان تندرستی. 
شادی و طول عمر باعزت آرزو می کنم. 

* آقای ابراهیم گرجی‌زاده -شاهین شهر 

نوشته‌ای که با عنوان «شیرمرد ایل» بر قلم 
رانده‌اید. مضمون و موضوعی تکراری و کلیشه‌ای 
دارد.ا زاين گذ شته‌به علت شتابزد گی تان در نوشتن. 
نتوانسته‌اید«طرح»داستان را طوری با حوصله و 
سنجید گی به سامان برسانید که «واقعه» محوری و 
پایانی آن راخواننده باور کند و بپذیرد. 
موفق و پرنشاط و پیروز باشید. 


داد اگ نادان 


داشد تنمایی هتر است 


@ بود\ 


۲ 1 ۱ 
ا 

١ ۷‏ ۷ے یروس گنجوی 

شباهنهای عجیب در طبیعت 

در طبیعت نیز بر حسب تصادف به شباهتهایی 
برخوردمی کنیم که دست طبیعت باهنرمندی هر چه 
تمامتر آنهاراطراحی کر ده‌است.بیایید به چند نمونه 
از آنهانگاهی بیندازیم : 

خرس چولی 

روزی یکی از 
جنگلبانان ایالت 
«میسوری» در 
گردش در جنگل 
با هیولای عجیبی 
برخورد کرد که 
| شباهت زیادی 
به خرس داشت. 
اما این هیولا یک 
خرس واقعی نبود بلکه کنده‌در خت قطوری بود که 
دست طبیعت آن را به این شکل که ملاحظه می کنید 


در آورده بود. 


که درختی رادر آن 
جنگل قطع کردند با 
منظره‌شگفتی روبرو 
شدند. دیدند که در 
مقطع تنه درخت 


تصویری شبیه 


درخت سرو نقش شده است! 


۳۲ 


غول آسا را (که 
از ناحیه پیشانی 
تاچانه ۲۹متر طول دارد)هیچپیکر تراشی نس اخته 
است بلکه فقط دست طبیعت تخته سنگی رابه این 
شکل آراسته است! 


نزدیک به ۰ 

است که یک روایت 
هت بان یه 
به‌ طوری که گفته‌می‌شود درسال ۱ ۶۰ ۱میلادی‌اهالی 
آن روستا دیده‌اند که روزی یک مرغابی پرواز کنان با 
سر به داخل سوراخی در تنه یک در خت زبان گنجشک 
رفته و دیگر بیرون‌نیامده است.از آن پس مردم روستا 
ان درخت را «درخت مرغابی» نامیدند! 


سالها بعد تصمیم گرفتند این درخت قطور را که 
شاخ و بر گش مزاحم جاده شده و از قسمت پایین بدنه 
نیز پوسیده‌بود قطع کنند. پس ازانجام‌اين کار دو قطعه 
تخته نیز از میان تنه آن بریده و بیرون آوردند.امادر 
کمال تعجب دیدن د که‌روی‌هر طرف ازاین تخته‌ها 
تصویر کاملی از یک مرغابی و درست هم‌اندازهب آن 
نقش شده است! 

پهن ای‌این‌نقعش ۲۰سانتی‌متر ودرازای آن‌از 
قسمت دم تانوک مرغابی ۲ ۵سانتی‌متر بود.بر روی 
هر دو تخته درست در ناحیه مغز جانور سوراخی به 
چشم می‌خورد. همین طور در ناحیه شش و جگر این 
پرنده نیز دو سوراخ دیگر دیده می‌شد. 

اهالی روستاچنین گمان می کر دند که آن قسمت از 
اعضای بدن این پر نده سبب پوسید گی در خت گر دیده 
بود.به‌هر حال این تصادف سبب شد که‌باور کنندنقش 
روی چوب. تصویر همان مرغابی گمشده است! 

این دو قطعه‌الوار استثنایی که حاوی نقش پرنده 
است در موزه گیاه‌شناسی انگلستان نگهداری می شود 
و به راستی این شباهت بسیار اعجاب‌انگیز است! 

بیایید به دیگر تصادفهای عجیب و غریب روز گار 
نظری بیفکنیم.این رویدادهاهمگی مستند وواقعی 
هستند: 

همزادی در غربت 

یکی از این تصادفه ای عجیب برای خود من 

(نگارنده) پیش آمد که بد نیست برایتان تعریف 


سالهاییش زمانی که‌ر هسپار شهر «لندن» شده 
بودم یک روز بعد از ظهر در محله‌ای واقع در مر کز شهر 
به دنبال یک مغازه کتابفروشی می گشتم که فروشنده 
کتابهای قدیمی بود و نشانی‌اش رایکی از دوستان به 
من داده بود. هنگام عبور از کوچه خلوتی چشمم به زنی 
افتاد که یک شلوار جین به تن داشت و پشت به دیوار 
روی زمین چمباتمه زده‌بود. عینهو مکزیکی‌ها کلاه 
آفتابگیر بزر گی بر سر گذاشته بود که تمام صورتش را 
می پوش اند ودر کنارش ارابه کوچکی مملواز کتابهای 
دست دوم به چشم می‌خورد. چون‌اين زن سرش پایین 
بود و صورتش دیده نمی‌شد نمی‌توانستم سن و سالش 
راحدس بزنم. پنداشتم خواب است. از این رو گامهایم 
راآهسته‌تر کردم تا آرامش اورابر هم نزنم.امااو 
خواب نبود. همین که‌نزدیک تر شدم سرش رابلند 
کرد وبا تعجب به من چشم دوخت. لحظه‌ای ایستادم 
تانشانی کتابفروشی رااز او بپرسم. اما این لحظه کوتاه 
مراهمراه خود به آن سوی آبها و به سرزمین مادری‌ام 
برد! 

ناگهان از شدت تعجب سر جایم خشک شد م. 
این زن سالخورده‌انگلیسی شباهت زیادی به مادر 
من داشت!این شباهت به‌اندازه‌ای زیاد بود که یک 
لحظه گیج شدم و پنداشتم که دچار توهم شده‌ام. اما نه 
خواب نمی‌دیدم. مادرم جلوی پای من نشسته بود! به 
راستی باور کر دنی نبود!جگونه امکان‌داشت خداوند 
دوانسان را(از دو تبار متفاوت) تا این اندازه‌از لحاظ 
شکل و قیافه ظاهری به یکدیگر شبیه آفریده باشد؟! 


۵۰ هه 
اطلاعات سل ارم ۳۵۱۲ 


زن سا نورده انگلیسی همچنان شگفت زده در 
حالی که لبخندی مادرانه برلب داشت به من چشم 
دوخته بود. اگر بگسوم قیافه بهت زده او دست کمی از 
من نداشت سخنی به گزاف نگفته‌ام! 

سرانجام‌بادستپاچگی‌نشانی مغازه‌رااز او پرسیدم. 
باعلاقه قام ا زجابررخاست ودرحالی که چشم از 
چهرهام برفی‌داشت ازمن خواست که همانجادر 
کنار بساط کتامهایش بانم. سپس دوان دوان با چابکی 
کار اسای کا رسن وسال اوسا رکا ی 
دور شد و پس از دقایقی بازگشت و گفت: 

-خواستم مطمئن شوم که کتابفروشی مورد نظر 
بازاست. نمی خواستم‌راهت دورشود.حالا می‌توانی 
بسروی.وقتی به خیابان رسیدی بپیچ دست راست» 
تابلوی کتابفروشی را خواهی دید. 

عجب زن مهربانی بود. دلسوزی‌اش‌به مادرمن 
می‌مانست!به من سفارش کرد که مراقب ساك خود 
باشم زیرادر لندن(که پا توق انواع واقسام مهاجرین 
خارجی است)سارق زیاد است وامکان‌داردناغافل 
ازدست من قاپ بزنند. من این موضوع رامی‌دانستم. 
ایسن‌زن طوری‌صحبت می‌کردکه انگار سا هابودمرا 
می‌شسناخت. علاوه‌بر آنکه قیافه‌اش شسبیه مادر من بود. 
لطف و حبتش نیز کاملا مادرانه بود! 


دربازگشست. دوباره‌به سراغ این زن سا لنورده و 
زمتکش که از راه فروش کتامهای دست دوم ارتزاق 
می‌کرد. رفتم. می خواستم به خاطر حبتش از او تشسکر 
کنم وبه‌این بهانه يك باردیگر چهره مادرم راببینم! 
شکر خدامادر من در تهران زندگی راحتی داشت اما 
این زن انگلیسی‌بااین سن و سال ناگزیر بود به خاطر 
امرار معاش تلاش کند. از او پرسیدم که چرابه خاطر 
من این همه خو د رابه ز مت انداخته است.او درست 
مانند مادرم لبخندی زد و پاسخی دادکه مراسر جام 
میخکوب کرد. او گفت: 

-برای اینکه تو غا یه پر «پیتر »‌هستی!! 
پسرم‌ازلندن‌رفته‌است ‌اماعکس اوراهمیشهبا 
خوددارم. 

مسپس از کیف بای اشن عکس کوچکسی راپورون 
کشید وبه‌دست من داد. به راسق باورکردنی نبود. 
يك محظه فک ر کردم خودم هستم که چند سال جوانتر 
شده‌ام. حتی پسرش درعکس, پی راهن چها رخانه‌ای 
به تن داشت که من چند سال پیش عنن ان پیراهن 
رابه تن می‌کردم! خیلی مايل بودم پسر اورا(درهر 
کجای‌انگلیس که بود) از نزديك می‌دیدم اما فردای 
آن روز پرواز داشتم! 

این تصادف (که در حقیقت يك شباهت دو جانبه 
بود)به‌اندازه‌ایب رام شگفت‌انگیز بودکه پس از 
گذشت ساهاهنوزاین خاطره رااز یاد نبرده‌ام! 


حروف و اعداد تصادنی 
درروزنامه قدی «نبویورك هرالد» مربوط به 
۸س ال قبل خبر عجیی چاپ شده که به نوبه خود 
شنیدنی است. این روزنامهنوشته است: 
«سه مردبه جرم قتل «سرادموند بسری» که در 


۳ارست ٩۱‏ اطاعات مکی 


گریسن بسری‌هیل »می‌زیست در لسدن به دار آویخته 
شدند. این سه نفربه تر تیب گریسن.بری وهیل نام 
داشتند! 

آیا فسیاهت عجیسب اسامی دز این عاجرا يكك 
تصادف ساده به شمار می‌رودیا در پشست پسرده رمزو 
رازی نهفته است که ما از آن بی‌اطلاعیم! 

واگن‌های هم شاره 

در «میزولا» واقع درایالت «مونتانا» دو واگن باری 
رابههم جفت‌کردند. یکی ا زاین دوواگن متعلق 
به‌راه‌آهن «میزوری پاسيفيك» و دیگری متعلق به 
راه اهن «نیکل پلیت» بسود. وقتی این دوواگن قطارکنار 
هم قرار گرفتندبه راسستی شسگفتی آفریدن د زیراشماره 
مشخصه هر دو واگن بر حسب تصادف عیناً شسبیه هم 
یعنی شماره ۲۱ بود! 

جدول فوق سری 

یکی دیگ راز تصادف‌های‌مربوط به حروف الفباء 
جدولی بودکه در جریان جنگ جهانی دوم‌درروزنامه 
«دیلی تلگراف» چاپ انگلستان درج شد. این جدول 
کلم ات متقاطع چن دروزقبل از پیاده‌شدن نیروهای 
متفقین در «نرماندی» در روز ۶ژوئشن ۱۹۴۴ در ان 
روزنامه به جاپ رسید. اما شسگفت اینکه بیشتر نامهای 
رمزیکهبرای‌این عملیات درنظر گرفته شده‌بودو 
کاملاسری بوددر حل جدول امده‌بود.مانند:اوماهاء 
یوتساء مالبری, پنتسون‌وحتی کلم هرمز «دی‌دی» 
7 که مرب وط به پیاده شدن قوای متفقین در 
شمال فرانسه بود! 

اداره‌اطلاعات نظامی انگلستان از مطرح شدن 
بود) به وحشت افتاده و به گمان آنکه این اطلاعات درز 
کرده تحقیقات دامنه‌داری را آغا زک رداما بعد آخیالش 
آسوده‌شد زیرا طراح جدول یك آموزگار ساده بود که 
از مسایل سیاسی و نظامی سررشته‌ای نداشت و همه 
اینها فقط بر حسب تصادف صورت گرفته بود! 

«ا رتو رکس تلر»نویسنده‌نامدار مجاری تیار پس 
از آنکه در کتاب خود «ریشه‌های تصادف »به بررسی 
همزمانی رویدادهادرزمان‌ومکان‌پرداخت‌سیل 
نامه‌از سوی کس ان ی که جر به‌های مشامهی داشتندبه 
سویش سرازیر شد. 

درمیان ان نامه‌هاشاید عجیب تر از همه نامه 
شسخصی بود به نام «آنتونی طلنسی » از اهالی «داپلین» 
پایتضت ای رلندکه عددهفت در زند گی‌اش نقش 
مهمی داشت. 

این شخص روز هفتم از ماه‌هفتم متولد شده‌بود 
که درعین حال هفتم ین روزهفته بسود. اودرنامه خود 
نوشته بود: 
برادردارم که هر کدام از انهانیزدارای‌هفت فرزند 
هستند!» 
یعنی 1101¥ ۸ هفت حرف است. به طوری که در 
نامه خود نوشته بود دربیست و هفتمین سال تولدش 


درمسابقه اسب دوانی شرکت کرد وروی اسب شماره 
۷که نامش «آسمان هفتسم» 612 96۷61261111627 بود 
هفت شیلینگ شر ط بندی‌کرد. شانس برنده شدن این 
اسب يك بر هفت بود. 

«آس‌ان‌هفتسم» هر چند ابتدا جلوتراز بقیه اسبها 
می‌تاخت در دور هفتم عقب افتاد ودراين مسابقه که 
هفتمین مسابقه‌اش بود هفتم شد! آیا شا خوانندگان 
گرامی هم با چنین اتفاقاتی روبرو شده اید؟ ایا دوست 
دارید اه ارابرای‌ماارسال‌کنید تامترین اهارادر 
مجله چاپ کنیم؟ 

کتاپی که نویسنده‌اش رابه سوی گور برد 

«توماس ولف»‌نویسنده نامدار امریکایی داسستان 
جدیدی رادر ذهنش طرح‌ریزی کرد و برای این داستان 
نام «۱۹-2»رایرگزید. ماجرای‌داستان دريك واگن 
مخصوص قطاراتفاق می افتاد که شماره مش خصه‌اش 
«۱۹-2»بود و زندگی قامی شسخصیتهای داستان به 
گونه‌ای با این واگن مربوط می‌شد. 

«توم اس ولسف» درب اره‌این داستان‌باناشرش 
«مکس ول پرکینز » گفتگ و کرد اما نتوانست نظر کامل 
اوراجلب‌کند.ازاین روناشربه او پيشنهادکردکه 
فصلا آن راکن ار بگذارد و توجه خودرابه نوشته‌های 
دیگری معط وف کند تاسر فرصت برای این داستان 
طرح جالب‌تری پیداکند. «توم اس ولف »هم پذیرفت 
اماازانجاکه‌سرنوشت فی خواست‌هیچگاه‌نتوانست 
تسکارش کساب «ك -۱۹»راآغازکند. زیر ادرسال 
۸ ناگهان بر اثر سکته مغزی درگذشت! 

ناشرش «پرکینز» بر حسب وظیفه انسانی‌اش. 
جنازه‌این نویسنده راب قطاربه زادگاهش «اشویل» 
واقع در کارولینای شمالی فرستاد تادر آنجابه خاك 
سپرده شو د. همین که قطار به راهافتاد تاازایستگاه خارج 
شود «پرکیفز»با چهره‌ای غم‌زده روی سکوی راه آهن 
ایستاده بود و به واگن خصوصی که جنازه این نویسنده 
را مل می‌کرد می‌نگریست. ناگهان از آنچه دید سخت 
یکه خورد. واگن خصوصی که جنازه توماس ولف را 
مل می‌کرد تماره‌اش «-۱۹»بسود یهن همان 
عنوانی که این نویسنده نامدار برای داستانش انتخاب 
کرده بود و این به راستی يك تصادف عجیب بو د! 

خواست خدا 

بعضی افراد گاهی به طرز معجزهآسایی از چنگال 
مرگ رهایی یافته‌اند که این شعر معروف رادر خاطر 
تداعی می‌کند: 
گر نگهدار من آن است که من می دام 

شیشه را در بغل سنگ نگه می‌دارد 

8 یکی از این رویدادها مربوط به سقوط هواپیمایی 
بسودکهبه آن سوی‌اقیانوس اطلس پروازمی‌کرد.در 
این سانحه قامی سرنشینان هواپیما جان باختند به 
جزيك نف رکه او يك طفل شیر خوار بود! چگونه است 
که در آن‌میان فقط این طفل ب پناه‌که هیچ حافظی 
نداشت زنده ماند؟! 

#در جریسان توفان سهمگینی که در ایالست «آلاباما» 
وزیدن گرفت ساختمانی با خاك یکسان شد امابه غازی 
که روی تخم خوابیده بود کمترین آسیی وارد نیامد! 


۳۳ 


فز ومایگی شخصی ا دو چیز رو شن می شو د.یبهو ده سخن گفان و پر سیده جواب دادن 


® بقراطا 


ازگوشه‌وکنارجبان _. ۲ 
کف سار دای دور دست 


یکی از آرزوه ای‌پژوهشگران فضایی این بود که بتوانند در دوردست 
سیاره‌ای را کشف کنند که مانند زمین دارای خورشیدی بوده و به دور آن به 
حر کت در می آید وسرانجام یک دانشمند فضایی موفق به کشف خورشیدی 
به نام پگاسای مى شود که یک سیاره‌هم به گر د آن مشغول چر خیدن است. 
نکته جالب نزد یک بودن این دو به زمین خودمان است جرا که تنها ۰ ۵سال 
نوری با زمین فاصله دارد. 

اما پس از آن‌حتی کشف‌های تعجب آور وبیشتری به دست بشر انجام 
گرفت ودر فاصله ۴ ۴سال نوری‌از زمین. یک رابطه سیاره و خور شید دیگر 
هم کشف شد وپس از آن به کمک رصد خانه‌های پیشرفته در مدار زمین 
این کش ف‌هاادامه یافت تااینکه‌اکنون ۰ ۲۷سیاره کش ف شده‌اند که به دور 
خورشید خود مشغول گر دش هستند. آنچه را که در تصویر مشاهده‌می کنید 
یکی از نزدیکترین رابط های سیاره و خور شید به زمین است که تصویری بسیار 
واضح از آن به دست آمده است. 
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فرز ندان ملکه ازفرنا‎ 
۰ ۰ 

ترزندان سبری از فرن اول 

۱ ے ۱۳۰ تا کنون تصور می‌شد عصر آهن در قرون میانی و در تقویم میلادی به اوج خود رسیده بود 
که با پایان جنگ های صلیبی پایان گرفت. امااخیر آ در انگلستان سپری با شکل و ساخت کامل 
و دست نخورده از زیر خاک بیرون آمده که آن را متعلق به قرن یکم و قبیله‌ای بوده که آن را 
لیند و می‌نامیدند. این سپر که آن رادر تصویر مشاهده‌می کنید.از نظر ساختار وشکل و شمایل 
روی آن دارای پیچید گی‌هایی است که معمولاً در قرون هشتم تادهم در سپرها دیده می‌شد و 
این کشف مهیج که | کنون در موزه منچستر واقع در دانشگاه منچستر به نمایش گذاشته شده. 
برخلاف اغلب متون تاریخی که قبایل بریتانیایی راوحشی و عقب‌مانده توصیف کر ده‌اندنشان 
می‌دهد که حداقل در مصنوعات فلزی و آهنی,قبایل لیندو دارای تمدنی پیشر فته‌تر بوده‌اند. 


یافتن سپر مذ کور باعث شده که | کنون حفاری در بریتانیاباجدیت بیشتری صورت گیرد 
چرا که کار شناسان معتقدند که اگر سپرهای پیشر فته وجود داشته باشند قطعاً شمشیر ها و 


زره‌های پیشرفته تر از آنچه تصور می‌شد هم وجود خواهند داشت. 
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آنچه را که در تصاویر مشاهده‌می کنید. پروسه بسیار پیچیده تولد 
زنبور عسل از هنگامی است که تخم‌هااز درون شکم ملکه خارج می‌شوند. 
پس از خروج تخم‌ها, بخشی از زنبور ها که به آنهازنبورهای پرستار گفته 
می‌شود از تخم ها محافظت می کنند وبرای آنه_اتغذیهلازم رامین 
می کنند و درواقع تمامی زنبورهای کار گر به عنوان پرستار می توانند 
عمل کنند.ضمن آنکه این عمل رابه صورت شیفتی و در زمان‌های 
تعیین شده‌انجام می‌دهند. غذای زنبورهای کوچک واز تخم در آمده‌در 
این مر حله,نوعی ژله بسیار مقوی می‌باشد که آن هم توسط زنبورهای 
پرستار گرد آوری می‌شود. پس از آن وقتی که زنبورهای از تخم در آمده 
قوی تر می‌شوند, نوعی عسل مخلوط, غذای آنها را شکل می‌دهد. آنگاه 
طی شصت روز بعدی آنها بزر گتر شده تا سرانجام تبدیل به زنبورهای 
کوجک وجوان مي‌شوند که هماد ر حال حاضرتضویر سه تیور جوان را 
مشاهده می کنید که در حال تبدیل شدن به زنبورهای کامل هستند. 


۳۴ 


۳۳۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ 


واین‌هم دن‌دان دراز معروف که تقریباً هیچ کس آن‌رادر 
سطح اب اقیانوس ودریاهامشاهده‌نکر ده‌است جرا که‌اين 
ماهی متعلق به اعماق بیشتر از هشت کیلومتر در زیر آب است 
وتصویری که مشاهده‌می شود توسط یک زیردریایی‌بدون 
سرنشین که به اعماق اقیانوس آرام و عمق دوازده کیلومتری 
سفر کرده بود. برداشته شده است. اینگونه ماهیان که بسیار هم 
به خاطر درازی و تیزی دندان‌هایشان خطرنا ک تلقی می شوند 
تنها در اعماق اقیانوس محیط زیست خود را تشکیل داده‌اند 
وقادر به حضور در سطح آب نمی‌باشند چرا که سیستم‌بدن 
آنه اوتوده‌ه ای گازدر آن‌به گونه‌ای‌ طراحی شده که باتوجه 
به فشار آب در اعماق قادر به زند گی‌می‌باشند. پژوهشگران 
حدس می‌زنند که اینگونه ماهیان با توجه به ساختار و شکل 
ظاهری. چهره و بدن متعلق به دوران قبل زمین یعنی عصر 
دایناسورها هستند وبه خاطر زند گی در عمق فراوان از گزند 
فجایع روی زمین مانند برخورد شهاب‌ها و یا ستاره دنباله‌ دار که 
باعث انقر اض نسل دایناسورها شده است مصون مانده‌اند. به 
همین دلیل هم ضمن گوشتخوار بودن. بسیار عصبی و پرخاشگر 
می‌باشند. 
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هیچ کس راتوان 


آ9 


۵ 


ذست 


که خدای راد ای 


افرازسیدن فسل بهاروبههمراهآنتابنستان گوش فرادادنبه موسیقی در 
محیط‌های خار ج از خانه مانند حياط باغ و امثال آن طر فداران خود را دارد.امادیگر 
مثل سابق لازم نیست تاچند دستگاه وبلند گورامنتقل کر ده‌وبه سیم کشی‌های 
طویل پر داخته شود بلکه همانگونه که در تصویر مشاهده‌می کنید تولید کنند گان 
در 805۴ موفق به ایجاد این سیستم بلند گو که با باتری راهاندازی می‌شود شده‌اند 
که می تواند حتی ایپاد راهم اتصال داد و با کنترل از راه‌دور سیستم را به کار انداخت. 
این سیستم بلند گوی کامل همراه‌با دستگاه‌ایپاد به مبلغ ۰ *دلار عرضه شده 
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قسمتی از جنگل‌های آمازون در برزیل که در تصویر نشان‌داده‌شده‌دارای گیاه‌ویژه‌ای است 
سرطان خون مقاومت کند. البته تا کنون تولید دار واز این گیاه آمازونی تنهادر آزمایشگاه آن هم ڪَ 


پس از دو سال انجام گرفته است. 


اما دانشمندان معتقد ند داروی ضد سر طان خون که از گیاهی بانام و شماره‌علمی ٩۴۴ ۸۸۰۷ ٩‏ 
به دست آمده احتمال پر وز حساسیت هایی رابا خود به همراهدارد.بنابراین باید بعد ازانجام 


آزمایش های مختلف و پس از به دست 5 
آوردن مجوزه ای لازم تولید دارو باید 
آغاز شسود امااگر سدهای پیش رو 
برداشته شوند. بسیاری از پژوهشگران 
معتقدند که‌داروی گیاهی به‌دست 
آمده هیجان انگیز ترین معالجه کننده 
در ۲۰ س ال اخیر خواهد بود به ویژه‌در 
برابر انواع سرطان خونی که خطر ناک 
تلقی می‌شوند. 
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۴ار ست ٩۱‏ اطلاعات ی 


یک‌هفته حادثه ...۰۰ | کرب نلک 


دختر هنرپیشهای که در چند فیلم بالیوود بازی 
می کرد توسط دو مرد ربوده شده و به طر ز فجیعی به 
قتل رسید و جسد بی‌سر این دختر جوان رادر تانکر 
آب هتلی که محل اقامتش بود پیدا کردند. 

بنابه‌این گزارش, پلیس هند پس از یافتن این 
ربایند گان به تصوراینکه اوخانواده‌ثر وتمندی‌دارد 
وبرای ازادی‌اش ۱۸ هزار پوند باج خواستند ولی 
ضمن در یافت پول. دختر بیچاره رابه قتل رساندند 
و جنازه‌مثله شده‌اورابدون سر در تانکر آب‌هتلی 
در «موبای» انداختند. 

زن‌جوان که«مینا کشی تاپا» نام داشت در 


خوستکاری که نرب لد 


آخرین فیلم خود به نام «هروئین» 
که هنوز اکران نشده نقش داشت 
وربایند گان او نیز به عنوان سیاهی 
لشکر در فیلم بازی کرده‌اند. آنها 
پس از قتل دختر باز یگر سر اورادر 
جاده‌خروجی«موبای»ازاتوبوس‌به 
بیرون‌پر تب کر دند و اهالی منطقه 
رابه وحشت انداختند. مآموران 
پلی س, هتل محل اقامت دختر بازیگرراپیدا کردندو 
بدن «تاپا» رااز درون تانکر آب‌بیرون کشیدند بااین 
اطلاعات تحقیقات برای ردیابی ربایند گان آغاز شدهو 
شکایت خانواده مقتول در بخش جنایی به جریان افتاده 


مرد جوانی که به خواستگاری دختر آشنایی رفته بود 


مأموران کلانتری مولوی در جری ان در گیری خونین 
در میدان «محمدیه» قرار گر فتند و بدین تر تیب وارد عمل 


شدند. 


چند روز پیش مآموران بامراجعه به محل در گیری 


مشاهده کر دند جوانی ۲ ۲ساله‌ای در این در گیری‌از ناحیه 
کتف و پهلوی سمت چپ زخمی شده و به علت شدت 
خونریزی به کام مرگ فرو رفته است. در این میان پلیس به 
بررسی و تحقیق و علت مر گ جوان پرداخت و مشخص شد 
که قر بانی بازنی به نام «نسرین» آشنا شده وبا رد در خواست 
ازدواجش از س وی خانواده‌دختر مواجه شده بود. بنابر این 
جوان مقتول در شب حاد نه به خانه سه تن از بستگان این 
زن برای تکرار درخواست از دواجش می‌رود که یکی از آنها 
پسرعمه قربانی بوده,در پی این خبر مأموران به منزل خانه 
پسر عمه مقتول می روند که‌در حیاط با موتورسیکلتی آغشته 
به خون مواجه می‌شوند که در پی آن پنج نفر از بسستگان 
«نسرین» که در قتل خواستگار شر کت داشته‌اندشناسایی 
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رییس بانک دودزدحرفه‌ای رادرمحل 
کارش دستگیر کرد. 

چن دی پیش رییس یکی از بانک‌های تهران 

به دوجوان ٩9۲۵‏ ۲ساله که قصد گر فتن پول از 

یک چک راداشتند مشکوک شد وبرای دقایقی 

آنهاراسر گرم کرد وموضوع را بهمآموران پلیس 

گزارش داد و دقایقی بعد تیمی از کارا گاهان 

پلیس به بانک مراجعه و دو مرد جوان رادستگیر 


و در حال حاضر تحت تعقیب قرار دارند. 


عشق پیری باز هم نيجه نداد 


زن میانسالی بامراجعه به داد گاه‌خانواده گفت: 
من‌زنی ۵۲ساله‌ام که پس از چند سال‌زندگی 
مشترک به علت بچه‌دار نشدن از همسرم طلاق 
گرفتم وبرای گذران‌دن زند گی وبه خاطر اینکه به 
کار و تلاش سر گرم شوم یک دفتر مشاور املاک راه 
انداختم.یک روز که س ر گرم کار بودم جوانی وارد 
دفترم شد واز من تقاضای کار کرد. او دانشجو رشته 
پزشکی دانشگاه آزاد بود و می گفت: 

برای تأمین مخارج تحصیلش می‌خواهد کاری 
پیدا کند. او پسری موّدب وبا حیابه نظر می رسید 
ودلسم برای‌این جوان محجوب سوخت واز سر 
دلسوزی اورابه استخدام دفتر مشاور واملا کم 
در آوردم. چند ماهی که کار کرد فهمیدم پسری 
پرتلاش و فعال است و همین تلاش در کارش باعث 
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کر دند.در بازرسی بدنی از دو دزد چندین چک 


شده بود در یک ترم از تحصیلش دچار مشکل شود به 
خاطر همین موضوع تصمیم گر فته بود از کار در دفتر 
مشاوره منصرف شود. 

این جوان محجوب در همان چند ماه توجه من 
رابه خود جلب کرده بود و به همین خاطر باشنیدن 
خبر استعفایش به شدت نا راحت شد م البته من بعد 
از جدایی از همس اولم تصمیم گر فته بودم که دیگر 
ازدواج نکنم اما شرم وحیای این دانشجوی ۳ ساله 
باعث شد در سن ۵۲سالگی خاطر خواه‌او شوم به 
همین خاطر تصمیم گرفتم بااوحتی به طور موقت 
ازدواج کنم و تمام اموال و ثروتم رازیر پایش بریزم و 
دارایی میلیاردی‌ام را وقف او کنم. در واقع همین کار 
راهم کردم ومن پس از ۱۵سال زند گی در تنهایی 
ین بار باپسری که ٩‏ ۲سال از من کوچکتر بود ازدواج 
کردم.در تمام دوران دانشجویی‌اش تمام‌هزینه‌های 
زند گی و دانشگاهش به عهده من بود تااینکه پس از 


جسد دختربالوودی در نانک ر آب 


است.این‌هنر پيشه جوان‌ظاهری زیباو علاقه عجیبی 
به بازیگری داشت ودر چندین فیلم در نقش‌های 
مختلف بازی کرده‌وبه سرعت پله‌ه ای ترقی را 
می‌پیمود که بدست ربایند گان کشته شد. 


دزدی به‌دست آمد. پلیس در ادامه تحقیقاتش 
پی‌برد که دومرد جوان از کیف قاپان حرفه‌ای 
هستند که بارها به زندان افتاده‌اند. این دو مرد 
در بازجویی در برابر دادیار شعبه سوم تهران 
اظهار داشتند.با کمین کردن در برابر بانک‌ها 
زیادی با خود داشتند را تعقیب می کردیم و در 
یک فرصت مناسب و محله خلوت کیف دستی 
آنه ارامی‌قاپیدیم ومتواری‌می‌شدیم. گاهی 
اوقات داخل کیف طعمه‌هایمان» شناسنامه پیدا 
می کردیم که با چسباندن عکس خودمان روی 
آن ومراجعه به بانک‌هاچک‌های دزدی راخیلی 
راحت تبدیل به پول می کر دیم و اما آخرین بار 
در همین بانک دستگیر شدیم.با اعتر افات این دو 
دزد تیمی از پایگاه چهارم پلیس تهران به بازرسی 
از خانه‌شان پر داختند و موفق شدند شمار زیادی 
شناسنامه دزدی و همچنین شماری مهر مر بوط 
به دستگاه قضایی را که از سوی مجر مان ساخته 
شده بود به همراه چند رایانه کشف کنند. 


۶ سال اوپز شک قابلی شد که دیگر می‌توانست پول 
ساده شهرستانی نبود او خیلی زرنگ و درواقع از نظر 
مالی نیز بی‌نیاز شده‌بود. او پس از مدتی بلافاصله 
پس از فارغ التحصیلی اش از یکی از همکلاسی‌هایش 
خواستگاری وبااوازدواج کرد.باشنیدن خبر 
ازدواجش به یکباره شو که شدم. من در تمام عواطفم 
به وسیله همسر موقتم نادیده گر فته شده بود تصمیم 
گرفتم از او شکایت کنم. 

رییس داد گاه خانواده در مورد ازدواج موقت 
اظهار داشت.در از د واج موقت در صورت تمایل هر 
یک از طرفین به جدایی صیغه طلاق یا به وسیله 
طرفین یا در یک دفتر ازدواج و طلاق جاری شود و 
در صورت تر ک منزل به صورت دائم یا مفقودی‌یکی 
از طر فین اصل بر بذل مدت بوده و جدایی بلامانع 


است! 


۵ 
اطاعات:شی ارو ۳۵۱۷ 


اگر از جادوی عجیب گل کلم بی‌خبر هستید 
بدانی دگل کلم رامی‌توان خام. پخته یابه صورت 
ترشی مصرف کرد که ارزش غذایی خام آن بیشتر 

# الیسین موجود در آن باعث سلامت قلب و 
کاهش خطر سکته می‌شود. 

#سلنیم و ویتامین ")در این گیاه تقویت کننده 
ای وا 

از آن جا که سرشار از فولات است. در رشد 
و تکثیر سلول موثر است. 

#فیبر گل کلم سلامت روده‌بز رگ را بهبود 
می‌بخشد و مانع از بروز سرطان می‌شود. 

به تاز گی محققان دریافتند که گل کلم حاوی 
ماده‌ای‌به نام «ایندول-۲ کاربینول» است که‌مانع 
از بروز سر طان سینه و سرطان‌های دیگر مربوط 
به زنان می‌شود. 

مواد موجود دراین گیاه‌توانایی کبد رادر 
خنثی سازی ماده سمی‌افزایش می‌دهد. 

##خاصیت سم زدایی دارد. 

«همچنین سولفورافین موجود در گل کلم. 

#مصرف یک پیمانه گل کلم پخته شده. 
نصف ویتامین ")مور دنیاز بدن در روزراتامین 
ہی کا 

#ویتامین واسید چرب امگا۳در آن‌التهاب 


تصمیم‌گیری بہتر جب د ست ها 


حمیده‌اخوان 


بادمجان بومی‌شرق هند است که‌در قرن‌هشتم به 
دنیای غرب معرفی شد. باد مجان در رنگ‌های بنفش: 
زرد.سبز ونارنجی یافت می‌شود اما بادمجان بنفش 
رنگ نسبت به رنگ‌های دیگر ۳برابر آنتی اکسیدان 
«فنولیکس» بیشتری دارد. 

۶ مصرف بادمجان برای درمان تصلب شرایین 
موثر است. 

ميزان کلسترول خون را ۰ ۵درصد کاهش 
می‌دهد. 
بادفع مایعات اضافه, عملک رد قلب رابهبود 
می‌دهد. 

#* مصرف آن برای بیماران کلیوی مناسب است. 

# مس و آهن آن برای خون سازی مفید است. 

#فیتونیو تر ینت موجوددرپوست آن.از چربی‌های 
موجود در غشاهای سلولی در مغز محافظت می کند. 

#منبع غنی تر کیبات فینولیک (نوعی آنتی 
اکسیدان)است که‌مانع ازبر وزسر طان,تر اکم کلستر ول 
و عفونت‌های با کتریایی و ویروسی می‌شود. 


خردل از حمله 
میکرن می‌کاهد 


اگراز سردردهای میگرنی رنج می‌برید و 
می خواهید روزهایی بدون میگرن داشته باشید این 
مط راون 
خردل یکی از قدیمی‌ترین گیاهان شناخته شده 


بامصارف درمانی‌است.از خردل‌برای‌درمان 


دکتر«رایت» ود کتر«هاردی» متخصصان 
رواتشناسی زستي درداشتگاهر ابر کی داد ی 


وضعیت رفتاری افر اد چپ دست وراست دست در 


قرار داده‌اند. 

تحقیقات رفتاری صورت گر فته نشان می‌دهد. 
باتوجه به افزايش اضط راب ‌افر اددر هنگام مواجهه 
بایک کار جدید.افراد چپ دست به نسبت افراد 
راست دست.وقت بیشتر ی صرف فکر کر دن‌در مورد 
عواقب ناشی از کار می کنند. 

به گفته «اسکات‌هاردی» باورهای قبلی بر این 
پایه استوار بود که افراد چپ دست معمولاافراد 
یکی از دلایل این تفکر این بود که افراد چپ دست 


بادمجان دشمن کلسترول خون 


# میزان بالای فیبر آن از یبوست. بواسیر و التهاب | 
کولون پیشگیری می کند. ات 

#۶ کم کالری و بدون چربی است. 

#«پتاسیم موج ود در آن نقش مهمی در تنظیم 
فشارخون بدن دارد 

برای کاهش میزان گلوکز در دیابت نوع ۲ 
استفاده می‌شود. 

فیبر موجود در آن,احساس سیری طولانی تری 
به فرد می‌دهد. 

به ‌علت میزان بالای‌ویتامین‌هاء مواد معدنی. 
چربی‌های سالم» این گیاه موها راسالم و محکم نگه 
می‌دارد ومانع از خشکی وشکستگی ناخن می‌شود و 
پوست رانرم و شاداب می کند. 

#۶حاوی مقدار کمی‌نیکوتین است وبرای افرادی 
که قصد تر ک استعمال دخانیات دارند. مفید است. 


همه در 


حعیعبت 


معلم اند رز 


بیماری‌های متعدد استفاده می‌شود. 

اک ای و 
E‏ و 
بنابراین علاوه‌براینکه از التهاب و علایم بیماری‌هایی 
چون اسم یا ارتریت روماتوئید می کاهد. در کاهش 
حمله‌های میگرنی هم موثر است. 

رات راز 
بروز گرفتگی رگ‌های خونی می‌شود وبا افزایش 
دادن میزان سوخت و ساز بدن, به هضم غذا کمک 
می کند. روغن آن مانع از بروز سکته قلبی, بیماری 
قلبی و دیابتی می‌شود. برای مقابله بابی اشتهایی . 
۵ یه قل از عدا متداری دانه رل ا 
میل کنید. ماساژ سر باروغن این گیاه باعث رشد مو 
می شود. سولفور موجود در آن.بیماری‌های پوستی 
راهم معالجه می کند. 


بر خی می دانند که معلمی چگو نه است و ر خی نمی دانند 


درزندگی روزمره‌برای استفاده از بسیاری از اشیاء 
مانند میز تحریر, قیچی و حتی سازهای موسیقی دچار 
مشکل می‌شدند. چرا که بیشتر این وسایل برای افراد 
راست دست طراحی شده‌اند. 

اماافراد چپ دست برای تطبیق داد 
وضعیت. پیش از شروع هر کاری وق 
حال انجام آن هستیم. به ما اجازه, 
مناسبی از موقعیت فعلی و نتایج 
استراتژی درست در پیش بگیریم. 
افر اد باید تحقیقات بیش تری در گر 


پاورقی‌تار یخی E‏ مصطفی گلیاری 


تاریخ تاراج, نقبی به تاریخ (۲) 


مقدمات تسیل سلسله اسان 


تاریخ تاراج راتا آنجا گفتم که آنتی و کوس اول, پاد شاه ایران پسر بز رگش را کشت 
وپس رکوچک شآنتی وکوس دوم را جانشین خود کرد.اودر سال ۳۶۱ پیش از میلادجای 
پدر را گرفت وچون مردی عیاش و همیشه مست بود, نتوانست مانند پدرش به ایرانیان 


تعر یف خواه م کرد: 


سخت بگیرد! د رآن رو زگار. مردی دلیر و دانشمند به نام ارشک که از مردم پا رتيا بود. 


ارشک که بود؟ 

پس از پیروزی سلو کیه بر ایران و تصرف کردن 
این کش ور پهناور وثر وتمند.ارشک نخستین پادشاه 
ایرائی آنست که تاچ برستر گذاشت و4 نام خود که 
زد. درباره‌اين مرد دلیر و میهن دوست. داستان‌های 
زیادی‌نوشته‌اند که برخی از آنهامنطقی نیست. یکی 
از این داستان‌ها تقر یبا همان افسانه‌ای است که حکیم 
توس,فردوسی پولادین گفتار درباره زال نوشته‌است. 
براساس شاهنامه دهقان توس. همه پهلوانانی که 
نام بر ده» در روز گار اشکانیان می‌زیسته‌اند. برخی از 
نشانی‌های فر دوسی درباره‌زال با نشانی‌های ارشک 
منطبق است:هر دو موی سپید داشته‌اند و گفته‌اند 
ارشک راعقابی به آشیانش برد وپرورشش داد. در 
روایات دیگر.او را از نواد گان اصیل کوروش معرفی 
کرده‌اند. در تاریخ ماءهمان‌قدر که کوروش و داریوش 
آهمیت دارند. ارشک نیز پر اهمیت است. کوروش 
پایه گذار هخامنشیان بود. داریوش گئومات تفاب دار 
را کشت وایران راز جنگ اونجات داد.ارشک نیز 
علیه سلو کیان که یونانی بودند.قد عَلم کرد وایران رااز 
یونانی هاپس گر فت وباعث استقلال‌ایران شد.ارشک 
مانند داریوش باشش نفر از بزر گان پار تیا که هر یک 
رئیس طایفه خود بودند. همدست شد تا یونانی‌ها را از 
سرزمین پار تیابیرون کنند. نام سه تن از آنهاباقی مانده 
است: طایفه کارن» طایفه سورن و طایفه اسپهانی. 

روایت دیگری‌هست که می گوید ارشک سر دسته 
راهزنان بود. روزی به کاروان دولت سلو کی تاخت و 
چند صندوق سکه زر غنیمت گرفت و یونانی‌هایی 
راکهدر کاروان‌بودند. گر دن‌زد وبعد کم کم سپاه 
گرد آوردو سراسر پارتیا راتصرف کرد ویادشاه 
شد.موسی خورن مور خارمنی. این داستان راجعلی 
می داند ومعتقداست ارشک ازخاندان‌هایاصیل و 
بز رگ ایرانی بوده. 

بسیاری از مورخان معتقدند ار شک واشکانیان 
ایرانی نبودن د ونژاد مغولی داشتند.منبع آنها 
آثاری‌ست که از پادشاهان ساسانی باقی مانده‌است. 
شاهان ساسانی که دشمنی عمیقی با اشکانیان داشتند. 
افزون بر این که تمام آثار اشسکانی راسوزاندندوبا 
خاک یکسان کردند. درباره‌ارشک نیز داستان‌هایی 
ساخته بودند که ثابت می کرداوایرانی نیست.امااو 
ایرانی است واز بز ر گان جنوب پارتیا بود. پارتیا بسیار 
گسترده بود: از غرب به دروازه کاسپین(قزوین) و از 
شرق به افغانستان امروزی و خراسان ختم می‌شد. این 
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مرددلیر درسال ۱ ق.م.سپاه کوچکی از مردان 
بی‌باک زابلی فراهم کرد. 

ارشک و سپاهش به مر کز پارتیای جنوبی نزدیک 
شدند وشبانه به کاخ حاکم پار تیا حمله کر دند. جنگ 
آنهاتاسپیده بامداد به درا زا شید و سرانجام پادشاه 
یونانی پارتیای جنوبی همراه سردارانش گریختند 
وبه پارتیای شمالی پناه بردند. اطلاعاتی که در باره 
اشکانیان به دست مارسیده بر اساس‌نوشته‌های 
مورخان یونانی, ارمنی و سوریانی. تقر یبا هیچ سندی 
نداریم که‌ایرانی باشد وازاشکانیان گفته باشد. کاری 
که ساس انیانبافرهنگ اشکانی کردند.همان کاری 
بود که اسکندر با فرهنگ هخامنشی کرد. 

کال ټّی» دختربچه د لیر پارتیا 

کمی پیش زاین که گاوسواران‌ارشک حمله راآغاز 
کنند. دختر دوازده ساله‌ای به نام کال‌بی که از ساکنان 
یکی از روستاهای نزدیک کاخ فر مانروایی بود. وارد 
کاخ شد بوذ تاافتقام مرگ برادرش راازیکی از اقسران 
سلوکی بگیرد. او در راهروهای کاخ بود که حمله گاو 
سواران آغاز شد. یکی ازافسران به نام فبیوس که از 
هیاهوی شبیخون بیدار شده بود. کال‌بی رادید واو را 
به سربازی سپرد تازندانی کند. آنهافکر می کر دند 
کال بی از جاسوسان ایرانیان است. چون بامداد شد و 
یونانیانی که از کاخ دفاع می کر دند. شکست خوردند و 
گر یختند. چندی که گذشت. فبیوس به پایتخت پار تیا 
رفت و کال بی ز انب که آمیزخنگی بود به تام کیرش 
به خانه برد. خانه فبیوس باشکوه وبز رگ بود و به 
رسسمیونانی‌هاءاتاق بر ز کی داشت که محل استراحت 
و بحث‌های سیاسی میهمانان بود. کالبی راخدمتگزار 
آن اتاق کردند که هفته‌ای یک بار پر از سیاستمداران 
یونانی می‌شد. 

کال بی ایرانی واهل پارتیابود ولی کاملا به زبان 
الق اا بود زیر به ک مکو وباد قاغات لوک 
ایرانیان مجبور بودند یونانی حرف بزنند. 

هنگامی که کالبی در خانه فبیوس مشغول 
به کارشد.پی برد که این خانه یکی از مراکز مهم 
تصمیم گیری‌ه ای جنگی است.او در محل کارش 
خود رابه نشنیدن می‌زد و وانمود می کرد هنوز یونانی 
نیاموخته. هر بار که خبر سیاسی مهمی در آن خانه 
مطرح می‌شد. کال‌پی آنرابه یاد می‌سپرد و در فرصتی 
مناسب خبررابه پای کبوتری‌می‌بست ورهایش 
می کرد. یکی از خبرهای مهمی که او به پار تیا فرستاد. 
سبب شد ارشک در آخرین جنگی که کر د. سر اسر 


شور ش کرد و سرزمین پارتیا را تصرف کرد سپس خود را پادشاه خواند.او بنیانگذار سلسله 
اشکانیان بود. در ادامه تاریخ تاراج ماجرای کال‌بی و مقدمات زوال سلسله سل وکیه را 


پارتیا را تسخیر کند. 

کال‌بی متوجه شد فر ماندهانی که در شمال پار تیا 
مستقر شده‌اند. به این نتیجه رسیده‌اند که دور از چشم 
ارشک. سربازان خود رااز دره‌ای که منطقه را دور 
می‌زند. بگذ رانند واز یشت به ارشک حمله کنند. 
ظاهر آطر ح آنهاچنین بود که ارشک فکر می کر دپشت 
دروازه‌های مقر فرماندهی دشمن, پر از سرباز است اما 
در حقیقفت., بیش از صد نفر در آنجانمانده و بقیه‌در 
حال گذشتن از دره‌بودند.هنگامی که‌این خبر به دست 
ارشک رسید. گروهی رابه مقر فرماندهی وگروهی 
رابه سوی‌دره‌فررستاد. مقر فرماندهی به اسانی فتح 
شد ولی شکست دادن سلو کی‌هایی که در دره‌بودند. 
کار دشواری به نظر می‌رسید.ارشک که فهمیده 
بود آن‌دره‌جای‌جنگیدن نیست.طر حی ریخت و 
به سربازانش فر مود هر چه می‌توانند ذرمته(خارو 
به‌هم ببندند وپس از اغشتن بانفت. آنها راز دره 
پایین بغلتانند. این طر ح بسیار کارساز بود و سر انجام 
به شکست یونانی‌ها انجامید وارشک پس از مدت‌ها 
جنگ و گریز توانست سراسر پار تیاراتسخیر کند و 
تاج بر سر بگذارد. 

پس از این جنگ, روزی کال‌بی نامه‌ای نوشت تابه 
ایران بفرستد. یکی از کنیزهای فبیوس که به کال‌بی 
حسودی می کرد.اورادید وفبیوس راخبر کرد. فبیوس 
کمین کرد و کالی را پایید. هنگامی که او داشت نامه 
رابه پای کبوتر می‌بست. فبیوس از نهانگاه بیرون آمد 
ومچ کال‌بی را گرفت. همان روز اورامحاکمه کردندو 
گیسوان مشکبویش رابه دم اسب بستند و اسب رابه 
سوی پارتیا تازاندند. 

ارشک با دیدن جنازه پاره پاره کال‌بی گریست 
وفر مود برایش بنای یادبودی فاخر بسازند وشرح 
دلاوری‌هایش را به دو زبان ایرانی و یونانی بنویسند. 

پادشاه مخوف 

به سر گذ شت پادشاهان سل و کی برمی گردم. گفتم 
که آ تنیو کوس دوع پاد شاه ایرآن از سلسله سلو کی اهل 
جنگیدن نبود و خوش تر داشت در نیکارهایش باشد 
وجام بنوشد و خنیاگران برایش خنیا گری کنند.او در 
هیچ جنگی حاضر نشد و تاجایی هم که می‌توانست. 
به جایی حمله نمی کرد تااين که در سال ۲۴۶ پیش 
از میلاد. روز گار او سپری شد و شبی خوابید و دیگر 
برنخاست. پس از او پسرش سل و کوس دوم تاج بر 
سر گذاشت. 
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سلو کوس دوم برعکس پدرش پادشاهی سختگیر 
بودوشمشیرش رابه سوی فره نگ وزبان و آیین 
ایرانیان گرفته بود. او می‌خواست مانند سلو کوس اول 
که نخستین پاد شاه یونانی د رایر آن بود به مر دم سخت 
بگیردوزب ان و کیش یونانی رابین مر دم رواج بد هد. 
در مدتی که پدرش پادشاهی می کرد به دلیل سهل 
انگاری‌های دولت.مردم‌بار دیگر آتشکده‌ها را گشوده 
بودند و به فارسی حرف می زدند. سلو کوس دوم در 
نخستین روزیادشاهی خود فر مان داد جار چی‌هاهمه 
جابازب ان یونانی جار بزنند که به فرمان سل و کوس 
دوم هیچ کس حق ندارد فارسی سخن بگوید. درهیچ 
اتشکده‌ای نباید اتش روشن باشد. همه باید پیرو 
دین یونانی‌ها باشند و در معبدهای یونانی. به پرستش 
زوس وخدایان دیگر بپر دازند. هیچ آموز گاری در 
هیچ مدرسهای حق ندارد زبان فارسی تدریس کند. 
اگر کسی از این فرمان‌هاسرپیچی کند. جلادها بی‌هیچ 
محاکمهای گردن او رابزنند. این سخت گیری‌ها 
چنان دلخراش بود که بسیاری از مردم آذربایجان. 
کر دستان» نسا( کر مانشاه و ماهیدشت), راقس(ری 
و مر کز ایران), فارس. کارمانی اء گدروزیا( کرمان و 
بلوچستان) ناجار شدند هجرت کنند تابتوانند به دين 
خودباشند وفارسی حر ف بزنند.مردمی که به‌سرزمین 
پارتیانزدیک بودند.به | نجایناه‌بردند و کسانی که 
به اسیای صغیر نزدیک بودند. به سوی قلمرو بر ادر 
سلو کوس دوم. رفتند. نام او آنتیو کوس بود و قرار بود 
پس از مرگ پدرشان, آنتیو کوس بانام آنتیو کوس 
سوم پادشاه شود ولی برادرش سلو کوس دوم بر او 
غلبه کرد و تاج بر سر گذاشت.برادر مغلوب به اسیای 
صغیر رفت و حکومت پیشین خود رابه دست گرفت. 
ایر انیان می‌دانستند که | نتیو کوس کینه بر ادرش رادر 
دل دارد بنابر این به کشور اوپناه بر دند. انتیو کوس نیز 
از آنهاخواست کمکش کنندتاباسل و کوس دوم‌بجنگد. 
اوقول داده بود یس از پیروزی ایرانیان رادر دین و 
زبان و فرهنگ آزاد بگذارد. او چهار سال با برادرش 
جنگید و راه به جایی نبردو درسال ۲ شمشیردر 
نیام گذاشت و جنگ رارها کرد. 

مهاجرت مردم فارس و کرمان و بلوچ به سرزمین 
پارتیاو آمیختن زب ان محلی این چهار قوم بازبان 
فارسی(پهلوی هخامنشی) سبب شد زبانی به نام 
فارسی دری خلق شود. این زبان همان زبانی‌ست که 
ایرانیان پس از مسلمان شدن نیز با آن سخن می گفتند 
و می‌نوشتند. شعرهای منجیک ترمذی, ابوحفص 
سشسغدی, حنظله بادغیسی,رود کی وحتی فردوسی و 
دیگران به زبان فارسی دری یا فارسی اشکانی ست که 
البته همانگونه که زبان امروز فارسی بازبان فارسی 
پانصد سال پیش فرق‌هایی دارد. زبانی که در روز گار 
ارشک به وجود آمد بازبانی که نخستین شاعران 
پارسی گوبا آن شعر می گفتند.فرق‌هایی داردولی چون 
زبانی بسیار شیواو قوی بود و انعطاف پذیری زیادی 
داشت.تاامروز نیز باقی‌مانده است.یکی دیگر از دلایل 
زنده ماندن فارسی دری, آثار زیبایی‌ست که شاعران 
ناز ک خیال سروده‌اند و سر زبان‌ها افتاده‌اند وزبان را 


۳ رتست ٩۱‏ اطلامات کل 


زنده‌نگاه‌داشته‌اند.بر خی فکر می کنند زبان فارسی 
دری‌دراواخر ساسانیان و آغاز جنگ ایران وعرب 
به وجود آمد اماچنین نیست و زبان فارسی دری که‌در 
روزگار اشکانیان شکل گرفت, مانند سدی محکم جلو 
هجوم زبان و فرهنگ بیگانه را گرفت. پروفسور آربری 
انگلیسی که از متخصصان بز رگ زبان فارسیست» 
ضمنا شا گر د نیکلسون نیز بوده» می گوید: 

«اگرادبیات فار سی را که‌از زبان فارسی دری 
به‌وجود آمده در یک سوی وادبیات جهان رادر سویی 
دیگر بگذاریم ادبیات زبان فارسی همسنگ ادبیات 
جهان خواهد بود.» خط فارسی پیش ازاسلام خطوط 
دیندپیریه ونیم گجستک و میخی بود. ایرانیان پس 
ازاسلام,خط جدیدی ساختند که ام روزنیزبا آن 
می‌نویسیم. بسیاری از مردم می‌پندارند که ما خط 
فعلی فارسی رااز خط عربی گرفتهايم اما چنین نیست 
وین خط از اختراعات ایرانیان بود که به خط عربی 
هم سرایت کرد و جای خط کوفی را گرفت. فرق خط 
امروزبانخستین خطی که پس از اسلام به وجود آمد. 
حروفی‌ست که در عربی هست و در فار سی نیست. 
مانندع.ط.ظ.ص.ح.فرق دیگرش باخط امروز. 
نداشتن حرف ک دراین الفباست. کمی پس از ساختن 
این خط سر کش گ رابرداشتند وک هم وارد الفبای 
فارسی شد. 

تبری‌دات 

بارى...هنگامى کهارشک بهەسراسر پار تيامسلط 
شد. دولت سلو کیه هیچ واکنشی نشان نداد شاید 
فکر می کرد پس گرفتن پارتیا کار آسانی‌ست ارشک 
فرصت راغنیمت شمرد و با کتر یارانیز تسخیر کرد. 
باکتر یاهمان افغانستان وجن وب ماوراءالنهر امروز 
است. دولت سلو کی که چنین دید. سپاهی عظیم و 
باشکوه به جنگ ارشک فر ستاد. ارشک افز ون بر 
شکست دادن لشکر سلو کی‌هاء سو کدیان یا سغدیان 
رانیز فتح کرد که شامل سغد. خوارزم و شهرهای 
سواحل جیحون بود. 

ارشک باجنگ‌هایی که کرد.قلم رو خود را 
گسترده‌تر کرد و قدرتی به هم زد. سربازان او که 
فقط سوار گاومی‌شدند.به زودی آموختند که اسب 
سواری‌نیز کنند. مردم پار تیا دامدار بودند واز شیر 
گاو بهترین فر آورده‌ه ای لبنی را تولید می کردند که 
پنیر کهنه آن روز گار از بهترین پنیرهایی بوده که در 
سراسر دنیا تولید می‌شد. آنها در جنگاوری نیز بسی 
چابک ونیرومند و دلیر بودن د. در تیراندازی چنان 
زبده‌بودند که می توانستند روی اسب یا گاوبه خوبی 
تیران‌دازی کنند. کمان‌هایی که از چوب درخت بادام 
جنگلی می‌ساختند. قدرت کمان را چند بر ابر می کرد. 
زه کمان آنها روده گوزن بود. مور خان ارمنی گفته‌اند 
مردم پارتیا گوزن نیز پرورش می‌دادند. 

ماازتاریخ اشکانیان اطلاعات زیادی نداریم. حتی 
نمی‌دانیم ارشک (اشک‌اول) چه مدت پادشاهی کرد 
وزم ان م رگش کی بود. مورخان دوران زمامداری او 
رابین دو تا هفت سال نوشته‌اند بنابراین او مدتی کوتاه 
حکومت کرد ولی در همان مدت توانست قلمر وخود را 


گسترش دهد و جایگاه سلسله اشکانیان رامحکم کند. 
شاید کمی‌پس از م رگ اوبود که سل و کوس دوم پادشاه 
ایران تصمیم گرفت به آسیای صغیر بتازد و قلمروی 
را که برادرش آنتیو کوس دوم تصرف کرده‌بود. پس 
بگیرد. پادشاه‌در بهار ۲ ۲۴ ق.م.از راه آ ذربایجان به 
سوی آسیای صغیر رفت. آنتیو کوس باسپاهی که 
ایرانیان نیز در آن بودند. از لیدی راه افتاد.اين دوبر ادر 
در انگوریه(آ ن_کارا) به هم رسیدند واردوگاه زدند. 
چون بامداد شد هر دوبرادر سپاه‌خود را اراستند و 
معا ار قرا نت ول دک گری راد 
نکرد.این ماجراپنج روز تکرار شد وهیچ جنگی در 
نگرفت. صبح روز ششم پاد شاه‌ایران. سلو کوس دوم 
به همه جناح‌هایش فر مان حمله داد و جنگ اغاز شد. 
این جنگ سه روز طول کشید و کسی پیروز نشد زیر 
آنتی و کوس به سربازانش فرمان عقب نشینی داد و 
به سوی‌لیدی حر کت کرد.اومی‌خواست برادرش 
رادتبل خو د بکش اند ودر آتجااوراشکیست 
بدهد ولی سلو کوس او را تعقیب نکرد زیر پیکی بادپا 
از راه رسید و خبر مهمی به پادشاه داد: 

«مردی که از تبار اشکانیان است و تیری‌دات نام 
دارد. با سپاهی از پارت‌ها و لشکری از مردم خواندیان 
یاپرنی ان‌به‌هیر کانیا( گر گان)حمله کر ده و آنجارا 
تسخیر کر ده‌است و می‌خواهد همه شهر های ساحل 
دریای خزررانیز تصرف کند.» سلو کوس دوم از 
تعقیب برادرش دست کشید وسپاهش رابه سوی 
لشکریان تیری‌دات راه انداخت. 

تیری‌دات برادر ارشک یااشک اول بود که پس 
از اوتاج بر سر گذاشت وبر سراسر خراسان حکومت 
کر د. او تصمیم گرفت هیر کانیا و همه شهر های ساحل 
مازندران راتسخیر کند بنابراین پس از فتح هیر کانیا 
به سوی ماز ندران رفت. مازنی ها که مر دمی دلیر وبلند 
قامت و تنومند بودند. جلو سپاه تیری‌دات ایستادند 
و جنگیدند. آنها تبرهای بلند و شمشیرهای سنگینی 
داشتند و بی‌وقفه ضر به می ز دند و خسته نمی‌شدند. 
جنگ آنها با تیری‌دات برای حمایت از سلو کوس دوم. 
یادشا‌ایران نبود. انها حاضر نبودند مردی از قومی 
دیگر به آنهاحکومت کند به همین دلیل به سلو کی‌ها 
خراج می‌دادند تا آنه ارا آزاد بگذارند. آنهاامیدوار 
بودند سلو کوس به کمک‌شان بیاید و تیری‌دات را 
براند ولی او با برادرش در حال جنگ بود. 

تیری‌دات ولشکر یانش آن منطقه رانمی‌شناختند. 
گهگاه سر بازان تبر به دست مازنی از بالای درخت‌ها 
یالابه‌لای‌شاخه‌هابیرون می جستند و چند ضربه 
می‌زدند و می گريختند. آنها افزون بر یال و کوپالی که 
داشتند. پوستینی سفید می‌پوشید ند و کلاهی که‌دو 
شاخ گاو نیز داشت بر سر می‌نهادند.به دلیل قد وقامت 
وشکلی که‌داشتند. اشکانیان به آ نهالقب دئوه(دیو) 
داده بودند. فردوسی نیز در شاهنامه ارجمندش دیو 
سفید و ارژنگ دیو راساکن مازندران دانسته. در ادامه 
تاریخ تاراج داستان نب رد تیری‌دات رابااین دیوهاو 
قصه نار سا را خواهم نوشت. 


ادامه دارد 
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محمدابر اهیم رنجیر 


همانط ور ی که قبلاًنوشته ام در هنگام 
تظاهرات ضد دربا رقیل ازانقلاب ۵۷با 
د رگیری که‌بایک ی از عوامل‌امنیتی پیدا 
کردم پسرم‌رابه هند بردم ودر «داورز 


کالج» شهر بمیئی ثبت نا م کردم و دوهفته 
راد رآن‌شه رکه یکی از بز رگترین شهرهای 
دنیامی باش دگذراند م که در ادامه نظر 


در اولین چهارراه سوار یک اتوبوس دو طبقه شدم 
و از کمک راننده که بلیط فروشی هم می کرد با زبان 
بین‌المللی(به طور اشاره) پرسیدم وقتی به آخر خط 
رسیدید به همین محل بر می گردید او که متوجه سوال 
من نشد به عادت همه هندیها فقط سرش را تکان داد 
و من با پرداخت ۵ روییه معادل دو ریال یک بلیط 
خریدم و اتوبوس که یک خیابان دایره‌ای شکل را 
طی طریق می کرد. پس از چند دقیقه ناگهان به سوی 
چپ داخل خیابانی دیگر شد و پس از عبور از چند 
کوچه پس کوچه داخل یک خیابان یک طرفه هشت. 
ده متری شد و توقف کرد و باقیمانده مسافران پیاده 
شدند و من همچنان روی یکی از صندلی‌ها نزدیک 
بلیط فروش نشسته بودم که کمک راننده به من اشاره 
کرد که‌اوبابه‌زبان آوردن کلمه فی‌نیش از من خواست 
که پیاده شوم و من به فارسی گفتم می‌خواهم همان 
جایی که سوار شدم بروم واو که چیزی از گفته‌های من 
متوجه نشده‌بود دوباره با گنس فینیش جیار بیادهام 
کرد همین که از اتوبوس وارد ان خیابان شدم خود را 
در محلی خلوت بدون رفت و امد دیدم با کمی دقت 
به اطراف احساس کردم که دریک گلستان بز رگ که 
درازای آن چند کیلومتر و پهنای حدود ده‌متری دارد 
تک و تنهاهستم مشغول تماشای آن محل شدم ودیدم 
صدها بچه میمون ریز و درشت با سر و صدای زیاد در 
حال جهش از این درخت به آن درخت می‌باشند. 

خانه‌های این محله دیوار بلندتر از دومتر دارند 
صدها گونه از انواع گلها از پنجره‌های آنها آویزان 
است. در سراسر خیابان جنبده‌ای به غیر از من و آن 
میمونهای ریز و درشت دیده نمی شد و به هر دو سوی 
خیابان‌نگاه کر دم. نا گهان دیدم شخصی یک چوب بلند 
در دست داشت و آن را به دور دستش می چر خاند 
و در حال قدم زدن است پس به سوی او رفتم و به 
محض اینکه نزدیک شدم فهمیدم پلیس است به او 
نزدیک شدم و مشتی نخودچی و پسته از جیب کتم 
بیرون آوردم و به طرف او گرفتم و تنها کلمه انگلیسی 
را که بلد بودم گفتم«گودمانی» جوابم را داد و دستم 


۴۰ 


سغر به کشور هفتاد و دو ملت ې 


رابه سوی او دراز کردم و محتویات آن رابه او دادم و 
چند مرتبه با زبان بی‌زبانی پرسیدم ایستگاه اتوبوس 
کجاست او که چیزی از گفته‌های من متوجه نشده 
بود.با تعجب به من نگاه می کرد عاقبت صدای موتور 
اتومبیل رادر آوردم و بادست اشاره کردم واو که تازه 
منظورم رافهمیده بود گفت: هان باس با حر کت دادن 
سر گفته اش را تصدیق کردم و او به راه افتاد و من هم 
که به دنبالش رفتم با گذشتن از چند کوچه وارد خیابان 
اصلی که مسیر حر کت اتومبیل‌ها بود شدم پس از آن. 
از پلیس تشکر کردم چون آن خیابان یکطرفه بود 
ای ار ی 
و خیلی زود به چهارراه نزدیک هتل رکس رسیدم. 
مجددا به پیاده‌روی ادامه دادم و در طول مسیر هم 
نام همه محله‌های معروف و خیابان‌ها را توی دفترچه 
یادداشت می کردم. 


شهر یمبتی -مقابل هتل تاج محل - 
میدان دروازه هند 

روزدوم پس آزورود که پنجشنبه‌بودجهت وا کسینه 
شدن بر علیه وبا و | بله به یکی از بیمارستان‌های فراوان 
آن شهر رفتیم وبه طور رایگان از ما مایه کوبی کردند و 
بقیه آن روز رادر بلوار زیبا سواحل اقیانوس که آن روز 
هوایی افتابی و دریایی ارام داشت پیاده‌روی کردیم 
و در یک رستوران زیبا تا حد ممکن از خود پذیرایی 
کردیم بار دیگر به تماشای رفت و آمد کشتی‌های 
مسافربری و باری و یا تک و توکی رزم ناوهای جنگی 
که از چند متری ساحل اقیانوس شهر و شبه جزیره 
بمبئی عبور می کردند ایستادیم و هوا رو به تاریکی 
می‌رفت که داخل هتل شدیم و چند تن از دانشجویان 


و بچه ایرانی‌های مقیم آن شهر که در این دو سه روز 
با آنان آشنا شدیم ما را به انجمن اسلامی ایرانی‌های 
مقیم آن شهر دعوت کردند آن شب یک شخصی که 
از نمایند گان آیت‌اللّه خویی بود سخنرانی کرد و فردا 
راهم قرار گذاشتیم باهمراهی چند تن از دوستان جدید 
مر المت ار 
داورز کالج به مر کز پلیس اداره سیاسی و مهاجرین 
بیگانه رفتیم و در طول مسیر یکی از دانشجویان که 
بیش از چهار سال در دانشگاه آن شهر مشغول تحصیل 
ارام رای کر سار رانا 
هتل بر گشتیم و پس از کمی استراحت به آدرس 
شخصی که از تهران گر فته بودم واوباسردار گوربخش 
بازر گان هندی که در خیابان امیر کبیر دفتر واردات 
و صادرات داشت همکاری می کرد مراجعه کردم 
وقتی داخل محل کارش شدم به جوانی در حدود 
چهل ساله به نام مسترسی‌تی(آقای شهر) بر خوردم 
هنگامی که معر فی‌نامه سر دار گوربخش رابه دستش 
دادم و خودم را معرفی کردم. مانند کسی که یک 
دوست دیرینه و قدیمی را چند سال ندیده باشد با 
من رفتار کرد. 

حمید حسینی‌همه گفتگوهای‌مار امانند یک دیلماج 
کار کشته ترجمه می کرد آفای سی‌تی پس از دادن 
سفارش آب‌میوه برای ما پر سید چه خدمتی می‌توانم 
نشان‌دادن جوانان‌همراهم گفتم این بچه‌هامی‌خواهند 
در این شهر تحصیل کنند. قبلا در کالج نام‌نویسی 
کرده‌اند.ولی در تهیه مسکن مشکل دار ند. خواهشم از 
شمااینه که در پیدا کر دن محل مطمئن برایشان کمک 
کنید تا با خیال آسوده به ایران بر گردم. 
داشت به طوری که تعریف کرده بودند جند سال قبل 
به‌ایران آمد وبادختر عمه‌اش که در تهران‌متولد شده 
بود. ازدواج می کند و مدتی در تهران زند گی می کرده 
و هم‌|اکنون دارای دو فرزند دختر و پسر می‌باشد او 
این محلات يا حوالی میدان خونتن مهاتماگاندی و 
داورز کالج که بیشتر تجاری و توریستی است. خانه‌ها 
خیلی گران است.اگر راضی باشند در چند محله دور تر 
برایشان خانه‌ای خوب و ارزان قیمت پیدا کنم. اول 
چند روزی در ساختمان پدرم که من و همه برادرانم 
با همسر و فر زندان در آنجا زندگی می کنیم مهمان 
من باشند.و در طبقه چهارم همان ساختمان چند اتاقی 
واقع شد موقتاً در آن جای بگیر ید تاسر فرصت محلی 
خوب و ارزان قیمت پیدا شود من که از این برخورد 
خوشحال وراضی بودم و از اینکه به این آسانی توانستم 
مشکل مسکن رارفع کنم. ِ 
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داود غرانوش 
لا رگ 
رور ارز 
روز پیست و نهم 

روز بیست ونهم اردیبهشت سال ۰۱۳۴۷ 
روز بزرگی برای ملت سلحش ور و مسلمان ایران و 
خصوصاً برای فوتبال کشورمان است. 

در آن روز فراموش نشدنی, فوتبال ایران سر بر 
آسمان آسیاسایید و تیم رژیم صهیونیستی رااز عرش 
به زیر کشید و خود بر قله رفیع فوتبال اسیا ایستاد. 

پیروزی آن روز تیم‌ملی فوتبال ایران بر تیم فوتبال 
رژیم صهیونیستی چنان بز رگ و شادی آور بود که 
بازیکنان این تیم از شرم باخت گریستند وغمگین 
زمین فوتبال امجدیه را ترک کردند. 

آن‌روزه؛بازیکنان خوب تیم ملی ایران قبراق 
و آماده‌در مقابل تماشاگران خودی چنان در برابر 
حریف متکبر ایستادند که تا کنون‌سابقه‌نداشته 
است.البته بعد هادر سال ۱۳۵۳ در بازی‌های آسیایی 
تهران نیز بار دیگر تیم ملی فوتبال ایران اسرائیلی‌ها را 
با شکست بدرقه کرد و قهرمان اسیا شد. اماپیروزی 
سال ۱۳۴۷ به واقع چیز دیگری بود. 

تهران, آن زمان میزبان چهارمین دوره مسابقات 
جام‌ملت‌های آسیا(۳۴۷ ۱)بودوتیم‌های‌هنگ کنگ. 
عراق, تایوان.بر مه ورژیم صهیونیستی به‌عنوان 
تیم‌های بر تر حریف ایران بودند. 


تیم ملی‌ایران بابازیکنان 
آماده وقبراق خود ابتدابانتیجه 
۲بر صفر و گل‌ه ای همایون 
بهزادی وعلی جباری هنگ کنگ 
راشکست داد. بعد توانست بر 
تیم تایوان با نتیجه ۴بر صفر با 
گل‌های همایون بهزادی. حسین 
کلانی.اکبر افتخاری و حسین 
فرزامی پیر وز شود. تیم ملی ایران 
در بازی سوم روبروی تیم برمه 
ایستاد که بانتیجه ۳بر براین 
تیم هم پیروز شد. گل‌های ایرن راحسین کلانی »اکبر 
افتخاری و همایون بهزادی به ثمر رساندند. 

تیم ملی فوتبال ایران در بازی بعد روبروی تیم 
عراق‌قرار گرفت واین تیم رانیز بانتیجه ۲بر یک با 
گل‌های پر ویز قلیج خانی وا کبر افتخاری شکست داد 
و به مسابقه فینال رسید. 

از آن‌سونیز تیم فوتبال رژیم صهیونیستی با 
پیروزی بر تیم های دیگر به فینال رسید ودر مقابل 
ایران قرار گرفت. 

روز ٩‏ ۲اردیبهشت سال ۰.۱۳۴۷ گویی همه 
کش ور تعطیل بود.همه مر دم مشتاق شنیدن پیروزی 
فر زندان خود بر تیم اسرائیل بودند. آ نها می‌خواستند 
زبونی فوتبال جنایتکاران صهیونیستی راببینند و فریاد 
شادی سر دهند. 

آن‌روز.ور زشگاهامجدیه‌افزون‌بر ۰ ۲هزارتماشا گر 
داشت وده‌ها هزار نفر دیگر نیز بیرون ورزشگاه بودند و 
میلیون‌ها نفر نیز پای گیرنده‌های رادیو. 


خاطری وال یشکم وان 


عکس روب رو مربوط به بازیکن ان دهه‌های 
۰ ۰ ۵درورزشگاه شسهید شیر ودی‌به مناسبت 
درگذشت یکی از گویند گان ورزشی تلویزیون 
گرفته شده است. 

بازیکنانی که در عکس مشاهده می‌شوند 
عپا تن ازاپنسفاده از راندت به چپ: کاظم رخیمی: 
محمود خردبین. محمد دستجردی, محمد زادمهرء 
بیو ک وطن خواه. مصطفی اعتمادی(داور) (شناخته 
نشد. یعقوب فاطمی مقدم(بازیکن دهه ۰ ۵ به بعد)» 
کیوان نیک‌نفس. فرام رز ظلی.جواد قراب. يونس 
علی‌شیری(عکاس) غلامحسن مظلومی: مرحوم 
محمد رنجبراکبر مالکی, همایون شاهر خی. 
مرحم امیر آصفی.اکبر افتخاری. گودرز حبیبی. 
ناصر عظیمی, فریدون معینی, مرحوم عزت‌الله 
جانملکی و... 

نشسته از راست: 

یوسف‌ملایری,علیر ضاحاج‌قاسم. هیر بد. مر حوم 
حمید شیرزاد گان.مرحوم صفر ایرانپاک.ابراهیم 
آشتیانی,علی پروین‌مهدی مناجاتی,حمید 


۶ سس ۳ . ص ۳ => #۹ 
۳اادست ٩۱‏ اطلاوات 1 ت 


جاسمیان.غلام وفاخواه حسین کازرانی.بیوک 
جدیکار.(نگارنده)؛ داود براتی, مرحوم حمید 
امینی‌خواه, غلامحسین نوریان» داریوش مصطفوی, 
جعف رکاشانی.فریبر زاسماعیلی عباس‌مژد هی.همایون 
بهزادی.اصغر میرزا اعراقی و منصوری (داور فوتبال) 
از میان بازیکنان نام برده بالاء بیو ک جدیکار نوریان 


رح 
ارف 


"he 


وقتی گل‌های تیم ایران توسط همایون بهزادی 
و پر ویز قلیچ‌خانی وارد دروازه اسراثیلی‌ها شد و 
ایران ۱-۲ برن ده‌وپیروز میدان شده. گویی همه 
ایران خوشحال و شاد بودند. مردم در خیابان‌ها به 
همدیگر شیرینی و شکلات تعارف می کر دند و به 
دست ‌افشانی وپایکوبی پر داختند واین پیروزی 
بز رگ رابه همدیگر وسایر مسلمانان جهان تبریک 
مسلمانان در سال ۶۸واشغال فلسطین تازه‌اعلام 
موجودیت کرده بود. 

بازیکنان ایسران:عزیز اصلی, کیوان نیک‌نفس: 
مهراب شاهرخی. حسن حبیبی(کاپیت ان)» جعفر 
کاشانی, عرب. پرویزقلیچ‌خانی جلال طالبی.غلام 
وفاخواه علی جباری. حسین فرزامی, فریبر ز 
اسماعیلی. حسین کلانی, اصغر شرقی, همایون 
بهزادی. اکبر افتخاری. مهدی مناجاتی. حمید 
امینی خواه. عبداللّه ساعدی و... 


<< 


و محمد رنجبر وامیر آصفی, بازیکنان ۱۳۳۰ به بعد 
هستند. مابقی باز یکنان کسانی هستند که از سال 
۰ ۴به بعد در تیم‌های ملی ايران تاحدود سال ۵۸ 
در خشید ند وافتخار آفریدند. نکته جالب این عکس 
انبوه تماشاگران فوتبال است که برای تماشای بازی 
پیشکسوتان و قدیمی‌هاء سکوهای سیمانی و چوبی 
رایر کرده‌اند. ایا کنون نیز می‌توان مسابقه‌ای در 
رده‌پیشکس وتان رابااین انبوه‌تماشاگران مشاهده 
کرد؟ 
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دود ون خا کسته است و فر دا جوب. فقط ام وز است که تش ف وزان است 


۵ مثل اسک 


ی 


تماشاگه راز 0 زیر نظر: محمد رضا مهد بزاده 


ھون ر و 


سګر 

رگبار تند بار بهاری 
برخواب دشتهاو 
صحاری 
سرتابه پای 
بخشش وایثار 
یک لحظه 
از تمامت خود 
سرشار 
در خویشتن, ز خویش, شکفته 
خود را 
09 خویش 
جاری‌ست بر زبان جگن ها 
هم بر زبان خاک وگون‌ها 
سرشار و 
پر طراوت و 
کوتاه 
زین گونه 
شعر 
می‌رسد ز راه 

محمد رضا شفیعی کدکنی 


نمونه شعر کین 
چلکی 
به سر موی دوست دل بستم 
رفت عمر و هنوز پا بستم 
کم ما گیر وعذر ما بپذیر 
بیش از این خواستم. ولی چه کنم ؟ 
چه کنم ؟ چون نمی توانستم 
مگر این چند روزه دریابم 
چله تا در نرفته از شستم 
تو به فکر منی هميشه و من 
تابه توفکر مى >` 
دیگران گر ز بی خودی مستند 
من از این خود.از این خودی مستم 
رو به سوی تو مستقیم. دلم 
این طرف. آن طرف ندانستم 
جز همین زخم خوردن از چپ و راست 
زین طر فها چه طرف بستم ؟ 
جرمم این بود. من خودم بودم 
جرمم این است. من خودم هستم 
قیصرامین‌پور 


مقصد ناید ید 
دزد می‌آید که در رابشکند 
بس که نامرد است.سر رابشکند 
چشم‌های مهربانت. وقت صبح 
وحشت خوف و خطر را بشکند 
بانگاهش گفت سهراب غمین 
کی پدر دیدی پسر را بشکند؟ 
خنجر ابر و دریده پهلویم 
تیر مز گانش سپر رابشکند 
صبح مهمان است شب راد ک کنید 
شب اگر باشد سحر را بشکند 
عقل می‌دانی؟ ندارد شوق عشق 
آخراین نادان هنر را ."۲ 
جاده باریک است و مقصد ناپد ید 


کو کسی تااين خطر رابشکند؟ 


مرضیبه اسکندری «رها»-کرج 


فرصت عسق 
«نکند آندوهی سر بر سد» 
وبه من یک غم دیگر برسد؟! 
دسته دسته غم ازاین در برسد؟ 
به من از رهگذر عقر به‌ها 
چقدر لحظة پرپر برسد؟ 
کاش می‌شد که به هر پنجره‌ای 
گل و آواز و کبوتر برسد 
کاش می شد که به دست همه کس 
سهمی از عشق برابر برسد 
بعد یک عمر به من هم روزی 
سیب خنده جای خنجر برسد 
وای بر دل دل غافل نکند 
فرصت عشق به آخربر ۱۱۰ 
دل من کاش به باور برسد؟ 
محمد رحیمی -رامهرمز 


شناس+نامه 
انگار تنها می شوم با چشمهایت 
حال و هوای چشمهایت دید نی‌تر... 
من بی‌اجازه دست بر این شاخه برد م 
امروز هم سیب نگاهت چید نی تر... 


من بی‌اجازه... بیاجازه... باز حوا 

-دارد نگاهم می کند... ای وای بد شد 
او پیش آدم می‌برد حکم دلم را 

این لحظه در دستان حوا هم.. سند شد 


از جنس خا کم من.. ولی مانند شیشه 
حس می کنم با دیگران هم فرق دارم 
«گاهی کمی تا قسمتی ابریست حالم» 


گاهی شبیه بادباد کهای رنگین 


افتاده در دستان سرد خستة باد 
گاهی شبیه قصهة مجنون و لیلا 


گاهی به شیرینی رویاهای فرهاد 


شکل غزل هستم پر از ایهام و ایجاز 
وقتی تو وزنم رابه باران می کشانی 
من از درون قطرةٌ اشبنم /چکیدم 
ای کاش در دنیای نمنا کم بمانی 
شبنم فرضی‌زاده-اردبیل 


چهار دوبیتی از محمد محمدی-سنندج 
نو تنها 
دوام زندگی, یعنی تو تنها 
و کام زند گی یعنی تو تنها 
تویعنی کود کی» پیری.جوانی 
تمام زند گی. یعنی تو تنها 
ضروری‌ست 
دوبال پر شتاب اینجا ضروری‌ست 
نگاهی نکته‌یاب, اینجا ضروری‌ست 
بمان در دشت من.ای عشق وحشی 
حضور یک عقاب. اینجاضروری‌ست 
نفرین 
به اشک دیده تزئینم کند عشق 
اگر شعری نگویم با خیالت 
بگوهر لحظه نفرینم کند عشق 
سرایایی ز گل آ کنده‌داری 
نگاهی روشن و تابنده‌داری 
دهانت غنچه‌ی باز بهار است 
گمانم نسبتی با خنده‌داری 


2 و 
۳ 0 اطلاعات کی 


دو شعراز حسن فرازمند-ورامین 
اوضاع 
ا فکر کمی ابر 
وهمه منتظر ر گباری 
بارشی نیز. که شاید 
وضع شان خوب شود. پول و پله جمع کنند 
مبلمان‌ها راتغییر دهند 


ابر سیاه 
9 
به تو بد شد 
هیچ کس فکر نمی کرد.تو ای ابر سیاه! 
این چنین ناب بباری 
در جمن‌های خزان ديدة این عصر 
این جنین سبزة یکد ست 


پر ده‌ها را 
ونايش ه توید د ا 
بو ا و تو ولی غصه نخور 
به روی کونه عشق ا 
مره تا چنین شاع رک فا 
در ورامین داری 
371/1۱ 
۱ او غم رنگ می‌بازد در سو گ فاطمه 
۱ اشک به رخسار می‌خشکد در س وگ فاطمه 


+ داود خامنه-تهران 


"" به نظر می‌رسد بین شعر سنتی ونومردد 
مانده‌اید. شما باید تا دیر نشده‌یکی از این دو . 


تقالب رابرای شاعری انتحاب کنید: 
عاشقم من عاشق خندة آدما 

عاشق نکته‌ها و لحظه‌ها 

در پس کوچه‌های زند گی 


عاسی رامش ول کک 
لالم اس 


#جواد حسین مرادی -شهر ک اند پشه 


| می‌دهند عرش آشیان خبر از فراق 


# مهدی روزبهی - کرج 


بیتی از حافظ راتقطیع می کنیم: 


منم که دیده به دیدار دوست کردم باز 


وا کار سار ور 
| منم که‌دی:مفاعلن 

ده‌به دیدا: فعلاتن 

ر دوست کر:مفاعلن 


سرودة شما از لحاظ وزن و قافیه اشکالات ‏ یمت‌ای کا:فعلاتن 


اساسی دارد ۰ زار مان 
بیشتر تمرین و مطالعه کنید ده‌نواز: فعلات 
من توء او رت بر خوشحال 
یادت هست؟ گلها وبرگ‌ها هر جا که ینجره‌ای روشن است 
تمام شد دیگر در بهاری که بوی پاییز و گنجشکی پیدا 
مانده‌اید تو واو می‌پراکند شادی موج می‌زند آنجا 
و «شما» شدید وچشمان پر آب كوچەھاعاشق 
من‌اینجا چشمه‌های جوشان خیابانهاسر سبز 
مثل پروانه‌ای در مه رامی‌خشکاند درختان پر بار و بیدار 
تنها مانده‌ام در چنین بهاری غنچه‌ها در کار 
کر ان رای و نپرس لاله‌ها چرازردند؟ عابران مثل زند گی زیبا 
ا ی ل ا 
همیشه مست و خوشحال 
همیشه از ترانه 
از غزل سرشار . _ 
منوچهر آتشک رشت 


۴۳ 


سنگ آسمان ومطد0طه_ع)طدهبه۱ 


لطفاً تادو هفته دیگر هم پیامک نفر ستید 


تازنیتم خویم! 
سعی نکن متفاوت باشی, تو فقط خوب باش, خوب بودن 
به اندازه کافی متفاوت است عاشق جنوب 


+ با خوبی‌های دیگران یه دیوار برای خودت بساز و وقتی 
دلتو کسی شکست فقط یک آجراز دیواربردار انصاف 
نیست اگه بخوای دیوار رو خراب کنی شهربار 
به سه چیزاعتماد مکن:غرور.د روغ؛عشق,چون‌انسان با 
غرور می‌تازد. با دروغ می‌بازد و با عشق می‌میرد جواد 
از آن به دیر مغانم عزیز می‌دارند. که آتشی که نمیرد. 
همیشه در دل ماست قاصدک 
گویی کلمه‌هایی که‌بایادتومی آین د.از قوم‌مغولند. 
میآیند. آتش می‌زنند. می‌سوزانند و می روند 
اصغر رضایی گماری -گتوند 
می‌شه پر وانه بود و به هر گلی نشست. اما بهتره مثل تو 
مهربون بود و به هر دلی نشست مریم 
از برای‌هر کسی روزی که منزل ساختند.جای دل‌در 
سینه و جای تو در دل ساختند روبای شبانه 
+ شکستن فاصله شبیه شکستن شیشه همسایه است. که 
نمی‌دانی تو را می‌زند یا توپت رابا مهربانی پس می‌دهد 
بيد مجنون 
#مشقم کن! وقتی که عشق رازیبا بنویسی فرقی نمی کند 
که قلم از ساقهنیلوفرباشد یا پر کر کس 
مهرناز دوراندیش 
# برای دردهایم نشانه می گذارم تا که یادم بماند خداوند 
کجا دستهایم را گرفت پرستو 
در حیرت تقدیرم و آن هیمنه‌ی حضرت دوست / 
هشدار! که آلام به سامان وشگون خواهد شد 


معصومه بشر دوست 
# از پنجره زندگی به درخت عمر که می‌نگرم. خوش تر 
از یاد خداوند ثمری نیست مرا مر تضی 


#من ارگ بم و خشت به خشتم متلاشی /تو نقش جهان 
هر وچیٹ ترمه و کی در هر شن این است دغایم همه 
ماه/در زیر و بم خاطره آزرده نباشی شادی 
#* در تمام رنج‌هایی که می‌برم صبر اوج احتر ام به حکمت 


خداوند است غزاله 
+ صبر کن سهراب.قایقت جا دارد»من هم از همهمه اهل 
زمین دلگیرم باران تنها 
# بی تو هر لحظه مرابیم فر و ریختن است /مثل شهری که 
به روی گسل سلسله‌هاست آریا 


خودش را گم نمی کند.بلکه من رانیز پیدا می کند سرو 
##همیشهابره امی‌بارند. اما آدم‌ها عاشق ستاره‌ها 
می‌شوند.این یعنی آن همه اشک را به چشمکی فروختن 

غلامر ضا محمد پور 
#* مرده‌ام در کوچه‌های بی کسی.سنگ قبرم را نمی‌سازد 
برد دانیال شاهی 
+ ضربه‌ایی که کمرت رانشکند.قوی‌ترت می کند 


۴۴ 


می‌دانی که...باید پرواز کنی گمان ندارم,برای پریدن. 
توانی گذاشته باشدت نابودی پل‌ها... آیکو 
فواره‌هوش بشری پیدانیست. گفتند کسی به فکر 
ماهی‌ها نیست 
جانیست؟ ش. فرضی‌زاده 
۶ اقتداردل‌شکسته به‌اندوهی است که سروده 
نمی‌شود ِ مرضیه ریحانی 
# ذهن ما باغچه است.گل در آن باید کاشت. گر نکاری, 
گل من, علف هرز در آن می‌روید. زحمت کاشتن یک گل 
سرخ. کمتر از زحمت برداشتن هرز گی علف است! 
مونیکا 
ای بلور باور احساس‌ها. ای تواز نسل نجیب یاس‌ها / 
صادقانه خیس رفتار توام /هر زمان تا زنده‌ام یاد توام 
حیلاری 
6« عشق بازی کار فرهاداست و بس /دل به شیر ین داد 
ودیگر هیچ کس /مهر امروزی فریبی بیش نیست / 
مانده‌ام حیران که اصل عشق چیست؟ رویا 
۶ از «خوب» به «بد» رفتن» به فاصله لذت پریدن از یک 
«نهر باریک» است.اما برای بر گشتن باید از «اقیانوس» 
گذشت شهروز 
من به زخم کسی نمک نزدم؛ به کسی تا کنون کلک 
نزدم.من همینم همین که می‌بینی: هیچ بر چهره صور تک 
نزدم.من مسیح هميشه مصلوبم. گر کتک خورده‌ام کتک 
نزدم.باعث اضطراب گل نشدم.سنگ بر بال شاپر ک 
نزدم.پس چرابر دلم نمک زده‌اند؟ من که بر زخم کس 
نمک نزدم؟ هادی سعاد تمند 
من شکایت دارم از روزی که دنیا آمدم /بی‌خبر بی‌میل 
خود تنهابه اینجا آمدم /من مگر گفتم خودم می‌خواهم این 
ویرانه را/یا که این ویرانه کم داشت منه دیوانه را 
دیهان 
#این فاصله‌ها که بین ما بسیارند. از بودن ما کنار هم 
بیزارند. یک روز برای دیدنت می‌آیم.امااگر این فاصله‌ها 
بگذارند دل سوخته 
#۴ تویادت نیست ولی من خوب به خاطر دارم. که برای 
داشتنت دلی رابه دریا زدم که از اب واهمه داشت 
دتر طلا 
۶ وقتی می‌خوای یک کار خطا بکنی, هميشه چپ و راست 
رونگاه می‌کنی.اما کاش یک بار هم بالا رو نگاه کنی 
مهری اول 
۴« سرخی لاله به گلگونی رخسار تونیست /نغمه رود به 
زیبایی گرفتار تو نیست /دولت مستی و غافل شدن از کار 
جهان/ هیچ یک خوبتر از لحظه دیدار تونیست 
جوبین -سرپل ذهاب 
گرم حرف د گران بود چواورادیدم. شد خجل. گفت 
که احوال تو می‌پر سید م احسانیال 


نازنینهایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 
فرزانه جمشیدی(قطار راهت را بگیر و برو) 
علیرض (برهنهات می کنند تا بهتر شکسته شوی) 
گلشناس(۲)(برهنه‌ات م ی کنند تا...) گله ۱۰۵(دوستی 
راباید از انار آموخت) بگانه (الهی مرا به بزر گی چیزهایی 
که داده‌ایی) گلادیاتور(زندگی عمربست که اجل) 
مریم ۷۱(شاید دور شاید نزدیک) خون آشام(مردم 
کشورمن با نفرت بیشتری) بربادرفته(یاغیاث من 
لاغیاث له) معصو مه بشر دو سست(غیرت و تعصب) 8۸2 


نجوای خوبم» باور کن من 
شرمنده تو و دوست نازنینت 
هستم چون حتماً دوس گلتم 
می‌نالم!!بار ان مهر بون.من هم دلم براروزهای آینده 
تنگ شده که زودتر از راه برسن ومن بتونم توثانیه 
ثانیه شون عاشقی کنم! کار نای عزیز اگر منظور از تحویل 
گرفتن غیر از چاپ پی ام تکر ار یه مخلص تونازنین زیبا 
هستم مثلاً یک پیام رو فرضی زاده فرستاده و تقریبا با 
هم ون مضمون پیامی روباران تثهافر ستاده خودت 
قضاوت کن کدوم زیباتره! سعید اسیایی خوبم.شعر 
کامل ا زیبا بود ام اوزن اون بهم ریخته بود! بانوی ماه 
نهم دل نوشته‌هاء نوشته‌های ناب نیست قر بونت! 
نفیسه خوبم. فقط دو پیامک ماهی به ماهی می‌فر ستادی 
وضعمون اینه...! رویای مهر بون خیلی خوشحال شدم و 
منم دوستتدارم! فر زانه جمشیدی.ممنون که این همه 
شلوغی به یاد من واین صفحه هستی,دوستت دارم و 
منتظر نوشته‌های نابتم! بیدل «روزی می‌شود که ب رگ 
برنده‌ات دل می‌شود.اما تودیگر حا کم نیستی» رسید. 
ام ا..! نازنینی که گفتی بعدازعید نوروزپیام دادی‌اما 
چاپ نشده و پرسیدی چقدر طول می کشه پیام چاپ 
بشه(۹۴۰۰۰۴۳۴٩۱ )٩‏ مطمئن هستی که پیام ارسالی 
تواسم داشت؟ چون سوال تو که اسم نداشت!! غلامرضا 
نیر ودل فقط باید بگم ممنون, ممنون! پر ستو جان شیطان 
عاشق خدابود. اماعاشقی بهانه خوبی برای سرپیچی 
نیست! نوشین باران این دوست داشتن دوطر فه اس. 
مگرنه به سرعت محومی‌شد! الی جون«تقصیر هیچ کس 
نیس, قصه ما تموم شده.حیف همه خاطره‌ها به پای غم 
حروم شده» رسید گلم! مر تضی زوار تربتی, ماجرای 
مجنون و شخصی نماز گزار در صفحه گفتار عاشقان 
مجله جاپ شده بود و گذشته از اون توی این صفحه فقط 
پیامک چاپ می‌شه نه داستانک عزیز دلم! سیف لبنان. 
نوشته‌های این صفحه حتماً باید معنی داشته باشه, حتماً!! 
دتر طلاوقتی می گم اسم خاصی انتخاب نکنید براهمین 
می گم.حالا من چه طوری نوشته قشنگ تو رو درباره امام 
حسین با اسم دترطلا چاپ کنم؟ نازنینی که از زبون د کتر 
شریعتی هر چی از دهنش در اومده به مردها گفته, فدای 
تومواظب باش» هر گردی که گردو نیست!! SPAGO‏ 
حساب و کتاب عشق و عاشقی خودم با خداموندم! یک 
مهربونی گفته من هروقت ‌پیام می دملطفاپیام من 
رو به نام«...»چاپ کنید.امااشاره‌نکرده که «من» 
کی هستش» مر دم می بینید من چی می کشم. می‌بینید! 
بانوی شمالی همین مونده بود که با خدا گل‌یاپوچ بازی 
۲( دوسنت دارم نه به خاطر شسخصیتت) 
سحر(میگویند خدا نعمتش را به بهترین بنده‌اش) يخ 
فروش جهنم (تموم لحظه‌های این تب تلخ) پرستو(وقتی 
باران بی‌بهانه می‌بارد) مر تضی زوار تربتی(دونه‌های 
برف به عشق دیدن تو) رضوان بهرامیان خلخال(ناز ان 
چشمی که سویش مال ماست) عشق لاف(انتخاب با 
توست) مهرناز دوراند یش( آنکه انتقام می‌گیرد) فاطمه 


رضایی(زیبا ترین نقطه جهان) بر باد رفته(در سر عقل 
باید بی‌کلاهی) شیوا احسان(هميشه نگاهتان به آن بالا) 
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کینهر ادادد با جو انمر دی مقلو ب کرد 


د کارت 


| آن دستهاز خوانندگانی که‌نسبت‌به 


طراح جدولها:داود بازخو جدول های این صفحه پیشنهاد و باانتقادی 


دارند می توانند پنجشنبه هاازساعت 
۰ 8 ۳ ۰ ای ۲۰/۳۰ با شسماره تلفن همراه 
حرف (ب) چه تعداد است؟ ۷۶ تماس حاصل نمایند. 


مال‌الاجاره 


پیکر تراش 


آزبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده وبه دفتر مجله با ایمیل درج 
شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده رابا ذکر شماره‌مجله.اسم شهر. نام و نام خانوادگی به تلفن 
همراه بالا پیامک نمایند. یک نفر و برای جداول سودو کو و کاکورو نیز نفر به قید قرعه انتخاب و به 
هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد. البته به شرطی که کد پستی.نشانی و نام نویسنده 
با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 


جدول سودوکو ۳۵۱۲ 
د ۱ تا ٩را‏ در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری قرار 
د هید که هر عد د فقط یکبار د رج شود. 


باهو ش خود کلنجا :@ زیر نظر: سهراب صفادا 1 اس 
برنظر: سهراب جح ۰ 
: : 72 سسسصت SR || EES‏ ® .. 
پرذ سوت r‏ کا : > 
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کیک یزدی 


شکلهای پنهان در تصویر کشف‌های باستانی 3 

بچه‌ها به همراه‌مربیانشان مشغول انجام اکتشافات باستانشناسی‌هستنداما .| 
دراین تصویر ۱۴ شکل دیگر نیز پنهان شسده‌است که‌از شما می‌خواهیم آنهاراپیدا 
کنید.برای‌راهنمایی شمانیز شکلهارابه‌همراه‌اسامی‌شان آورده‌ايم تابدانیدبه ےا 
دنبال چه شکلی می‌بایست بگردید. ۱ 


مارپیچ فضانورد 
این فضانورد از سفینه 
خود رها شده است و برای 
برگشت به آن می‌بایست 


انسان محدود است و آد زو هاش نامحدود 


برای رسیدن به سفینه‌اش 


اختلاف در تصویر خانواده در آشپز خانه 


این خانواده در آشپز خانه مشغول شنیدن آخرین خبرها در روزنامه هستند که 


کمک کنید. ۱ 2 نع 4 
پدر خانواده برایشان می‌خواند.امادر این د و تصویر که در نگاه‌اول کاملا یک شکل 2 
پاسخها در صفحه ۶۵ به نظر می ر سند سیزده‌اختلاف وجود دارد که ازشمامی خواهیم آنهاراپیدا کر ده 
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سرگذ 3۳ واقعی صبا اد یب جرمم ۸0602000 Saba‏ 


برای س رگذشت‌های واقعی شماره و یژه نو روز مقد مه‌ای نوشته بود مکه چاپ نشد؛ یعنی «سردبیر» مجل هگفت :«چون 
جا کمه مقدمه هی چکس روچاپ نم یکنیم!»د رآن مقد مه از شماخوبان خواسته بود م لحظه تحویل سال نوب رای همه 
دعا کنید اماخوب عیبی‌ندارد؛دعا کرد نکه مختص لحظه سال تحویل نیست. هر وقت دست‌ها یتان رابه سم تآسمان 
بلن دکنید. به حرمت پا کی دلتان دعا یتان مستجاب می شود. پس همین حالا هم می توانم د ر خواستم رادوباره‌عنوان 
کنم.می‌دانم در بین شمانازنین‌هایی‌هستند که ارتباط ویژه‌ای باخداوند دارند وا زآنها خواهش م یکنم برای بیماران. 
توفیق وسلامتی تک تک خوانن دگان اطلاعات هفتگی,همکا ران و دوستانم ود رآخر برای خودمدعا کنند.راستی از شما 
بابت ایمیل‌هاء تلفن‌ها و نامه‌هایتان بی‌نهایت سپاسگزارم.ا زاینکه نشان داد ید مرامحرم اسرار ودوست خود می‌دانید 


به خودم می‌بالم واز خداوند منان می خواه مکه توفیق با شما ماندن را به من عنایت کند. 


تعطیلات نوروز فرصت خوبی برای دید و بازدید 
و سرزدن به دوستان و اقوام و آشنایان است. من هم از 
این فرصت استفاده کر دم و به خانه تک تک نزدیکان 
رفتم تادیگر جایی برای گله گزاری و شکایت باقی 
نماند. 

شنبه روز دوازدهم فروردین سعادت زیارت حرم 
«حضرت امام زاده صالح» نصیبم شد و از آ نجاهم برای 
عید دیدنی‌راهی خانه دوستم «نسیم» شدم.درباره 
نسیم قبلا در شماره ۲ برای اودعا کنید) نوشته 
بودم.واگر یادتان باشد خر ید مانتو برای عروسی 
«یری» دوست دوران مدرسه‌ام راببینم. 

نسیم دختر مهربان و دلسوزی ست که تنهاویژگی 
بدش «غر غرو» بودنش است. آن روز هم به محض 
اینکه د کمه زنگ اف اف تصویری خانه شان را فشار 
دادم واوتصویرمرادیدشروع کرد به‌غززدن که: 
«می‌ذاشتی چند ماه‌می گذ شت بعد می‌اومدی‌عیدی 
دیدنیاخجالتم نمی کشه, خیر سرش من صمیمی‌ترین 


۴۳۸ 


صبا اد یب 


دوستشم اونوقت گذاشته یه روز قبل از سیزده‌بدر 
اومده خونه‌ام, واقعا که...» صدای نسیم آنقدر بلند بود 
که‌عابری که داشت از پیاده‌رومی گذشت حر ف‌هایش 
راشنید ولبخندی برلب آورد. باخنده گفتم:«عزیزم 
پنج دقیقه ست که منو جلوی در نگه داشتی, بذار بیام 
درد نیاورم. آن روز میهمان نسیم بودم و برای اینکه 
مادرش وبهاین ترتیب بود که این‌دوست‌باوفای 
من یکریز از هر دری سخن گفت تارسید به اصل 
مطلب و همان اصل مطلب بود که سوژه‌این شماره 


-«سحر» روهمس‌ایه مون بهم معرفی کرد. 
می گفت باوجود اینکه سنش کمهاما کارش خیلی 
خوبه. به همسایه مون گفتم بگو واسه خونه تکانی بیاد 
وسال‌باشه.اون لاغر و ریزه‌میزه‌بود امااز پس همه 


کارابراومد و همه جا رو برق انداخت. من که خیلی 
دلم براش سوخت. با خودم می گفتم آخه چرا دختری 
به سن وسال اون بايد بره خونه مردم کلفتی ؟ شوهرم 
بیشتر از اون جیزی که خودش گفته بود بهش پول 
داد. منم چند دست از مانتو و شلوارها مو دادم بهش. 
خدایی همه شون نو بودن و حتی یکبار هم تنم نکرده 
بودم.قراررشدهر هفته سه شنبه‌ها بر ای نظافت بیاد 
خونه‌مون. تاحالا دوباره‌اومده.دختر خوشگلیه وچهره 
معصومی‌داره. یه غم خاصی تو چش ماش موج می زنه. 
من کههرچی‌تلاش کردم نتونستم از زیر زبونش 
درباره‌زند گیش حرف بکشم اماحتم دارم« کیس» 
مناسبی برای داستانت باشه! 

نسیم این حرفهارادر حالیکه داشت ظرف‌های 
ناهار راپاک می کرد و سر جایش می گذاشت. گفت. 
چهره‌اش در آن لحظات وهنگام ادای این جملات مرا 
یاد خانم «مارپل» می‌انداخت اما از آنجا که می‌دانستم 
اگر بخندم کتک رانوش جان خواهم کر د.سرم راپائین 
انداختم ولبم را گزیدم تابه قول بچگی‌هایمان «خنده‌ام 
برود»!وبه این تر تیب بود که برای شکار یک سوژه 
برای نوش تن سر گذشت‌های واقعی سه شنبه همان 
هفته راهی خانم نسیم شدم! 

سحر ساعت نه‌صبحازراهرسید ومن‌بادیدن 
او کمی‌جاخوردم.اودخترک لاغر و ریزه‌ایی بود که 
هیچ به نظر نمی رسید توان یک تنه انجام دادن کارهای 
خانه راداشته باشد. چهره سبزه و رنگ پریده و نگاه 
محجوب وغم زده‌اش که حکایت از غصه درونش 
داشت بیشتر از بیست و یکی دو سال نشان نمی داد 
ومعلوم بوداجبار زمانه اورابرای در آوردن‌لقمه‌ای 
نان حلال برای انجام کارهای نظافتی راهی خانه مر دم 
کرده.سحر به محض ورودش دست به کار شد و من 
و نسیم همچون دو مجسمه کنار هم روی مبل نشسته 
و به او زل زده بودیم.او گاهی متوجه سنگینی نگاههای 
مامی‌شد. برای چند ثانیه‌ای نگاهمان می کرد و دوباره 
مشغول کار می‌شد. نسیم هم کنار دست من نشسته 
بود و هر چند دقبقه یکبار پهلویم رانیشگون می گرفت 
ومی گفت:«خاک تو سرت بریزن خير سرت نویسنده 
ای! چراسر صحبت رو باز نمی کنی ؟1» 

بالاخره‌بعد ازچند ساعت کارسحر تمام شد و 
داشت آماده رفتن می‌شد که‌نسیم رفت آشپزخانه 
وباسه‌لیوان چای تازه دم ب رگشت و گفت:«بشین يه 
لیوان چای بخور و بعد بر و!» و سپس چشم غر ه‌ای به من 
رفت که یعنی «سرصحبت رو باز کن!» و من بی آنکه به 
دنبال شکار سوژه برای نوشتن باشم و یا بخواهم از روی 


0 


په هھ 
اطاعات ی پاره ۵1۲ 


کنجکاوی از زند گی سحر با خبر شوم. وقتی که سحر 
چایش راخورد واز جایش بلند شد که برود. صادقانه از 
حسی که نسبت به او پیدا کر ده‌بودم گفتم:«سحر خانم. 
وقتی یه دختر همسن وسال شمامیره خونه مردم برای 
کار یعنی خیلی به پول نیاز داره. من متاسفانه دخترای 
زیادی رودیدم که‌همسن توبودن وبرای‌بدست 
اوردن پول به انجام هر کاری روی آوردن. عجب دختر 
قوی وباجربزه‌ای هستی که داری شرافتمندانه کار 
می کنی ونون حلال در میاری!» این را که گفتم آسمان 
چشم‌های‌سحر باریدن گرفت و دوب اره‌روی‌مبل 
نشست و بالاخره سر صحبتمان باز شد... 


من و خواهرم که سه سال از من بز ر گتر بود در 
بز رگ وویلایی که هر کس می‌دید حسرت داشتنش 
رامی‌خورد.زند گی‌می کردیم.پدرم دوش رکت 
مهندسی در تهران وزمین‌های کشاورزی زیادی 
درشمال داشت وبادرایت و توانمندی توانسته بود 
ثروتش راچند برابر کند. همه چیز زند گی مااز نظر 
دیگران عالی و رویایی بود اما ما هیچ وقت خوشحال 
نبودیم. زند گی ما از بیرون دیگران را می‌سوزاند و از 
درون خودمان را! آنچه زند گی رابه کاممان زهر کرده 
و به ستوه آورده بود مادرم بود. از وقتی یادم می آید او 
رادر حال آرایش کردن ومیهمانی وسفر رفتن دیدم. 
اوزن بددهن و بداخلاقی بود که همه-ازمن وپدرم 
گرفته تا مستخدم وباغبان و سرایدار خانه-نبودش 
را ترجیح می‌دادیم. 

من هر چقدر بز رگتر می‌شدم ومی‌فهمیدم دور 
و برم چه می‌گذرد. بیشتر از مادر متنفر می‌شدم و 
وابستگیام به پدر بیشتر اسیزده‌سال بیشتر نداشتم که 
یکروز از پدرم پرسیدم:«چرامامان راطلاق نمی‌دی؟ 
من دارم دیونه می‌شم!» و پدر در حالیکه موهای بلندم 
راشانه می کرد گفت: «منم دل خوشی از مادرتون 
ندارم.می‌بینی که خواهرت چقدر مادرت رودوست 
داره.اگه مادرت روطلاق بدم‌دختر بزر گم روهم از 
دست می‌دم و اونوقت معلوم نیست مادرت چه بلایی 
سرش بیاره! چون‌نمی خوام این اتفاق بیفته, چاره‌ای 
جز تحمل کردنش ندارم.اين طوری لا اقل خیالم راحته 
که بچه‌م جلوی چشممه!» حق با پد ر بود. خواهرم مادر 
رادوست داشت وحسابی از روی کارها و رفتارهای 
مادر لباس بپوشد و آرایش کند.لذت می‌برد. من‌اما 
بر خلاف اواز این جلف بازی‌ها متنفر بودم وبه همین 
خاطر بود که مدام از جانب آنهاسرزنش می‌شدم. 
مادرم هميشه به من سر کوفت می زد ومی گفت:«د قیقا 
مثل پدرت هستی. امل و مايه آبروریزی!» و در چنین 
شرایطی بود که من و خواهرم بز رگ شدیم وپا گرفتیم. 
پدرم به خاطر کارش گاه به مسافرت‌های طولانی 
می‌رفت و این جور مواقع بود که خانه تبدیل می‌شد به 
پاتوق دوستان مادر. همه تاصبح دور هم می‌نشستند و 
قمار بازی می کردند. تفریحات دیگر هم که جای خود 
داشت! خواهرم که طنازی و عشوه گری رادر کلاس 


۳ تست ٩۱‏ اطاعات مکی 


درس مادر یاد گر فته بود. وردست مادر می‌نشست و 
مادر با افتخار او را دختر خودش می‌نامید. 

کلاس اول دبیرستان بودم وداشتم در اتاقم درس 
می‌خواندم و خودم رابر ای امتحان‌فر دا آماده‌می کردم. 
مادر آن شب میهمانی نداشت و خانه خلوت بود. یک 
به سفر رفته بود و من حسابی دلتنگش بودم. ساعت از 
سه‌نیمه شب گذشته بود که صدای باز وبسته شدن 
درحیاط مرااز چرت بیرون آورد.یعنی آن وقت 
پله‌ها به سرعت پائین دویدم. حتما پدر هم دلش برایم 
یک ذره شده بود و مثل همیشه بهترین سوغاتی‌ها را 
رسیدم. پدر رادیدم که جلوی در اتاق مادر خشکش 
زدهابانگرانی پرسیدم:«چی شده‌بابا؟» رنگ چهره 
پد ر د گر گون شد بود وقدرت حرف زدن نداشت. 
فقط جلوی در ایستاده‌بود و خیره شده بود به داخل 
مادر را تصور می کردم فکر می کر دم شاید دزد آمده‌و 
جواهرات‌مادر رابر دهو... هر فکری از ذهنم گذشت جز 
مادرم با کس دیگری بود! مرد از دیدن ما دستپاچه 
شده‌ونمی‌دانست چه کند مادر اما انگار طلبکار هم بود! 
با فریاد به پدر گفت: «چیه وایستادی زل زدی به من؟ 
این دلیل نمی شه که چون زن توام شوهر دوستم نیاد 
اینجا؟!» مادر داد و فریاد می کرد و همه ساکنین خانه 
رابه آنجا کشاند پدر اما همچون مجسمه‌ها خشکش 
زده‌بود.من گریه می کر دم ومی گفتم:«باباجون... تورو 
خدایه چیزی بگوا» پدر اماجیزی نگفت. دستش را 
روی قلبش گذاشت و نقش زمین شد... 


بعد از فوت پدرم تنفرم از مادر دو صد چندان شد. 
پدر که قرار بود فردای آن شب از سفر ب رگردد. زودتر 
به خانه | مد وبادیدن مادر و..سکته کرد. جای خالی 
پدر انگار فقط من و کار کنان خانه را آزار می‌داد. مادر 
و خواهرم بعد از فوت پدر باز هم به کارهای سابقشان 
ادامه‌می‌دادند وانگار نه انگار که اتفاقی افتاد ه!بارها 
بامادرم بحث کردم وبدترین ناسزاهارابه‌او که‌با 
بی فکریش مسبب مر گ پد رم بود دادم‌امامادر حتی 
ککش نمی گزید و با خونسردی می گفت: «اگه خیلی 
ناراحتی می‌تونی از این خونه بری!» و سپس باخنده 
ادامه‌می‌داد:«اصلابر وقبرستون‌پیش پدرت!» شب‌ها 
باادوستان همچون خودش پای میز قمار می‌نشستند و 
می گفتند ومی خندیدند. آنهاخوش می گذراندندومن 
برای آنکه صدایشان رانشنوم بهاتاق کوچک سرایدار 
پناه‌می‌بردم.«مش جعفر» و همسرش سالها سر ایدار 
خانه ما بودند. آ نها پدرم رادوست داشتند و بعد از 
فوت او تصمیم گرفتند از آنجا بروند که من باالتماس 
منصرفشان کردم و گفتم:«تنهاامید من شماها هستید. 


اگه برید من دق می کنم!» 

مادر فقط به فکر خوشگذرانی بود و نمی توانست 
چون پدر امورات شر کت واملاک رابچر خاند.اودو 
شس و کت رافروخت تاباپولش بتواند خرج‌عیاشی‌های 
خودش ودوستانش رابدهد.من کلاس‌سوم‌دبیرستان 
دوستان مادر بود باردار شده! خواهرم نگران بود و 
مادردلداری‌اش می‌دادومی گفت: «چیزی نیست 
عزیزم؛ غصه نخور. یکی رو می‌شناسم که مشکل تورو 
حل می کنه. می‌برمت پیش اون!» دلم برای خواهرم 
می‌سوخت. او اسیر روح شیطانی مادر شده بود و خیلی 
راحت خودش رابرای همیشه بدبخت کرده‌بود. 
مادر. خواهرم رابرای سقط جنین بر د. وقتی به خانه 
بر گشتند. خواهرم حتی قدرت حرف زدن نداشت. 
اوب‌ارنگی پریده‌چندروزی روی تخت اتاقش افتاد و 
سرانجام در اثر خونریزی زیاد مرد. د کتر خانواد گی ما 
می گفت: «سقط جنین توسط يه ادم ناوارد باعث شده 
عفونت بدنش روبگیره و خونر یزی داشته باشه!» باورم 
نمی‌شد که یک مادر بتواند با پاره جگرش چنین کاری 
بکند. خواهرم مرد وباز بد نبود.حداقل روز خاکسپاری 
اومادر چند قطره اشک ریخت ومثل تشییع جنازه پدر 
صم بکم یک گوشه نایستاده بودابعد از فوت خواهرم 
دیگر حالم از مادر بهم می‌خورد. او سعی می کرد مثلا 
بامحبت‌هایش خودش رابه من نزدیک کندامامن 
نمی گذاشتم.می‌دانستم اگر بااو صمیمی‌شوم. آخر و 
عاقبتم همچون خواهرم خواهد شد! 

نفس‌های‌مادر کل خانه رامسموم کر ده‌بود ومن 
دیگر نمی‌توانستم آن فضا را تحمل کنم.اين بار وقتی 
مش جعفر و همسرش می خواستند از خانه‌مان بر وند. 
جلویشان رانگرفتم والتماس‌شان کردم:«شما رو به 
همون خدایی که می‌پر ستید قسمتون می دم حالا که 
برای زند گی می‌خوایید بريد خونه تنها پسر تون من رو 
هم با خودتون ببرید. من اگه اینجا بمونم خفه می‌شم!» 
وبه‌اين تر تیب بود که‌باهمان‌یکدست لباسی که به 
تن داشتم همراه آن پیر مرد وپیرزن مهربان از آن خانه 
شیطانی گریختم. موقع رفتن مادر با پوز خندی مسخره 
گفت:« برو که‌باخوب کسایی داری‌میری.لیاقت 
پدرت سینه کش قبرستون بود ولیاقت توزند گی‌با 
آدم‌های گداو گشنه!» 

در خانه کوچک ومحقر پسر مش جعفر اگر چه 
کات ان خا تة پد ر نبو د امام روضقا بو عرفس و 
پسر مش جعفر نهایت احترام رابه من می گذاشتند 
جدیت و پشتکار درسم رامی‌خواندم و در دانشگاه در 
رشته مورد علاقه‌م قبول شدم. خودم می خواستم پیام 
نور قبول شوم. اینطوری می‌توانستم با کار کردن خرج 
زند گی و تحصیلم را دربیاورم وهم کمک خر جی برای 
هش چعفرو خانواده‌اش باشم. خیلی دنبال کار گشتم. 
منشی گری و فروشند گی با روحیه‌ام ساز گار نبود. 
جایی پارتی هم نداشتم که بتواند برایم کاری پیدا کند. 
این بود که تصمیم گرفتم کار نظافت خانه راانجام دهم. 
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چند سال پیش قطعه‌ای به نام «امون بده» به سرعت در بین همه کسانی مردم‌بانام «مسعودامامی» آشنا شدند. مدتها از وی خبری نبود تااينکه 
که اهل گوش دادن موسیقی بودند گل کرد و جاافتاد.اما تامدتها کسی آلبوم جدیدی وارد بازار کرد وهمی نآلبوم بهانه‌ای بود تا با این ترانه‌سرا 
نام خواننده آن اثر رانمی‌دانست تا اینکه آلبوم به این نام به بازا ر آمد و و خواننده خوش صدا و خوش اخلاق همکلام شویم. 


#از «امون بده» بگویید قطعه‌ایی که در زمان 


ارائه به علاقمندان توانست به جایگاه خوبی دست 
یابد اماسکوت سه‌ساله شماباعث شد این اثر به دست 
فراموشی سپرده شود. ۱ 

#5 به فاصله زمانی کمتر از یک سال با آلبوم اول, 
دومین اثرم تولید شد اما صد ور مجوز وسیاستهای 
ها دک و اقا اه 
رابه وجود آورد. من اعتقاد ندارم که در هر جایی فشار 
آوردن باعث جواب گرفتن می‌شود به همین خاطر در 
ندارم که می گویید «امون بده» فراموش شده است. 
شاید این نام من است که به خوبی در خاطر مخاطبین 
نمانده است. وقتی به کسی می گویید: «مسعود امامی» 
من‌رانمی‌شناسند مگر این که بگویید همان کسی که 
آمون بده را خوانده است!(با خنده) 

#یعنسی می‌خواهید بگویید «امون بده» باعث 
نام آشنا بودن شمادر آن بر هه زمانی شد اماسبب 
شهر تتان نشد ؟ 

۴ کمتر قطعه‌ای در جامعه موسیقی این‌همه 
لطف به خوانند هاش می کند! به هر حال» چه مشهور و 


۵۰ 


چه یک فر د عادی, فرقی نمی کند زیر آمهم این است 
حالا که آدم هادر طول زمان تغییر می کنند. تغییرات‌ما 
به سمت مثبت شدن باشد. به طور مثال از اولین قطعه 
تا به امروز اعتقادم بر این بوده است با افرادی کار کنم 
که فارغ از نام ورسم توانایی وانگیزه کار کردن‌بامن 
را داشته باشند. 

#«آمون‌بده»‌شایعات زیادی راب خود برایتان به 
همراه آورد. درست است؟ 

۶ب هابع داز مدتی که اثر تازه‌ای از من ارائه 
نشد.بی آن که بدانند منتظر انتشار آلبوم دوم هستم, 
شایعات رنگ ورو گرفتند. گفتند سرطان گرفتم و 
دکتره ااز بهبودی‌ام قطع اميد کر ده‌اند و بعد هم که 
مردم!یک‌بار آلبومی‌از یک سی.دی فروشی خریدم 
که رویش نوشته شده بود: «خواننده: سروش» اما پس 
از شنیدن‌دیدم‌همان البوم خودم است!...بالاخره 
شایعه‌سازها بی کار نمی‌مانند. 

#شما هم سی.دی غیر مجاز می‌خرید ؟!! 

###مگر شمانمی‌خرید ؟!از آن‌جایی که موسیقی 
مابه دوشاخه مجاز و غیر مجاز تقسیم شده‌است. 
اگر خیلی به هم صنف‌هایم ان لطف کنیم. | ثار مجاز 
رابه صورت ارجینال می‌خریم اما راهی رای شسنیدن 
اثار غیر مجاز نیست جزء سی.دی رایت‌شده و دانلود 
رایگان از اینترنت. به هر حال باید آثار تمامی‌دوستان 
را شنید و این ربطی به نوع ارائه آن ندارد. 

#مسعود امامی‌بیشتر از یک خواننده بودن» برای 
خیلی‌هایک ترانه سر است.سوالم‌این است.آیاحقیقت 
دارد که ترانه برشی از زند گی یک ترانه‌سراست؟ 

قبل از پاسخ دادن به سوالاتتان بگویم که 
من پیش از ترانه گفتن می‌خواندم. در دوره تحصیل 
تک خوان گروه سرود بودم و علاقه‌ام به خواندن من‌را 
جذب سرودن کرد. به اضافه این که برای مردمی که 
موسیقی راغالبابه صورت کپی رایت دریافت می کنند. 
نام ترانه‌سرااز اهمیت زیادی بر خور دار نیست پس 
می‌توانیم بگوییم برای مردم من یک خواننده هستم 
تایک ترانهسراوشاید سوال شمابر می گر دد به اهالی 
موسیقی که درست است چون ترانه‌هایی که نوشته‌ام 
بیشتراز آن که خودم آن‌هارااجراکنمدیگران بر 
رویشان خوانده‌اند. شاید با نام یک ترانه‌سراشناخته 


شدهام و اما جواب سوال شما: راستش همیشه این طور 
نیست. ترانه سرایانی داریم که‌قهر مان ‌سازی‌می کنند. 
شاید بهتر است بگوییم هر ترانه بخشی از شخصی ترین 
| ثار یک هنر مند است. سروده‌های من نیز نشانه‌ای از 
رگه‌ه ای زند گی‌ام دا ند ام قطعه «حرمت» که‌اتفاقا 
سروده خودم نبود. به نوعی داستان روزهای زند گی‌ام 
رابه تصویر می کشید: 

نمی‌دونم چرایاد تو افتادم /مثل اون لحظه‌ها که 
پیش هم بودیم 

مثل وقتی که عشقی بود وحرمت‌داشت /برای هم 
I‏ ریا 

#چه می‌شود که گاهی یک ترانه‌سرااقدام به 
فروش یک ترانه به چند نفر می کند؟ 

این که در قالب یک شعار همه گیر می گوییم: 
«سروده‌هایمان مانند فرزندان ما هستند» به واقع 
قت ار اما ایا حمل اوقد و ۳ 
اقتدار و مفهوم حقیقی خود رااز دست داده‌است‌امااین 
مساله از تعصب مانسبت به ترانه‌هایمان کم نمی کند. 
اگر بگذریم از مع دود افرادی که چنین حسی به 
سروده‌هایشان دار ند ویک بر آنه راا فا والته 
قلبی به چند نفر واگذار می کنند. معمولا مشکل اجرای 
یک قطعه توسط چند نفر به خواننده‌ها و آهنگسازان 
برمی‌گردد. گاهی اوقات یک ترانه راواگذار کرد ایم 
و چند سال بعد خواننده یک‌باره پشیمان برمی گردد و 
درخواست مبلغی که پر داخت کرده‌رامی کند و انتظار 
دارد ما در طول این سال‌ها پول او رادست نخور ده نگه 
داشته‌باشيم ایک ترانه ابر ای‌اتتخاب باخود مي‌بر ند 
ومدت زیادی‌مارااز سرانجام آن بی‌خبر می گذارند 
اماتاترانه رابه کس دیگری‌واگذار می کنیم,تازهبه 
ماد می او هن را وا ای 
هم می‌شوند که چرا ترانه را کس دیگری خوانده است! 
بعضی‌هاهم که اصلا اجازه نمی گیر ند و ترانه‌ای که 
توسط فر د دیگری خوانده شده است رابه خواست 
خود با خوانی می کنند! این که یک ترانه توسط چند 
نفر خوانده‌می‌شود در اکثر موارد به عدم مسئولیت 
هنرمندان ووقت‌نشناسی آن‌هابرمی گر دد نه عدم 
تعهد یک ترانه‌سرابه سروده‌اش! 

#بسیاری از جوان هاعلاقمند ند وارد این عرصه 
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شوند. شمااز بودن در این وادی رضایت دار ید ؟ 

در ۱۴سالگی که ترانه رابارعایت قوانین و 
قواعد به خوبی می‌نوشستم. تصمیم داشتم فوتبالیست 
شوم‌اما زود به این نتیجه رسیدم که روحیه‌ام بااین 
رشته‌سا زگارنیست.دوستانم این ورزش راادامه‌دادند 
و در حال حاضر در تیم های سطح بر تر بازی می کنند. 
به هر حال همه آدم‌ها در این دنیا سهمی‌دارند. سهم 
من هم این بود؛ ترانه. احساس و عشق... 

#البوم «دوباره» تاچه‌اندازه توانست توقعات 
شما را برای آلبوم دوم بر آورده کند؟ 

۶ الب وم «دوباره» بااین که تمام انتظاراتی که از 
آن داشتم را به واسطه‌نابلدی وبی تدبیری تهیه کننده 
بر اورده نساخت اما با وجود بسیاری از اتفاقات خوب 
بود. نسبت به «امون بده» در جای گاه بهتری قرار 
گرفت. وقتی شرایط پیش آمده‌برای‌اين آلبوم رادر 
کنار استقبالی که‌از آن شد.بررسی‌می کنم.می‌بینم 
بهترین نتیجه حاصل شده است و خوشبختانه راضی 
ج 

روی لیبل آلب وم برای تشکر نام بسیاری از 
خبرنگاران فعال در عر صه موسیقی را نوشته‌اید اما 
همین افراد پس ازارائه آلبومتان کمتر ین مطلب را 
درباره‌تان نوشتند؟] 

۶+ سپاسگزاری از دوستانم دلیل بر این نمی‌شود 
که از ایشان بخواهم مطلبی در مورد آلبومم بنویسند. 
به جزءاین‌هاء من دوستان خبر نگار زیادی دارم که 
احتمالاجون ادم جذابی نیستم. ترجیح می‌دهند تا 
پیش ازارائه آلبوم حالم رابپر سنداشاید هم حرف‌هایی 
که می‌زنم را دوست ندارند به هر حال معتقدم ما در 
نقطه‌ای از تاریخ بش به دنیامی اییم وباسرعت به 
سمت نقطه‌ای که باید از دنیابرویم. می‌دویم. پس 
لااقل در این فاصله حرفمان رابزنيم.البته این راهم 
متذ کر شوم که شاید منتظر ند خودم از آن‌ها بخواهم 
گفتگویی با هم داشته باشیم اما راستش من خواستار 
چنین مساله‌ای رانیستم چون دوست ندارم رابطه 
دوستی رابهانه‌ای برای رسیدن به اهدافم کنم. 

#می‌دانم که مدت‌هاست پیگیر اجرای کنسرت 
هستید. تا به امروز نتیجه‌ای هم حاصل شده است؟ 


۳ ادست ٩۱‏ طلامات مکی 


به دنبال فسخ قرارداد با تهیه کننده آلبوم 
«دوباره» بودم و به تاز گی این اتفاق افتاده است و حالا 
می توان به راحتی کنسرت اجرا کنم. بر نامه ریزی که 
دراین زمینه شنده‌است نویداجرادر نیمه اول سال 
جاری رامی‌دهد و تمام تلاشم راخواهم کرد که‌اجرایی 
در خور شان مخاطبین به آن‌هاارائه دهم وامیدوارم به 


شرایط آرمانی در این زمینه برسم. 

# تصور می کر دم با توجه به شرایطی که تهیه کننده 
برایتان فراهم آورده است وایرادی که در چند قطعه 
سی.دی وجود داشت.بسیار صر یح نسبت به‌ایشان 
صحبت کنید اما جالب این‌جاست که می‌بینم آرام 
هستید و اعتراضی نمی کنید! 

«چند گفتم ز چه لب بستم از این گفت و شنود 

راز دل چون نتوان گفت ز گفتار چه سود! 

فقطاین‌رابگویم که امی دوارم خداوندبه فریاد 
همه ما بر سدا!! 

#قبول دار ید ترانه‌ای که در آنونس تبلیغاتی فیلم 
«انتهای خیابان هشتم» اجرا کرده‌اید. با محتوای فیلم 
همخوانی ندارد؟ 

من آن ترانه رامختص فیلم اجرا نکر دم بلکه 
پس از صحبت با علیرضا امینی در رابطه با اجرای یک 
ترانه.دربین آثاری که تولید کرده‌بودم به قطعه‌ای 
رسیدم که باوجوداین که‌از حال وهوای آن به‌دور 
بودامامی‌توانست حس‌اش رابا بیانی نو القاء کند 
چون نمی‌خواستم ترانه‌ای ارائه دهم که مانند فیلم 
تند تلخ و کمی‌خشن باشد. قطعه‌ای که پیشنهاد دادم. 
مورد تایید قرار گرفت و بدین ترتیب آنونس تبلیغاتی 
این فیلم باصدای من منتشر شد. ترانه این قطعه را 
سونیامکارمی پور سر وده‌است وساناز کریمی و مسعود 
مفیدی به ترتیب آهنگسازی و تنظیم آن را انجام 
داده‌ان د. تصمیم دارم در البوم بعدی که امیدوارم تا 
اواخر سال منتشر شود از این قطعه نیز استفاده کنم. 

#با سیاس از این که ‌باما همراه بود ید و حرف 
آخر.. 

مگ ر حر ف می تواند به‌پایان‌بر سد؟!!إحرف‌های 
ماهیچ و قت تمامی‌ندار ند!از بین تمام حرف‌های‌ناتمام 


آرزو می کنم دل‌هایمان به هم نزدیک شود. 
_ 


بستری شدن به دلیل رژیم غذایی 

رضاداودنزاد بازیگر سینماو تلویزیون شنبه شب 
هفته جاری به دلیل ضعف ناشی از رژیم سنگین 
غذای در اا ست ری دا 

با توجه به مشکل پیش آمده برای این بازیگر و 
به تشخیص د کتر متخصص,داودنژاد چند روزی 
رادر این بیمارستان تحت نظر خواهد بود.مجموعه 
تلویزیونی «فراموشیی» با بازی این بازیگر چندی 
پیش از شبکه تهران در حال پخش بود. 

دوواد همین اه عر سل که در اال 
دوربین «کلاس هنرپیشگی» به کا رگردانی پدرش 
ایفای نقش کرد که‌اين فیلم نیز قرار است در سال 
جاری به نمایش عمومی در آید. 


مهدی‌هاشمی با ۶ گریم 


«مهدی‌هاشمی» در فیلم «من کجاخوابم برد» 
ساخته محمد جواد کاسه‌ساز,با ۶ گریم متفاوت ایفای 
نقش کرده است. 

محمدجواد کاسه‌ساز, کار گر دان سینمادر باره‌این 
فیلم گفت:در حال حاضراین‌فیلم توسط رضابهارانگیز 
درحال تدوین است که تا ۲۰ روز دیگر تدوین فیلم به 
پایان خواهد رسید.فیلم دربارهزند گی و کیلی است 
که پس از گذشت ۲۰ سال به دنبال عشق گمشده‌خود 
می گر دد که در این راه در گیر اتفاقاتی می شود و ... 

گفتنی استبازیگران وعوامل این فیلم مهدی 
هی اف اه کرو اه آادی > له 
شکر خنده میثم طاهری و ... تهیه کننده و کار گردان 
-محمدجواد کاسه ساز.نویسنده -شهروز اقایی 
پور.مدیر تولی د -حسین شمس آریان.مدیر 
فیلمبر داری -محسن فلاحی هستند. 

کافه شهاب حسینی یلمب شد! 

کافه هنر واقع در لواسان پلمپ شد. این کافه 
توسط تعزیرات حکومتی شهرستان شمیرانات بسته 
شده است. گفتنی است در پلاکارد نصب شده بر 
در این کافه. علت پلمپ آن «تخلف» عنوان شده 
واشاره‌ای به نوع تخلف صورت گر فته نشده است. 
شهاب حسینی پیشتر اعلام کر ده‌بود که اين کافه 
متعلق به اوست.احتمال می رود با توجه به اینکه 
شهاب حسینی بازیگر متعهد ی است. این کافه به 
ال ای ی کل ا اا 


کناهان را 
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سر ق ار ده 


لفحان 


موسیقی زیرزمینی. کنسرت‌های مخفی و 
زیرزمینی هیچ تعریف درستی ندارند. خیلی‌ها 
آنراضربه‌ای مهلک بر پیکره موسیقی سالم و مجاز 
میداد و خیلی‌ها هم نبودش رامساوی با تعطیلی 
موسیقی در کشور قلمداد می کنند. در هر دو صورت. 
این جنگ و جدال یک معنی واحدی می‌تواند داشته 
باشد و آن‌هم «وجود» و «حیات» این موسیقی است. 
حیاتی که حتی هفته گذشته سردار احمدی مقدم هم 
درم وردش صحبت کرد و گفت:«افزايش و ترویج 
موسیقی و کنسرت‌های زیر زمینی راتایید نمی کنیم. 
چراکه آمار مر بوط به این مساله راداریم وممکن است 
تمر کز روی انعکاس این مساله باشد. این استعدادها 
باید در مسیر مناسب هدایت شوند تا بتوانند به 
درستی پرورش بیدا کنند.» 

سالهای زیادی از گسترش موج جدید موسیقی نو 
درایران نمی گذرد و همین موسیقی رسمی و مجازمان 
هم عمرش نهایتاء به ده پانزده سال می‌رسد. ماجرا 
از نسل اول پاپ بعد از انقلاب و خشایار اعتمادی و 
تلویزیون و... شروع شد و بقیه قصه راهم که بارها 
شنيده‌ايم. پس نباید عمر موسیقی زیر زمینی رابالا تر 
از حد تصور کرد. ولی همین عمر و تاریخچه کوتاه هم 
با فراز و نشیب‌های فراوانی رو به رو شده که داستان 
بالاو پائین‌های آن و تاثیراتش بر کلیت موسیقی کشور 
سوژه اصلی این گزارش است. 

قصه از کجا شروع شد؟ 

قصه تولد موسیقی زیر زمینی به زمانی برمی گردد 
که تحول در نگاه مسئولین نسبت به موسیقی باعث 
هجوم جوانان علاقمند به خوان‌دن برای اخذ مجوز 
و خودی نشان دادن شد.اتفاقی که باید آن رایکی 
از عم ده‌دلایل به وجود آمدن «هفت خوان» مجوز 
نامید تاحتی در همین مقطع کنونی هم باعث شود 
خیلی‌هادر میانه راه‌ناامید شوند و آذارشان رابدون 
مجوز روی اینترنت منتشر کنند. پیشرفت تکنولوژی 
این مزیت‌ها راهم داشت. ولی در ابتدای کار چون 
هنوز اینترنت به شکل امروزی گسترد گی نداشت. 
دیده‌و شنیده شدن کار چندان راحت نبود و اهالی 
موسیقی زیرزمینی برای شناخته شدن, مسیری 
سخت را پیش روی خود می‌دیدند. این در حالی بود 
که استقبال گستر ده‌از موسیقی پاپ مجاز ( که هنوز 
روی نوار کاست ارائه می‌شد), چنان شدت گر فته بود 
که زیرزمینی‌ها عملا شانس خیلی کمی برای عرض 
اندام داشتند. 

در زیر زمین چه خبر است؟ 

به مرور وبا اوج گرفتن موسیقی پاپ با چهره‌هایی 
چون شادمهر عقیلی. علیر ضا عصار. محمد اصفهانی و 
سعید شهروز: موسیقی به یکی از عمده سر گرمی‌های 
نسل سوم تبدیل شد و ارام ارام سبد انتخاب‌هایش 
هم گستردگی چشمگیری پیدا کرد. طوری که 


صدای پای زیر زمینی‌ها آرام آرام به گوش میر سید. 


۵۲ 


گزارشی از فعالیت‌های 
موسیقی زیر زمینی در ایران 


شادمهر در اقدامی شخصی پس از ناامیدی از اخذ 
مجوز برای آلبوم «آدم وحوا» آن راهم در اینترنت 
وهم در کاست‌هایی غیر رسمی در بازار منتشر کرد 
وعجیب‌تراز آن‌اینکه«ادم وحوا» در بالاترین 
تیراژممکن در سر اسر کش ور شنیده شد و دیگر این 
رویه برای اهالی موسیقی به راهی جذاب برای شنیده 
شدن تبدیل شد. آهنگ‌های غیر مجاز و بدون مجوز 
یکی پس از دیگری در دستگاه‌های پخش مزه‌مزه 
می‌شد. افول مقطعی ستاره‌های جد ید پاپ بعد از 
انقلاب و تقلیدهاو شباهت‌های تکر اری رنگ صداها 
به لس آ نجلسی‌ها باعث شد مخاطب موسیقی. خسته 
از صداهای تقلیدی, به سمت تجربه‌های جدید برود 
و صداهای جدید و سبک‌های جدید را امتحان کند. 
«اوهام» وارد بازی شده بود و «آریان» کلی سر و صدا 
کرده بود. «اوهام» با راک مدرن ایرانیزه شده‌اش 
بازار زیرزمینی‌ه اراداغ کرده بود و آریان هم در 
مرس مانا هارن رکه مت ازوخ رها 
و پسرهای هنرمند. کلی گرد و خاک به پا کرده بود. 
پدیده‌ه ای‌جدید دیگری‌هم در عالم پاپ آفتابی 
شدند تا موسیقی زیر زمینی یک بار دیگر همه نگاه‌ها 
رابه سمت خود بر گرداند. 
آقای مشکی پوش... 

این وسط رضا صادقی با یک قطعه توانست در 
سراسر کشور به چهره‌ای محبوب تبدیل شود.«مشکی 
رنگ عشقه..» که اولین تجر به این جوان بندری بود در 
مدت زمان کوتاهی همه معادلات فعالین این عرصه 
رابر هم زد تاعالم موسیقی پدی ده‌ای جدید رابه 
خود ببیند. خود صادقی درباره آن روزها می‌گوید: 
«روزه ای عجیبی بودند. من در یک رستوران در 
بندر می‌خواندم. شب‌ها پشت یک پیانو می‌نشستم 
و می‌خوان دم. خیلی از ملودی‌هایی را که کار کرده‌ام 
از همان جا برایم مانده. یک روز هنرمند بزرگی به 
نام «امین تارخ» به صورت کاملا اتفاقی انجابود واز 
صدای من خوشش آمده بود. سراغم آمد و در گوشم 
گفت:«تو استعداد بکری داری. برای قاشق و جنگال 
نخوان. برو دنبال هدف‌ه ای بز رگ وبرای آدم‌ها و 
احساساتشان بخوان... همین تلنگر بزرگی برای من 
بود و باعث شد کوله بارم راجمع کنم و به تهران بیایم. 
یک واحد زیر زمینی رادر تهر انپارس اجاره کردم و 
با حمایت بر خی از دوستان تهیه کننده شروع کردم. 


اوایل‌اش خیلی سخت بود. خیلی.. ولی خداخواست 
که مجوز بگیرم.» 
دیگران 

بعد ازاین فضاء ب ازی به مراحل هیجان انگیزش 
رسیده‌بود. حالا دیگر هر روز یک نفر بازار غیر مجاز 
وزیرزمینی موسیقی رأمنفجر می کرد تاموسیقی 
رسمی به طرز ملموسی در سایه موسیقی زیر زمینی 
قرار گیرد. همچنین پیشرفت امکانات و گسترد گی 
مخاطب‌آن اینترنت هم مزید بر علت شد تایک روز 
بنیامین با «دنیا دیگه مثل تو نداره...»اش همه بازار 
رابه هم بریزد وروزدیگر هم«محسن چاوشی» 
بارخود کشی ممنوع» و«نشکن دلمو» ستاره پر طر فدار 
موسیقی لقب بگیرد. ستاره‌ای که قطعا طر فدارانش 
چندین برابر اهالی رسمی موسیقی بود. 

آن‌ها جا زدند... 

موج موسیقی زیرزمینی فراگیر شده بود و همین 
باعث شد دیگر خرده امیدی هم که به اوج گرفتن 
موسیقی رسمی وجود داشت. از بین برود. بزر گان یکی 
یکی عر صه راخالی می کردند و کنار می‌رفتند. امیر 
کریمی و صدای شیک و جذابش خاموش شد. خشایار 
اعتمادی سکوت اختیار کی بای شا ار به‌یک 
تعطیلات پنج ساله رفت و سعید شهر وز محو شد. این 
داستان داشت به تراژدی بدل می‌شد ولی در ان سوی 
میدان. موسیقی غیر رسمی هر روز داغ تر و جدی‌تر 
به راهش ادامه‌می‌داد. محسن یگانه و حامدهاکان 
ظهور کر ده‌بودند. علی اصحابی. فر زاد فرزین و مهدی 
مقدم همه را با غافلگیری‌هایشان شو که کر ده بودند 
وهر روز صدایی جدید و پدیده‌ای جدید بازار رادر 
گیر آواز زیرزمینی‌ها قرار می‌داد. زیرزمینی‌هایی که 
حالا هر کدام به سوژه‌های اصلی بازار رسمی موسیقی 
پاپ تبدیل شده‌اند. 

«زیر زمین»ات آباد...! 

نتیجه گیری این گزارش شاید چندان به مذاق 
خیلی‌ها خوش نیاید. ولی در اینکه در همه این سالهای 
اخیر, موسیقی زیر زمینی متاسفانه توانسته برای 
خودش مخاطبانی رافراهم کند. هیچ شک و تردیدی 
نیست.به نظر می ر سد حمایتی کوچک از جوانان پر 
انرژی این وادی که استعداد این کار رادارند می تواند 
در بلند مدت کلیت موسیقی کشور را تکانی دهد. تکانی 
که در ایجاد فضاهای جدید هم قطعا بی‌تاثیر نیست. 
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اطلاعات کل ساره ۵1۲ 


تابلوی سهر اب تقلبی از کار در آمد 

خواهر سهراب سپهری معتقد است با آنچه در 
حراج کریستی امسال رخ داده واثر تقلبی که به نام 
سهراب ارائه شده ابر وی او را برده‌اند. 

پروانه سپهری. خواهر سهراب سپهری شاعر و 
نقاش ایرانی که او نیز سابقه نقاشی و البته نوازند گی ساز 
رادر کارنامه هنری خود دارد. در مورد اتفاقاتی که در 
حراج امسال کریستی افتاده, گفت: «از قبل شنیده بودم یک کار کپی از سهراب 
در این حراج ارائه شده ولی باور نمی کردم این واقعیت داشته باشد ولی گویا این 
اتفاق افتاده است.در کمال وقاحت عده‌ای کاری را از سهر اب به یکی از حراج‌ها 
فرستادند که هم قیمت آثار سهراب را پایین آورد و هم ابروی هنر معاصر 
ایران را بردند. چند سال پیش و در زمان مدیریت اقای سمیعی اذر و در زمان 
اکسپویی که در تالار وحدت بر گزار شد نیز یک کار از برادرم روی دیوار رفت و 
قیمتی میلیونی به خود گرفت که تقلبی بود. همان زمان هم من خواستم با آتش 
زدن آن در پیش چشم مردم جلوی این کار را بگیرم که با مخالفت مدیریت 
امور تجسمیآن زمان نتوانستم.» 

این هنر مند آنچه امروز اتفاق می‌افتد رایکی از عواقب جلو گیری نکردن 
از آنچه در آن سال رخ داده بود دانست و گفت:«من کارشناس آثار هنری و 
آثار سهراب نیستم ولی کارهای برادرم را می‌شناسم و می‌دانم کدام کار تقلبی و 
کپی است و کدام کار اصل. متاسفانه از نام سهر اب سواستفاده شد و این هنر مند 
نامی‌ایران را بدنام کر دند. زیرابه هیچ‌وجه به دنبال این نیستند که جلوی کپی 
کاری از روی کارهای او را بگیرند و اتفاقا بر این آتش مدام می‌دمند.» 

خواهر سهراب سپهری در پایان گفت: «به طور قطع به مدیران کریستی 
نامه‌ای خواهم نوشت و این موضوع رابه اطلاع آن‌ها هم خواهند رساند و به 
دنبال شکایت از مسببین این جریان هستم.» 


آخرین خبر از ساخت سری جدید «قهوهتلخ» 
«مهرآن‌مدیری» وتهیه کنند گان 
سریال «قهوه تلخ» هفته گذشته به 
همسراهتمامی‌عواف ل این مخبوعه 
شامل بازیگران و عوامل تولید. در 
لو کیشن این سریال گرد هم آمدند و 
با انجام برنامه‌ریزی و تنظیم مجدد 
قرارداده ا. گام اول تولید ادامه این 
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3 ۷ سریال را پرداشتند. 


وفا ملک زاده.مدیر روابط عمومی‌قهوه تلخ, ضمن تائید این خبر تصریح کرد: 
توزیع سری جدید «قهوه تلخ» از روز ۰ اردیبهشت آغاز می‌شود و مثل سابق 
هر هفته سه قسمت از کار توزیع خواهد شد. اولین سری که بنا بر توزیع آن را 
داریم. سری ۶ است که مدتی پیش به صورت قاجاق وارد بازار شده بود و در 
ادامه و هفته‌های بعد قسمت‌های جدید تولید و توزیع خواهند شد. 

ملک‌زاده توضیح داد: خشایار الوند و امیرمهدی ژوله در حال نگارش ادامه 
داستان قهوه تلخ هستند و هنوز مشخص نیست این داستان در چند قسمت به 
پایان برسد. تصویربرداری نیز هفته آینده با حضور همان بازیگرانی که پیش از 
این در سریال حضور داشتند, و از کاخ آغاز خواهد شد. 

مجموعه قهوه تلخ از ۲۳ شسهریور ۹ در بسته‌بندی‌های سه قسمتی 
درف که فی ایی اک کو ےد اما درب ان منوا یت و کر رال 
مهران مدیری کار گردان سریال در ویدیویی پیش از فیلم ضمن سپاسگزاری از 
مردم به خاطر همراهی ایشان از آنان خواست که تا یک ماه دیگر منتظر سری 
جدید مجموعه با حال و هوای جدیدتری باشند وی دلیل آن را یکنواخت شدن 
قهوه تلخ خواند. اما پس از گذشت چند ماه وعده مهران مدیری تحقق نیافت و 
مجموعه ۲۶ به صورت قاچاق به بازار امد. 


۱۳ ارت ٩۱‏ رطای رف س 


هر کول سینمای ایران درگذشت 

ایلوش خوشابه بازیگر قدیمی‌سینما 
ویکی از سرشناس‌ترین چهره زیبایی 
اندام ایران سه‌شنبه ٩‏ فروردین در A:‏ 
سالگی در تهران در گذشت. خوشابه که 
مدت‌ها بود از بیماری ریوی و کلیوی رنج 
می‌برد. بعد از یک هفته بستری بودن در 
بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان دی , 
از دنیا رفت. 


اومتولد ۱۳۱۱ در شهر ارومیه بود. خوشابه سال ۱۳۲۷ با حضور در مسابقات 
زیبایی اندام کشور عنوان آقای ایران را به دست آورد. این مسئله باعث شد 
تهیه کنند گان فیلم برای بازی در فیلم‌های قهر مانی از او دعوت کنند. 

خوشابه که اندامی کشیده داشت و قدش ۱۹۰ سانتی‌متر بود سال ۱۳۳۳ با 
بازی در نقش امیر ارسلان در فیلم «امیر ارسلان نامدار» وارد دنیای سینما شد 
و بعد در فیلم‌های «قزل ارسلان» و «بیژن و منیژه» نقش آفرینی کرد. 

او سپس به آمریکا رفت و عنوان قهرمان زیبایی‌اندام و کشتی کج شهرهای 
لس آنجلس و سکرامنتو رابه دست آورد. خوشابه پس از باز گشت از آمریکا 
در سال ۰ ۱۳۴ در فیلم «دندان افعی» بازی کرد. 

او بعد از بازی در این فیلم از طرف استودیو «یولوفیلم» برای شر کت در فیلم 
«ولکان خدای جنگ» به ایتالیا دعوت شد وبرای ۰سال در فیلم‌هایی چون «پسر 
ژوپیتر».«علی بابا» «هر کول سامسون و اولیس». «بر ادران شکست ناپذیر» و 
«هفت تیر کش‌های نفرین‌شده» ایفای نقش کرد. 

خوشابه سال ۱۳۶۹ به ایران باز گشت و به اصرار گر وهی از جوانان بدن‌ساز 
مجددا به این رشته پیوست. او سال ۱۳۷۱ در فیلم اکشن «افعی» به کار گردانی 
محمدرضا اعلامی‌با جمشید هاشم‌پور همبازی شد. خوشابه سپس در فیلم‌های 
«یاران». «گارد ویژه» نقش آفرینی کرد و آخرین بار سال ۱۳۷۴ در فیلم 
«تعقیب» مقابل دوربین رفت. 

او سال ۱۳۸۹ نشان شوالیه افسر ارشد را از سوی رئیس جمهور ایتالیا و وزير 
امور خارجه این کشور دریافت کرد. 


شکایت یک زن از هنرپیشه معروف سینما . 
یک زن از جانی دپ شکایت کرد و ادعا کرد که 
یکی از بادی گاردهای این بازیگر او رااز صندلیش ۲ 
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تماشاگران حاضر در این کنسرت با نام «جین دو» 
روز گذشته از او رسما شکایت کرد. این زن ادعا 
می کند که وقتی قصد داشت به جایگاه خود واقع در 
بخش «وی‌ای پی» باز گردد. جانی دپ به بادی گاردهای خود دستور داده است 
که مچ دست او را بگیر ند و با او گلاویز شوند و او را روی زمین بیندازند. 

این زن درفرم شکایت خود ادعا کرده است که شدت زمین خوردن او آنقدر 
زیاد بوده است که باعث شده لباس‌هایش نامر تب شود و کفشش از پایش در 
بیاید.این زن ناشناس همچنین ادعا می کند که وقتی این حادثه رخ داد. جانی 
و یکی از بادی گاردهایش در حالیکه نشسته بودند. او را نگاه می کر دند و با هم 


حرف می‌زدند. بنا بر ادعای این زن. جانی دپ مستقیما بادی گاردهایش را 
نظارت و مدیریت می کرد و به آنها می گفت چه کاری باید انجام دهند. 

بر اساسا کات بای دب ۸اه و ها وود الا وس »سمل اکاری؛ 
تجاوز به حقوق شسهروندی. ضرب و جرح و انجام اعمال تبعیض آمیز در یک 
مکان عمومیو همگانی» متهم شدند. 
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هر گز تصور نمی کر دم روزی تصمیم به قتل یک نفر 
بگیرم وقاتل شوم. آن موقع یک مر د چهل ساله ومجرد 
بودم وهمیشه تصور می کر دم که‌امکان‌ندارد که پای 
من‌به ماجرای قتل کشیده شود تااینکه با «ایلوانا» 
آشنا شدم.او در تئاتر «اولدویک» در صندلی کناری 
من نشسته بود. حدودا سی سال داشت با موهای بور و 
چهره‌ای آرام. بلن د قد و خوش لباس بود. من کمتر به 
زنه توجه‌می کنم ام اودر طول نمایشتامه-کهالبته 
کمی هم غمگین بود -انقدر اشک ریخت که کاملا 
حواس مراپرت کرد!مدام به‌این فکر می کردم که او 
چه مشکلی می تواند داشته‌باشد که تااين اندازه‌غمگین 
و افسرده است. 

در تنفسی کهمیان دوپ رده‌تئاتر بودفرصتی 
به‌دست آوردم وبااوسر صحبت راب از کردم.از 
طرز صحبت کردنش متوجه شدم و زنی فهمیده و 
تحصیلکر ده است. 

در خلال صحبت‌هایمان متوجه شد م اواز د واج 
کر ده من برای زنان شوهر دار احت رام فوق‌العاده‌ای 
قائل هستم و هر گز وارد حریم زند گی آنها نمی‌شوم. 

اقا سوالی که دهن هرا حول می کرذرا برشید وه 

_همسرتان کجاست؟ چرابا شما به تئاتر نیامده؟ 

«ایلوانا»ابتدا کمی‌سکوت کر دوبعد به آرامی 
گفت: 

-خدای‌من!دنیای او کاملآبامن فرق‌دارد.اوبه 
تنهایی تفریح می کند و من هم تنها! 

بعد از انکه تئاتر تمام شد پر سیدم: 

-آیا کسی به دنبالتان می آید؟ 

او سری به علامت منفی تکان داد. از ادب به دور 
بوداگر به اوپیشنهاد نمی دادم تابه خانه بر سانمش. 
اگرچه‌هنوز خیلی دیروقت نبود وخیابان‌های لندن 
هنوز شلوغ بود. 

«ایلوانا» آدرس خیابان کوچکی رابه من داد. وقتی 
وارد خیابان شسدماومراراهنمایی کرد تاجلودر خانه 
بروم. جراغهای خانه روشن بود. 

یلوانا گفت: 

-همسرم مسافرت است.اما من وبرادرم باهم 
زند گی می کنیم.اوقطعا الان در خانه است.اگر دوست 


۵۴ 


دارید می‌توانم شمارابرای نوشیدن یک فنجان قهوه 
دعوت کنم. 

بدون اراده و هیچ فکری دعوتش راقبول کردم و 
به داخل رفتیم.امااز همان لحظه اول از بر خورد برادر 
یلونااصلاً خوشم نیامد. کاملً مش خص بود که آدم 
زرنگ و فرصت طلبی است. مدام سوال می کرد گویی 
می خواست در همان دقایق اول از کار من سر دربیاورد 
و بعد هم... 

به هر حال من از پاسخگویی به سوالاتش طفره 
مر 

هن‌گام خداحافظی انهاهر دوازمن دعوت کردند 
بازهم به دیدنشان‌بروم.ضمن | نکه بر ادر ایلوانا شماره 
تماس خودش رابه من داد واز من نیز شماره گرفت. 
حدود سه هفته از آشنایی مامی گذشت. در این‌مدت 
هم ایلواناوهم بر ادرش «جورج» مر تب به من زنگ 
می‌زدن د.ضمن آنکه چندین مر تبه هم یکدیگر را 
ملاقات کردیم. اما آنچه برایم جالب بود صحبت‌های 
ایلوا نا وجورج در موردهمس ایلوانا«هاتوی»بود. 
آنها هر دواو را آدمی فاسدالاخلاق معرفی می کردند. 
بالاخره یک روز طاقت نیاوردم و پرسیدم: 

-جرااز او جدانمی‌شوی ؟ 

او در جواب گفت: 

_مشکل این است که من به زند گی مجلل عادت 
کرده‌ام. شوهرم خیلی پولدار است من ه ر گز نمی توانم 
ازاین همه پول وجواه رات صرف نظر کنم و طلاق 
بگیرم. ضمن اینکه از کجامعلوم من دوباره‌بتوانم چنین 
شانسی در زندگی داشته باشم.. 
فکر می کردم که من تاچه اندازه مشکل مالی دارم و هر 
از چند گاهی ناچارم از دوستان و آشنایان خودم قرض 
بگیرم و تا امروز هم کلی به دیگران بدهکار بودم. 

ایلوانا به صحبت‌های خود ادامه داد ودر حالی که 

-اگربرای‌شوهرم«هاتوی»حادثهایاتفاق 
می‌افتاد... آن وقت تمام پولهای هاتوی به من می سید 
9 

من معمولاً به هر پیشنهادی بادقت تمام گوش 


می‌دهم وبعد تصمیم می گیرم اما آن روز این فرصت 
راحتی به خودم ندادم و گفتم: 

-احساس می کنم می‌خواهی بگویی او را بکشم؟ 

ایلوانا با لبخند گفت: 

-مطمتن بودم تو متوجه منظورم می‌شوی...اگر تو 
این کار راانجام دهی من پول خوبی به تو خواهم دادو تو 
هر گز پشیمان نخواهی شد. 

من از قتل وحشت داشتم اما می‌دانستم اگر این 
کار راانجام دهم باپولی که از ایلوان_اخواهم گرفت 
بسیاری از مشکلاتم حل خواهد شد. حتی شاید بتوانم 
وضعیت کاری‌ام راسر و سامان بدهم ودر جای بهتری 
مشغول شوم. 

بنابراین به اتفاق جورج مشغول کشیدن نقشه 
ساختمان کند. من می‌بایستی هاتوی شوه رش رابا 
شلیک چند گلوله می کشتم وبعد طوری تر تیب کار را 
می‌دادیم که‌اینطور به نظر برسد کسی به قصد دزدی 
وارد آنجاشده وهاتوی رابه قتل رسانده به این شکل 
که باجورج اتاقها رابه‌هم می‌ریختیم و وقتی من از خانه 
خارج می‌شدم و به اندازه کافی دور می‌شدم. ایلوانا با 
پلیس تماس می گر فت و اشک ریزان به دروغ می گفت 
که دزدها وارد خانه شده‌اند و شوهر ش را کشته‌اند. 

من ناچار بانقشه موافقت کردم و قرار شد که روز 
اجراآن‌رابه من بگویند. آن شب تاصبح نتوانستم 
بخوابم ودائم ناراحت بودم روز بعد ایلوانا تلفن کرد و 
جمع‌هرابه عنوان روزاجرای نقشه تعیین کر د.تا ان 
روز چهار روز مانده بود ومن چهار روز فرصت داشتم 
بدهد.او گفت: 

-شاید پنج شنبه قرار بگذارم همدیگر راببینیم. 

اماروز پنج‌شنبه من نتوانستم سر قرار بروم چرا که 
قرار ملاقات دیگری داشتم. موضوع رابه ایلوانا گفتم. 
او به نظر ناراحت شده بود.اما اعتراضی نکرد.من آن 
هاتوی می‌رفتم چون می‌خواستم او راببینم و بشناسم 
خب دم وقتی می‌خواهد یک نفر رابکشد باید اورا 
بشناسد و بداند قر بانی‌اش کیست. 


هه 
اطاعات شی ارو ۳۵۱۲ 


روز جمعه همه چیز طبق بر نامه و نقشه‌ای که 
کشیده‌بودیم گذشت. ایلوانادر عقب ساختمان راباز 
کرد ومن از آنجاوارد خانه شدم. در اتاق نشیمن یک 
لام پ کوچک روشن بود. هاتوی روی صندلی زیر 
چراغ آباژور نشسته بود وروزنامه می‌خواند. وقتی 
دراتاق‌راباز کردم اوبه سمت من برنگشت.همچنان 
روزنامه می‌خواند. ایلوانا به او گفت: 

اینجایک نفرهست که می‌خواهد باتو صحبت 
کند. 

هاتوی با تعجب روزنامه را کنار گذاشت وبه سمت 
من‌ب رگشت در همین موقع من به سمت او تیراندازی 
کردم.دو گلوله شلیک کردم. هاتوی بدون سر وصدا 
به زمین افتاد. پاهایش کمی تکان خورد و بعد همه چیز 
آرام و ساکت شد. 

من تپانچه را در جیب خودم گذاشتم و در حالی که 
لبخندی به لب داشتم به سمت ایلوانا بر گشتم. ناگهان 
اوفریاد کشید: 

جلو تاا 

تپانچه‌ای رادر دست ‌اودیدم.بالحن آمرانه‌ای 
گفت: 

-زوداز اینجا گم شو دیوانه و گرنه‌تورامی کشم. 
خوشحال باش که می توانی بروی. تو خیلی احمقی که 
تصور کردی من به تو پول خواهم داد. 

با خونسردی جواب داد: 

من می‌دانستم و مطمتن بودم تواین کار راخواهی 
کرد. 

-امابااین وجود کاری را که می‌خواستم کردی و 
شوهرم را کشتی! 

من که کاری نکردم! 

بعد در حالی که لبخندی به لب داشتم فریاد زدم 

-خوب آقای هاتوی خواهش می کنم بلند شسوید. 
دیگر بازی تمام شد.هاتوی از زمین تکان خورد و بلند 
شد.ایلواناوقتی دید مر ده‌زنده‌شده‌دستهایش لر زید 
و تپانچه از دستش به زمین افتاد. 

هاتوی بلند شد و گفت: 
خوب مشتت باز شد. من واو دیشب با هم توافق کردیم 
واين نقشه را کشیدیم. 

جری آن همین طوربود. در آخرین لحظات من 
پشیمان‌شدم واز قتل هاتوی صر فه نظر کر دم وبه 
همین دلیل در دفتر او به دیدنش رفتم و جریان را گفتم 
واو گفت که‌ایلواناو بر ادرش مد تهاست در پی به جنگ 
آوردن ثروت اوهستند وبرای اثبات این‌موضوع آن 
نقشه را کشیدیم. 

هاتوی به پلیس تلفن کرد و در حالی که مأموران 
اووبرادرش راباخود می‌بردند.هاتوی به همسرش 
گفت: 

-عزیزم توخیلی عجله کردی که یک و کیل رابرای 
قتل من انتخاب کردی. 

اواز حالا وکیل قانونی من است و خودش تر تیب 
طلاق ماو شکایت مرااز تو به جرم اقدام به قتل‌ام 
خواهد داد. = 


۱۳ مات 


| اطارعا أ 


خرم اشترای 
اگر خواهان اشتراک نش به اطلاعات هفتگی غ د: 


7 قر م اشتر اک را کامل و خوانا پر کتمد:(از پاسخ دادن به فر م‌های نا حوانا ععذ‌ور بچ:] 
1 حق اشتراک رابه حساب جاری ۲۵۱۰۰۵۰۶۰ رد بانک تجار ت شعبه مير داماد شر فی 


از فر استادن وجه تقد نابت اشتر اک خودداری کنسف. 
تادر صور تی که قبلا هشتر ک یود داید شعار و اشتراک را در فرم اشتراک قید کنید. 
تابر بده با کیی غرم تکعیلی زا همراه با اصل فیش بالکی حق اشتراگ با پست سفارشی 


به نشاتی ز بر ارسال فرما پید 


تهران - بلوار سبرخاعاد ہے خیابای لقت جنوبی ‏ ساختمان روزناعه اطلاعات اعور 


هشتر کسن کد بستی: ۳۱۱۱ ۱۵۴۹۹۵ 
تجق اشتراک سالانه: 
رای داخل کشوو: 


۰ یال 
۷۰۵۰۰۰ ربال 


| شه | ۳ 
Jly ۸۷۵-۰‏ ۷۰ ريال 


۷۵۰۰ رال ۰ یال 


السته برای تعیین گروه کشسور خود لطقاً با شسعارد ۲۹۹۳۶۷۱۵۲ تعاس خاضل 


خرنما بید., 


ی رگ د و خواست اشتراک ۰« اطلاعات هفتگی * در داخل کشور 


نام و تام خالواد گی مشتر کت 


آادرس ملت ک؛: 


کد پی: 
سناءوی ستی: 
قبلاً مشتر ک بو ده‌اید 1 


تلف 


۹ 


شماره افتراک یی سح 


نام, نام خانراد گی و تشائی عشترک: (لملفاً با حروف بزر گ لاعین ټوځته شود) 


آدرس رابط مشتر ک در ابرا 


هیچ 


ډه ار 


ان اندالاه که تصور می کند خو شخت 


۰ 


و داددی< 


مه 


خت نی" 


۰ 


۵ ( شنو کواد 


برای نگفتن دارد! 


# اول با این قضیه شروع کنیم. شما می گویید 
فوتبالی نیستید. می‌شود بیشتر توضیح دهید؟ 

بله من خودم را فوتبالی نمی‌دانم زیر آنه تخصصش 
ا دارم ون ه سابقه‌اش را البته منظ ور من فوتبال 
[مروزمان اسست: در این فوتبالی که امروزه داريم: 
خیلی‌ها در آن مشغول به کار هستند که دیگر جایی 
برای ما نیست. 

# خیلی‌ها می گویند محمد خاکپور برای فوتبال 
ما زیادی موّدب و مبادی آداب است و همانطور که 
می‌دانید این قضیه زیاد جایی در فوتبال ما ندارد.نظر 
خودتان چیست؟ 

بحث حجب و حیا و ادب چیز غیرمعقولی نیست. 
یک مثال واضح برایتان می‌زنم. آقای قطبی وار د فوتبال 
ماشد و عامیانه‌ترین آداب اجتماعی فا را رخایت کرد 
و کاری که برخی مربیان می کردند را نکرد. به کسی 
بد وبیراه نگفت. بعد بازی اگر می‌باخت می گفت ما 
حقمان بود که ببازیم و به تیم مقابل تبریک می گفت. 
ُنظورم این است که عامیانه‌ترین آداب رارعایت 
کرد و چون بقیه رعایت نمی کردند ایشان در فوتبال 
ماامپراتور شد. این به شخصیت هر کس برمی گر دد 
که چط ور رفتار وبا آن رفتار چگونه زند گی کند. از 
لحاظ کاری در فوتبال ما ملاکی برای پیدا کردن آدم 
فوتبالی نیست. یعنی بحث تخصص. سابقه و معلومات 
در فوتبال ما در نظر گرفته نمی‌شسود. می گویند یک 
نفر باید باشد که يقه این و آن را بگیرد و فحش و 
بد و بیراه به بازیکن بگوید تا آنها برایش بازی کنند. 
اگر این خصوصیات را نداشته باشد پس قطعاً چنین 
شخصی به درد فوتبال نمی خورد. من هم دقیقا به 
همین خاطر می گویم من فوتبالی نیستم. چون فوتبال 


۵۶ 


محمد خاکپور یک شاهد عینی است. چیزهایی را که باید لمس کرده 


به همین دلیل: قرار نیست محمد خاکپور وقتی د راتاق یکوچک مقابل 
مامی‌نشیند. همه حرف‌ها یش رابگوید.اودوست‌دارد پی شا زگفتن 
جملاتش رااز صافی بگذراند.اواز یک کنترل نامحسوس در فوتبال 
ایران م یگوید.جریان یکه از شب بازی با استرالیاآغاز شد.اوخیل ی نرم 


سابق نیست.» 


آمروزه همین را می‌خواهد. من مدت کوتاهی در 
استیل آذین کار کردم و متأسفانه به دلیل اصرارهای 
آقای پر وین اشتباه کردم و وارد فوتبال شدم و در همان 
مدت کوتاهی که با استیل آذین کار کردم می‌توانید 
از بقیه اعضای تیم بپرسید که وضعیت کار تیم به چه 
شکل بود. یعنی خود بچه‌ها اذعان داشتند و می گفتند 
دورانی که من آنجا بودم منظم‌ترین روزهای فوتبال 
راداشتیم. نه کسی بی‌انضباطی و نه کم کاری می کرد. 
اگر کسی برخلاف قوانین تیمی کاری انجام می‌داد 
با این شور یش جالا برخورد حتما به این معنا 
نیست که یقه طرف مقابل را بگیری. کاری که ما در 
استیل آذین کردیم این بود که با اخلاق, بازیکنان را 
جذب کردیم. خیلی‌ها قبل از اینکه من اداره تیم را 
به عهده‌بگیرم کسانی بودند که اسم چند بازیکن را 
بردند و گفتند اگر می‌خواهید موفق شوید باید این 
بازیکنان را کنار بگذارید. در صورتی که با همان چهار. 
پنج نفر رفتاری کردیم که آنها سرشان را هم برای 
تیم می گذاشتند. ما با آنها بدرفتاری نکردیم فقط با 
رفتاری که با انها داشتیم. آنها را جذب تیم کردیم. 
# ولی خیلی‌ها معتقدند شما مدافع خشنی بودید. 
کسی نمی‌توانست به راحتی از شما عبور کند! 
خوب این قضیه باعث نمی‌شود که در بیرون از 
زمین هم این رفتار خشن را داشته باشم. من چون 
سالیان سال با بچه‌ها کار می‌کردم. از ٩‏ سال تا ۱۹ 
سال. همیشه روی یک چیز خیلی تأ کید می کردم و 
ان هم این بود که فوتبالیست باید دو شخصیت داشته 
باشد. شخصیت داخل زمین او باید با شخصیت خارج 
از زمینش متفاوت باشد. در زمین بازیکن باید میل به 
بردن داشته باشد. اصلاً دوست نداشته باشی ببازی 


پاره‌ا ی ا زاعت راض‌هاء فوتبال 
کنترل شد. ماحصل گفت وگویی بی پر ده بااو باز یکنی که به قول خودش 
«از فوتبال ملی خد احافظی داده شد »از جنس حرف ها ی یاس ت که توقع 
ندار ی ماز زبان‌اوبشنویم.خاکپو رکه به خاط رکنا رگذاشتن پروین‌برای 
پرسپولیس بازی نکرد امروز به راحتی م یگوید: «د یگ راوه مآن‌سلطان 


ولی بیرون از زمین باید آداب را رعایت کنی. ما درس 
زند گی هم می‌دادیم. فقط فوتبال نبود. اگر دو تا چیز 
هم به انها یاد می‌دادیم خوشحال بودیم. خدا شاهد 
است روزی که داشتم از آنجا بیرون می آمدم» پدر 
و مادرها جمع شده بودند و جلسهای داشتیم. همه 
هم آمریکایی بودند به غیر از پسر خودم. همه گریه 
می کر دن د چون من در کالیفرنیا زند گی می کردم و 
همه هم جزو قشر مرفه جامعه بودند و دنبال ورزش 
حرفهای هم نبودند ولی می گفتند از آن موقعی که 
شما با بچه‌های ما کار می کنید مسئولیت‌پذیری خیلی 
بالابی پیدا کر دند. نوع رفتارشان فرق کرده است. این 
برای ما مهمتر است تا اینکه در زمین چگونه بازی 
می کنند. به خاطر همین می گویم که در زمین یک 
فضای دیگر است و در بیرون هم همین‌طور. 
بالاخره جاه‌طلبی فوتبال هم مهم است» نیست؟ 
فرق می کند. من علاقه‌ای ندارم که آدم بزرگی 
در فوتبال بشوم. این را خیلی از دوستان من که اغلب 
هم فوتبالی نیستند می‌دانند. مردم بعضی وقت‌ها در 
خیابان به من می‌گویند که شما آقای خاکپور هستید؟ 
من می‌گویم نه. من فوتبال رابه خاطر خود فوتبال 
دوست دارم.اگر هم رفتم آمریکا و دوره دیدم و 
کلاس رفتم به خاطر خود فوتبال بود. اگر هم می‌بینید 
در این چند سال که به ایران بر گشسته‌ام کار تکردهام 
به این دلیل است که در فوتبال امروز ما کسی به فکر 
فوتبال نیست. 
# گر شماالان مدیرعامل یک تیم فوتبال بودید به 
کسی مثل خودتان سمت مربیگری می‌دادید؟ 
اصلاً علاقه‌ای ندارم که در آن وادی کار کنم اما 
به کسی مثل خودم با دانش فنی تیم می‌دادم و شرایط 


مت هه 
اطلاعات کی ارو ۳۵۱۲ 


# اصلاً علاقه‌ای ندارم که در آن وادی کار کنم اما به کسی مثل خو دم با دانش فنی تیم می‌دادم و شرایط را برایش آماده می‌کردم 


رابرایش آماده می کردم. یک موقع یک مدیرعامل 
می‌خواهد که به من نوعی تیمی را بدهد ولی ابزاری را 
که به من می‌دهد ابزار خوبی نیست. من آن ابزارها را 
به مربی‌ام می‌دادم و به همه نشان می‌دادم که می‌شود 
این‌طوری هم کار کرد. اینکه می گویم دوست ندارم 
در فوتبال حال حاضر کار کنم به این دلیل است که 
کسی به فکر فوتبال مانیست. الان چهار هفته از شروع 
کار ما گذشته. می‌بینم که هیچ کس در مورد فوتبال 
حرف نمی‌زند؛ همه دارند تسویه‌ حساب‌های شخصی 
می کنند و اصل فوتبال از بین رفته است. 

# شمااگر بخواهید روند فوتبال کشور را از 
همان جام جهانی ۱۹۹۸ تاالان بررسی کنید چه 
می‌گویید؟ آن تیم چه تغییراتی کرده و آینده‌اش را 
چگونه می‌بینید؟ 

احساس کاملاً شخصی من این است که در همان 
سال‌های ۹۸ یک اتفاقاتی در فوتبال و کشور افتاد که 
تصمیم گرفته شد فوتبال کنترل شود و از آن مسیری 
بردیم. تمام مردم کشور در همه جا آمدند بیرون و 
تک احساس ملی داشتند و هیچ کس نمی‌نوند این ا 
ان کار بکند ولی بعد از آن جریان این بیرون آمدن‌ها 
بهانه‌ای شد برای عده ای که این را کنترل کنند و 
مسیر فوتبال را عوض کردند که آن احساس را برای 
مردم به وجود نیاورند. ما بعد از اینکه آمریکا را بردیم 
صحبت‌ها مبنی بر این بود که کارمان تمام شده و 
بردیم. به همین دلیل شرایط تغییر کرد. ما در سه شهر 
متفاوت سه بازی را انجام دادیم. با یوگسلاوی بازی 
کردیم و بعد از آن بازی می‌شد که برنامه‌ریزی کرد 
برای بازی بعدی و استراحت کنیم و بعد بر گردیم.ولی 
برنامه‌ریزی به این صورت بود که شب تمرین کردن 
فردایش مارا بر گرداندند به کمپ. بعد هم گفتند که 
چمدانهایتان راجمع کنید که اگر رفتیم آنجا باختیم 
بر گردیم ایران. همه عکس یاد گاری می گرفتند و انگار 
همه چیز تمام شده بود. من هم خیلی عصبانی شدم. 
بعد مربی تیم هم آمد و گفت. ما با تیمی بازی می کنیم 
که سه دوره قهرمان جهان بوده و اگر هم ببازیم هیچ 
کلاس مربیگری رفتم و می‌فهمم که چطور می‌شود 
یک تیم رابرد برای جنگ و چطور یک تیم را می‌شود 
به جایی رساند که ساکش رابردارد برود خانه. من 
بعد از چند سال با یو رگن همسایه شدم و خیلی با 
هم حرف می‌زدیم.اومی گفت ما در آن جام جهانی 
خیلی تحت فشار مطبوعات کشورمان بودیم. یو رگن 
گذشته از مسائل فوتبالی. انسان وارسته‌ای است. 
خیلی افتاده و خاکی است و.: 

# شمافکر نمی کنید بر کنار کردن ایویچ جزو 
همان پروسه برنامه‌ریزی برای تیم‌ملی بود؟ 

شاید. من زبان انگلیسی می‌دانستم و با من بیشتر 


۳ رتست ٩۱‏ اطاعات ی 


درارنباط بود او مي کنت من تیم اصلی‌ام را مي تسم 
یک چیزی که در کشور شما هست این است که شما 
بازی تدار کاتی بر گزار می کنید که ببرید. اما بازی 
تدا ر کاتی برای این است که ضعف‌ها را پیدا کنید. من 
بازیکنانم را می‌شناسم. در بازی با رم خیلی تغییرات 
در تیم داده بود. من دفاع چپ بودم و رضا شاهرودی 
دفاع راست. تغییرات خیلی زیادی در تیم داده بود 
تایک‌سری کارها را انجام بدهد. آن روز روز خیلی 
بد نکیسا بود. توتی از روی خط کرنر زد توی گل. در 
حقیقت مسئولان آن موقع ورزش, دوست نداشتند 
که مربی خارجی روی نیمکت باشد. این طوری شد 
که جلال طالبی را بر گزیدند. 

#اگ ر ایویسچ می‌ماند چه تغییری در تیم به وجود 
می‌آمد؟ 

قطعاً و بدون شک به دور دوم می‌رفتيم. ما با 
یو گسلاوی بهترین بازی را داشتیم. آن موقع ایویچ بود 
وهمه را آنالیز کرده بودیم. بعد از اینکه بر کثار شد هم 
تیم را دوست داشت و تیم را تشویق می کرد. 

# بعد از انقلاب بهترین مربی تیم‌ملی را چه کسی 
می‌دانید؟ 

به نظر من همین آقای ایویچ بهترین مربی تیم‌ملی 
بد از انقلات بود عون من خیلی خد هار میاه 
گرفتم. بسیار آدم باهوشی بود. یک روز در هتل لاله 
با ایشان نشسته بودیم و داشتیم صحبت می کردیم. 
ایشان از تاریخ ایران به قدری با دقت صحبت می کرد 
که من حتی نمی‌دانستم. خیلی بامعلومات و مستند 
بود. می گفت اگر می‌خواهی در کشوری کار کنی باید 
فرهنگشان را بدانی. باید مطالعه کنی و بروی. از 
لحاظ فنی هم به قدری دقیق بود که می گفت کدام 
بازیکن سمت راست کدام بازیکن باشد. در بازی با 
یوگسلاوی هم نکیسا بد عمل کرد. 

# وقتی آقای ایویچ رفت موضع شما نسبت به 
آقای طالبی چه بود؟ 

موضعی گرفته نشد. آقای طالبی از پیشکسوتان 
ماست ولی آن اعتقاد و علاقه‌ای که به آقای ایویچ 
بود به ایشان نبود اما موضعی گرفته نشد. 

ولی انتقادها هم شروع شد.مثل آقای خداداد 
و احمدرضا..؟ 

خب شخصیت‌ها با هم فرق می کند. بالاخره 
یک‌سری حرف هم وجود داشت. 

# خیلی‌ها می‌گفتند در آن زمان آقای 
ذوالفقارنسب که روی نیمکت بود داعیه مربیگری 
داشته است. این‌طور بود؟ 

از یک جهت بله. زیرا از همان اول که آقای ایویچ 
کارش را شروع کرد آقای ذوالفقارنسب کنارش و 
در تمام تمرینات بود. اقای طالبی بعد به تیم وارد 
شدند به عنوان مدیر فنی. من دقیقا یادم است که 
اقا توس خا حضاف شاا ان اقا انش 


می‌دانست که چه اتفاقاتی دارد می‌افتد. ما در حقیقت 
در حق آقای ایویچ خیلی جف ا کردیم. خودش هم 
می گفت من به خیلی از مدارج رسیدم ولی تنها چیزی 
که تجربه نکرده بودم این بود که از روی نیمکت یک 
تیم را اداره کنم. می گفت با تیم شما دارم به این مقام 
می‌رسم. به تیم ما اعتقاد داشست. می‌گفت ما با این 
تیم پدیده می‌شویم 

اگر ماباآقای ایویج می‌رفتیم جام جهانی الان 
فوتبال ما کجا بود؟ 

نمی‌دانم چون ما بعد از جام جهانی ٩۸‏ مسیر 
فوتبالمان تغییر کرد. از لحاظ فنی اگر تیممان مطرح 
می‌شد شاید الان پایین‌تر هم بودیم. شاید یک سری 
اتفاقات بدتر می‌افتاد. 

مردم در آن دوره که شما فوتبال بازی می‌کردید 
خیلی فوتبال را دوست داشتند. پیراهن تیم ملی ارزش 
شده بود. چه چیزی باعث رشد و شکوفایی شما در 
آن تیم شد؟ 

خیلی عوامل دخیل بود و مهمترینش این بود که 
در آن موقع کسی به خودش فکر نمی کرد. همه به 
فوتبال فکر می کردند. کسی که می‌خواست پیرآهن 
تیم‌ملی رابپوشد زحمت می کشید که به آن جایگاه 
برسد. شایسته‌سالاری بود و وقتی هم که به تیم‌ملی 
می‌رسیدند با تمام وجود درک می کردند. مردم ما 
می‌فهمیدند که بازیکنان آیا با تمام وجود هستند 0 
نه؟ امروز در فوتبال ما قداست تیم‌ملی از بین رفته 
است. آن هم نه به دلیل بازیکنان بلکه به دلیل سیستم 
حاکم بر فوتبال ما. اگر یک روز یک بازیکن به دلایل 
شخصی از تیم ملی قهر می کند بعد از ۳ماه دوباره 
دعوت می‌شود 

# یعنسی اگر کسی از تیم ملی به دلایلی می‌رود 
به این دلیل است که دیگر نمی‌خواهد برای تیم‌ملی 
بازی کند؟ 

من می خواهم بگویم که ا گر محمد خا کپور می گوید 
من نمی‌خواهم بازی کنم به دلایلی به غیر از شخصی 
باشد. مردم این مملکت برای ما سرمایه گذاری 
کرده‌اند. الان در فوتبال مامعاس فانه باب شده 
است که بازیکنان فکر می کنند مردم مدیون آنها 
هستند در حالی که این ما هستیم که مدیون مردمیم. 
مادربزرگی که نمی‌داند اصلاً فوتبال جیست برای من 
سرمایه گذاری کرده است.اگر تمام امکانات برای 
من فراهم می‌شود تمام مملکت برایم سرمایه گذاری 
کرده‌ان د ولی الان بازیکنان فکر می کنند مردم به 
آنها مدیون هستند. نوع رفتارها و برخوردها با مردم 
یک‌طور دیگر باید باشد. 

# شما فکر می کنید با محمد مایلی کهن به جام 
جهانی می‌رفتیم؟ 

بله می‌رفتيم. ما با ۱۲ امتیازرفتیم جام جهانی که 

لطفاً ورق بزنید 
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بقیه از صفحه قبل 


دوامتی از آن رااز بازی با استرالیا گرفتیم. به ژاپن 
هم باختیم. آقای مایلی کهن ۰ امتیاز قبلی را گرفته 

# ولی ان‌کار همان موقع هم دل خیلی‌ه با 
مایلی کهن نبود؟ 

خیلی شایعه‌ها به وجود آم ده بودولی نمی‌توانم 
دقیقاً بگویم که چه اتفاقاتی افتاده بود ولی اعتقاد خود 
من همیشه این بوده که با هر مربی‌ای که کار کردم یا 
اصلاً کار نمی کنم یا اگر قبول کنم که کار کنم با تمام 
وجود کار می کنم. در آن دوره هم بالاخره خیلی فرق 
می کرد که به عنوان یک بازیکن کار کنی یا مربی باشی. 
ما ان موقع بازیکن بودیم ولی بیرون از زمین یک‌سری 
قضایایی داشت اتفاق می‌افتاد که آقای مایلی کهن را 
کنار گذاشتند. بعد همین اتفاق برای آقای مصطفوی 
امید گذاشتند. وقتی آقای مایلی کهن را کنار گذاشتند 
بهترین گزینه‌ای که می‌توانند برای تیم ملی بگذارند 
آقای وی‌یرا بود که توقع خاصی هم نداشت. از لحاظ 
فنی ما با ایشان زیاد کار نکردیم ولی از لحاظ روانی 
واقعا عالی بود. روانشناس بود. در بین دو نیمه بازی 
با استرالیا هم به ما گفت هر کاری دوست دارید بکنید 
چون من دیگر نمی‌توانم کاری انجام بدهم و کار ایشان 
هم جواب داد چون به مااعتقاد داشت. تمام بازی 
دست استرالیا بود و وقتی آن اتفاق از سوی تماشاگر 
استرالیایی افتاد برای ما یک ریکاوری اتفاق افتاد و 
آنهاهم تقریباً بازی را تمام شده می‌دانستند. آن بازی 
واقعاً معجزه بود. خدا خیلی کمک کرد. عابدزاده روز 
خیلی خوبی داشت. 

# یک‌سری از هم‌دوره‌های شما خیلی بد مهره 
سوخته شدند مثل ابراهیم تهامی و... یاد آنها که 
می‌افتید چه احساسی به شما دست می‌دهد؟ 

نباید قربانی می‌شدند. باید واقع بین باشیم. 
یک بخش آن خودشان مقصرند و یک بخش آن 
چرا سیستم فوتبال کشور ما از این سر مایه گذاری‌ای 
که کرده است استفاده نمی کند و می گذارد نیر وها 
و یکی می‌ شود خداداد عزیزی و یکی می‌ شود حمید 
استیلی. بعد باید از اين‌ها استفاده درست بکنیم نه 
اینکه استفاده ابزاری از آنها بکنیم. ما در خیلی از 
مقاطع فوتبالی‌مان از ستاره‌های بز رگ فوتبالمان 
استفاده ابزاری کردیم و وقتی آن مقاطع رارد کردیم. 
سیستم. سیستم غلطی است. به عنوان مثال من هر 
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روز می‌روم آ کادمی المپیک ورزش می کنم. گاهی هم 
آقای کفاشیان را آنجا می‌بینم ولی ما وقتی همدیگر 
رامی‌بینیم سلام می کنیم به همدیگر و تمام. وجه 
۲ سال برای تیم بز رگسالان فوتبال بازی کردم 
وبه کاپیتانی این تیم رسیدم. ولی هیچ موقع آقای 
کفاشیان به عنوان متولی فوتبال این مملکت وقتی 
من را می‌بیند نمی‌پرسد که شما چه کار می کنید؟ از 
فوتبال چه خبر؟! 

٭ از حمید استیلی به عنوان یک دوست بگویید 

من و حمید از کودکی با هم بزرگ شدیم. به یک 
مدرسه رفتیم. خیلی به هم نزدیک بودیم. تیم‌هایی که 
شروع کردیم هميشه یکی بود. هميشه دوست بوده‌ایم 
و هستیم. منتها زندگی آدم‌ها رده‌های مختلف دارد 
چون من و حمید بچه محل بودیم و هميشه تیم‌هایمان 
یکی بود و همیشه با هم بودیم. این لقب دوقلو به ما داده 
شد ولی شخصیت ما دو تا خیلی با هم متفاوت است. 
هر کدام به زند گی مان یک طوری زند گی می کنیم. 
شکل زند گی حمید یک شسکل دیگر است. وقتی ما 
وارد زند گی شدیم مسیرمان تغییر کرد. من انسان 
بسیار خانواده‌دوست و درون گرایی هستم. البته ایشان 
هم همین طور هستند ولی ایشان انسان بجوش تری 
هستند. من به خارج از کشور رفتم وهمه چیز تغییر 
کرد ولی هیچ وقت دلخوری بین ما نبود. ما هميشه با 
هم در تماس هستیم. 

# کمی سوّالات حاشیه‌ای بپرسیم. در آن سالی که 
آقای پروین از پرسپولیس رفتند. شما و آقای استیلی 
حاضر نشد ید برای پرسپولیس بازی کنید. در مورد 
آن روزها بیشتر توضیح می‌دهید؟ 

اعتقاد شخصی من این بود که آقای پروین برای 
فوتبال مملکت ما زحمت کشیده و تبدیل به سوژه 
شده و این نحوه کنار گذاشتنش درست نیست. آقای 
پروین رابعد از سال ۱۹۹۴ و بازی‌های قطر کنار 
گذاشتند و گفتند نباید مصاحبه کند و عکس بگیرد. 
اگر تیم پرسپولیس الان دارد بازی می کند عده‌ای 
هستند که فردا برایش خوشحال می‌شوند ویاناراحت 
می‌شوند. یعنی تًثیر خیلی زیادی در زند گی‌شان دارد. 
حالا اگر این عرصه پاک ورزشی دستخوش بازی 
سیاست شود. خوب نیست. در بحث آقای پروین که 
آدم سیاسی نبود. برای فوتبال ما هم خیلی زحمت 
کشیده بود و اینکه چنین کسی را کنار بگذاریم. 
درست نیست. سیستم حاکم بر ورزش آن سال چنین 
تصمیمی گرفت. ما را حتی بازخواست کردند و من 
هم گفتم من کاره‌ای نیستم که همراه با پروین کنار 
بکشم ولی درست نیست که یک آدم ورزشی به چنین 
صورتی کنار گذاشته شود و به همین دلیل هم بازی 
نمی کنم. آقای استیلی هم بازی نکردند. 

# همچنین بعد از اينکه آقای فیروز کریمی و بعد 
از آن آقای فرهاد کاظمی برای هدایت تیم آمدند. 
شایعه شده بود که عده‌ای از بازیکنان برای نشاندن 
آقای فیسروز کریمی بر سر پست مربیگری نقش 
داشتند. می گفتند شما هم به دلیل دوستی با کاظمی, 


نقشی در این میان بازی کردید. 

نه چنین چیزی نبود. بازیکنان نقشی نداشتند. 
آن سال‌ها آقای کریمی کار راشروع کردند و تیم 
خیلی خوبی هم شد و تاکتیکی ترین تیم فوتبال ایران 
بود. شرایط خوبی داشت و بعد خود آقای کریمی با 
اقایان مداح مشکلاتی پیدا کردند و کنار رفتند و 
اقای کاظمی را اوردند. ما فیروز را دوست داشتیم. 
ایشان ادم بسیار فنی و اخلاقی بود. در سال ۱۳۶۷ 
که برای خدمت سربازی به تیم پاس رفتم, آقافیروز 
بک چپ تیم بازی می کرد. از بازی سوم مربی شد و 
کار مربیگری را شروع کرد. همیشه شوخ بود. 

# فکر می کنید افق فوتبال کشورمان با کروش 
چگونه است؟ 

من فکر نمی کنم ایشان بتواند کار خاصی برای 
فوتبال ما بکند. کروش به عنوان سرمربی تیم‌ملی 
مایک عده بازیکن را می‌تواند از لیگ انتخاب کند 
و در یک مقطع کوتاه با آنها کار کند و به مسابقات 
ببرد. غیر از این کار دیگری نمی‌تواند بکند و این هیچ 
کمکی به فوتبال کشور ما نمی کند. در خوشبینانه ترین 
حالت فوتبال کشور. می‌شویم فوتبال سال ۹۹۸ ۱ چند 
نتیجه خوب می گیرد و پشتوانه‌ای ندارد. من معتقدم 
که اولاً در سیستم حاکم بر فوتبال کشور ما باید تغییر 
استفاده شود. ما الان ۱۰ سال است لیگ برتر داریم. 
در این ۱۰ سال کدام یک از تیم‌های ما یک استادیوم 
تخصصی دارند؟ 

هلان عاض رید یک سان به خاطر آقای روا 
بیرون از فوتبال بمانید؟ 

الان شرایط فرق می کند. من بر اساس دلایل 
شخصی معتقدم آقای پروین هم دیگر آن آقای پروین 
سابق نیست. 

# گفتید آقای پروین نسبت به گذشته تغییر کرده 
است. چه تغییری منظور تان است؟ 

من آقای پروین را شاید ۱۳ سال بود ندیده 
بودم. زمانی که ایشان دنبال من فرستاد برای کار در 
استیل آذین, بعد ۰۱۳ ۱۴ سال ایشان را دیدم. من از 
آنجایی که هیچ علاقه‌ای نداشتم وارد فوتبال شوم از 
ایشان معذرت‌خواهی کردم و رفتم و اخر ایشان به 
من گفتند که شما شاگرد من بودی و بیا و کار کن و 
من هم پشتتان هستم و من هم قبول کردم ولی در عمل 
هیچ حمایتی از ایشان ندیدم. بحث‌هایی در هیات 
مدیره بود که ایشان کمک چندانی به من نکردند. 

# به خحاطر آقای مایلی کین چطور؟ 

من برای آقای مایلی کهن احترام خاصی قائلم. به 
دلیل اینکه فکر می کنم یکی از صادق‌ترین افراد در 
فوتبال ماست. انسان بسیار دلسوزی است و دوست 
دارد به فوتبال ما کمک کند و برای فوتبال ماقدم 
مثبت بردارد ولی بز رگترین مشکل آقای مایلی کهن 
نداشتن سیاست است. سیاست رفتاری منظورم 
است. به نظر من هم باید یک مقدار در نحوه گفتارش 
تجدیدنظر بکند تا از انتقاداتش استفاده کنند. 
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حبیب الله نیک نژاد 


رونالدو برزیل را قهرمان جهان می‌داند 


3 

«رونال‌دو» بهترین مهاجم برزیل طی دو دهه 
گذشته و آقای گل تاریخ جام های جهانی که باپانزده 
گل زده‌این ر کورد رابه نام خود به ثبت رسانیده 
است.اخیر | در مصاحبه‌ای در باره موقعیت تیم ملی 
برزیل در جام جهانی ۲۰۱۳۴ شر کت کردهو برزیل 
رافاتح این جام توصیف کرده است. 

«رونالدو» که همراه‌باب رزیل در جام‌های‌جهانی 
۴ ۰ قهرمان شدو در سال ۱۹۹۸ نیز 
پس از شکست سه بر صفر در فینال این بازی‌ها در 
برایر فرانسه به متام تایب قهرمانی دست بافته 
الا ل رک ام 
جهانی برزیل بودهو به همین خاطر صحبت‌هایش 
درباره این بازیها از اهمیت بالایی بر خوردار است. 

«رونال‌دو» که سال قبل به دلیل اختلاف با 
تماشاگران « کور ینتیانس» برای همیشه از دنیای 
بازیگری خداحافظی کرد. معتقد است. برزیل یکی 
از قوی‌ترین تیم‌های چند سالاخیر خود رادراختیار 
داشته و«مندس»مربی این تیم تلفیقی از بازیکنان 
جوان وبا تجر به رادر اختیار دارد واين مساله به 
لل را وا ای را 
این بازیها شود. 

«رونالدو» از بازیکنان برزیلی که در اروپا بسر 
می‌برند. به عنوان کلید پی روزی برزیل در اين 
بازیهایاد می کند. زیرامعتقد است انان بابهترین 
ا ای ریق رو روا قاط 
قوت و ضعف انان | شنا می‌باشند و به همین خاطر 
در مبارزه با این بازیکنان کم نمی آورند. 

مهاجم سابق تیم ملی برزیل در ادامه‌اين 
مصاحبه می گوید:اگر «مندس» بتوان د در 
دیدارهای تدار کاتی از تمام بازیکنانش سود برد و 
آنان را برای این بازیها در اختیار داشته باشد. آنگاه 
با تیمی‌هماهنگ و یک دست راهی دیدارهای‌نهایی 
جام‌جهانی ۲۰۱۴ خواهد شد.ضمن آنکه‌بازیهای 
المپیک لندن نقشی اساسی در تعیین بازیکنان 
دعوت شده به اردوی تیم ملی ایفاء می کند. 

«رونال‌دو» از بازیکنانی همانند «دنی الوز» 
«مایکون».«بوسیو».«جولی وسزار».«کا کا». 


۳ار ست ٩۱‏ الاعات سى 


«ربینیو» و «الکس‌اندر پاتو» به عنوان نیروهایی یاد 
می کند که درجام جهانی آین ده‌در اوج قدرت و 
تجربه خواهند بود و از این رو معتقد است. بازیکنان 
ار 
فرصت و زمانی مناسب برای تمرین با این بازیکنان 
پیدا کنند. آنگاه برزیل بدل به تیمی قد رتمند خواهد 
شد که دراین میان نقش میزبانی برای آنان از اهمیت 
بالایی بر خوردار است. 

«رونال‌دو» در ادامه این مصاحبه تلویزیونی 
می‌گوید: مایک بار در سال ۰ ۱۹۵ طعم تلخ ناکامی 
در فینال جام جهانی در خانه راحس کرده‌ایم وتاریخ 
از آن زمان به عنوان بد ترین دوران فوتبال برزیل 
یاد کر دهو مسئولین نمی خواهند که این تجربه تلخ 
دوباره تکرار شود. این مهاجم بزرگ که سابقه بازی 
در تیم‌های ایندهوون,. بارسلونا؛ اینترمیلان, رثال 
مادرید و آ.ث.میلان رادر دوران بازیگریش تجربه 
کرده‌است.در ادامه اظهاراتش می‌افزاید: تیم‌های 
اروپایی در آمریکای جنوپی کمتر شانسی برای 
رسیدن به عنوان قهر مانی دارند. همانطور که تاریخ 
این واقعیت رانشان می‌دهد. ولی باید در نظر گرفت 
کهتیم‌هایی مثل اسپانیاء آلم ان‌وهلند می‌توانند 
برای بزر گان آمریکای لاتین مشکل آفرین باشند و 
مانباید دلخوش به نتایج تاریخ کرده و تنها حریف 
خود رادر این بازیها آرژانتین؛اروگوئه یا شیلی تصور 
کنیم زیر اهر لغزشی می‌تواند سرنوشتی ناکامانه 
برای مارقم زند. 

«رونالدو» از «رونالدینیو» همبازی سابق خود 
در تیم برزیل‌یاد کرده‌ومی گوید: من معتقدم که 
اگر «رونالدینیو» بتواند به روزهای اوج گذشته‌اش 
دست یابد. آنگاه بدل به مهره‌ای سر نوشت ساز در 
جمع مردان برزیل خواهد شد ومن به «مندس» 
توصیهمی کنم که بااوصحبت کرده‌و نیاز تیم به 
تجربه وی و نیز افتخاری که این بازیکن در سالهای 
پایانی دوران بازیگریش می‌تواند به دست آورد. 
اشاره کند که امیدوارم این مساله به طر یقی رفع و 
رجوع شود. 

در پایان اشاره کنیم که چهارمین جام جهانی در 
سال ۱۹۵۰ دربرزیل برگزارشد ومردان‌این تیم 
در فینال جام رویاروی ارو گوثه به میدان رفتند که 
نتیجه را ۲-۱ به حریف واگذار کردند و ورزشگاه 
«ماراکانا» به عنوان قلب فوتبال آمریکایلاتین در 
آن روز شاهد م رگ چندین تماشاگر وز خمی شدن 
صدهاتن از آنان بود که به همین خاطر تاریخ از 
آن بازی همیشه به تلخی یاد کر ده است و برزیل 
نمی‌خواهد در جام جهانی ۰۱۴ ۲ باز هم شاهد چنین 
E‏ 


کے Fa‏ 
امیر محمد بادوام 


آبتین محمدی 


ضحی رخش بهاری 


طو لانی رین سفر هم باید با لولین قد م آغاز شود 


6 لاو تسه 


برگزاری گراندیری بحرین در آتش و خون 


در حاشیه دوربین این هفته نود فر دوسی پور 
بخشی از آن مربوط به بدهکاری‌های این تیم به 
هتل محل اقامت بود.نکته جالب‌اینجابود که 
میم منیعی بازیکن این تیم که در هتل اقامت 
داشته برخی از وسایل شخصی اش را در اتاق جا 
گذاشته بود تامشکلات مالی گریبان او رانگیرد. 
در بین وسایل او علاوه بر لباس‌های ورزشی یک 
گاز پیک نیکی هم وجود داشت که مدير هتل در 
مورد آن گفت:«هتل همه امکانات و به خصوص گاز دارد.نمی‌دانم بااین پیک نیک 
چه کار می کر دند اما فکر می کنم برخی از بازیکنان شاهین قلیان می کشید ند.» 


جر دمه استقلال بخاطر بدل فر دوسی‌پور ! 


هر چند مراسم اهدای‌جام وقهر مانی استقلالی‌هااز تلویزیون پخش نشد اما 
تصاویر منتشر شده توسط رسانه‌های مختلف از این مراسم نشان‌می‌داد که‌این 
جشن ‌هم مثل جشن‌های قهر مانی تیم های ایر انی با حضور افر اد غیر مر تبط وبابی 
نظمی کامل بر گزار شده است. 

یکی از چهر ه‌های غیر فوتبالی که در میان استقلالی‌های حاضر روی سکوی 
قهرمانی بیش از حدبه چشم می آمد سامان گوران؛ .باز یگر سابق مجموعه طنز خنده 
13 بازار بود که با تقلید صدای فر دوسی 
3 پور به شسهرت رسید. همین مسئله 
باعث شده‌مسوولان بر گزاری 
بازی در سازمان لیگ جریمه‌ای 
۰ میلیون ریالی برای باشگاه 
استقلال در نظر بگیر ند. هر چند این 
جریمه تاامروزرسانه‌ای‌نشده‌اما 
بعضی ازافراد نز دیک به‌استقلال و 
فدراسیون فوتبال با قاطعیت از این مسئله صحبت می کنند. 

سامان گوران,چهره جنجالی این مراسم درباره‌جریمه‌ای که اس تقلالی‌هابه 
خاطراومتحمل شدهاندبه تماشامی گوید:دراین‌اوضاعی که‌مدیریت‌سازمان 
روی هوا مانده. چنین حکم‌های خنده داری طبیعی است. من و چند نفر از دوستانم 
مشغول تهیه یک مستند استقلالی‌هستیم ودر اکثر مواقع‌همراهآن‌هاهستیم. آن 
روز من و دوستانم کارت و جلیقه داشتیم و کاملا قانونی کنار زمین بودیم. من برای 
اینکه حس طنز کار بیشتر شود بر ای لحظاتی بالاای سکور فتم.امافکر نمی کنم این 
کار مستحق جریمه برای استقلال باشد. 


بانوی دونده در حین مسابقه جان سبرد 


مسوولان بر گزاری مسابقه دو ماراتن لندن مرگ یک دونده‌زن را در طول 
این مسابقه تایید کر دند.این زن ۰ ساله در نزدیکی خط پای ان از حال رفت و 
ساعتی بعد در بیمارستان فوت کرد. پزشکان حاضر در این مسابقه بلافاصله 
پس از بی‌هوش‌شدن این دونده اقدامات اولیه پز شکی را روی او انجام دادند اما 
تلاش‌هایشان بی‌نتیجه بود. به گفته مسوولان بر گزاری این مسابقه. بیشتر افرادی 
که دراین رقابت‌جان خود رااز دست می‌دهند به دلیل عدم آ گاهی از داشتن 
بیماری قلبی و شر کت دراین مسابقه فوت می کنند که از سال ۱۹۸۱ میلادی که 
مسابقات دو ماراتن لندن بر گزار می‌شود. تا کنون ۱۰ نفر در این مسابقات جان خود 
رااز دست داده‌اند.به گزارش روزنامه دیلی‌میل, در این مسابقه حدود ۷ ۳هزارو 
۰ دونده زن و مرد آماتور شر کت کرده بودند. 


۶۰ 


مس ابقه فر مول یک بحرین در حالی با قهرمانی سباستین فتل به پایانر سید که 
مرگ یکی از معترضین بحرینی در شب بر گزاری مسابقه,احتمال بر گزاری آن رابه 
حداقل رسانده‌بود.. صلاح عباس حبیب نام این معتر ض بحرینی بود که در نزدیکی 
پیست محل انجام مسابقه کشته شد. به گفته شاهدان عینی او یکی از افرادی بود که 
به شدت مورد ضرب و شتم پلیس بحرین قرار گرفته بود. با این حال وزارت کشور 
بحرین در اطلاعبه‌ای تا کید کر دعاملان این قتل مجازات خواهند شد و تحقیقات 
در این زمینه همچنان ادامه دارد. میزان در گیری‌ها در آستانه مسابقه به اندازه‌ای 
بود که جنسون باتن و لویس همیلتون راننده‌های انگلیسی از سایر راننده‌ها خواسته 
بودند دراقدامی‌هماهنگ این مسابقه را تحریم کنند واد میلیبند رهبر حزب کار گر 
انگلستان‌هم خواهان عدم حضور رانند گان انگلیسی در این مسابقه شده‌بود. اما 
نخست وزی ر انگلس ان دخالت سیامشمداران در مسائل وروشی راکاری‌اشتباه 
توصیف کرد واشاره کرد با توجه به شرایط سیاسی بحرین تصمیم نهایی بامسوّولین 
بر گزاری مسابقه است. با بر گزاری مسابقه طبق برنامه این سباستین فتل بود که از 
اشتباهات مکرر تیم مک لارن ورانند گانش جنسون باتن ولویس همیلتون نهایت 
استفاده رابرد و قهر مان این دور از مسابقات شدو تیمش رد بول هم از مک لارن در 
جدول امتیاز ات پیشی گر فت.فتل با زمان یک ساعت و سی وپنج دقیقه وده ثنیه به 
قهر مانی رسید و کیمی‌رایکونن ورومین گر وسجن هر دواز تیم لوتوس باسه ثانیه 
وده تانیه اختلاف دوم وسوم شدند. 


برترین های ر قابتهای جشنواره فرهنگی ور زشی ارتش 


جشنواره فرهنگی ورزشی گر امیداشت روزارتش وسالگرد شهادت سپهبد 
صیاد شیرازی با تجلیل از نیر وهای بر تر و معرفی مسئولین ورزشی فعال و تقد یر از 
پیشکس وتان و بازنشستگان ورزشی ارتش به کار خود پایان داد. به گزارش روابط 
عمومی سازمان تربیت بدنی ارتش جمهوری اسلامی ایران, در این مراسم که در 
محل‌سالن کوثر ساعس آجاو با حضور امیر سر تیپ خرم طوسی ریاست بنیاد تعاون 
اخااقیر آراسته جانشین گروه‌مشاورین فرماند هی کل قوا.امیر حبیبیان‌ریاست 
ساحفاجا و جانشین فر ماندهی نیروهای چهار گانه آجا و امیر سر تیپ ۲مجد آرا 
بر گزار گردید. از نفرات بر تر جشنواره تجلیل و قدردانی بعمل آمد. 


ای‌اين کشور آفریقا 
‌هب رای این کشور فریقایی 


۾ پیش دربلفاست,پایتخت 
ا ا به را 
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المپیک لندن: ورزشکاران آفریقایی 
باپ ر چم‌های کشور دیگر 


> 
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بسیاری از ورزشکاران زن و مرد که در قاره آفریقا متولد شده‌اند. در المپیک لندن 
برای کشورهای غیر آفریقایی مسابقه خواهند داد 


لو[ دنسگ با تیم بریتانیا به المپیک می‌آید. او 
در جایی متولد و بز رگ شده‌است که‌اکنون سودان 
جنوبی خوانده می شود اما در کود کی با خانواده اش 


به‌لندن مهاجرت کر ده‌وحالا شهر وند بریتانیااست. 
اودر چهارده‌سالگی به آمریکارفت وحالا یکی از 
موفق ترین بازیکنان لیگ حرفه‌ای آمریکاست. دنگ 
هشت سال پیش به شیکا گو بولز پیوست وامسال‌برای 


3 تیم ستار گان آن‌بی‌ای بازی کرد. 


بر نار د لاگات در منطقه 
ناندی کنیا متولد وبزرگ 
شده است و در المپیک 
سیدنی 6 ۲۰۰وآتن ۲۰۰۴ 


برنز ونقره‌المییک رابرد. 


هفت سال پیش شهروند 
آمریکاشد.اوقهرمان جهان در داخل سالن ودر 
فضای باز است وبه تاز گی در استانبول عنوان قهر مانی 
جهان در سه هزار متر داخل سالن رابرای خود حفظ 


د.لاگات یکی از مدعیان دوها ده‌هزا 
له کر یکی از مدعیان دوهای پنج و ده‌هزار متر 


درالمپیک لندن شمر ده می‌شود. 


به‌دنیا آمد وسیزده‌سال 


تیم ملی جوان ان اتیوپی در 
مسابقه‌های قهر مانی جهان 
کراس کانتری شر کت کرد. سال بعد او که مدعی 
E BI‏ دج 


3 ھروندایں مت‎ RIC, 
پکن او برای تر کیه دونقره در دوهای پنج هزار متر و‎ 
ده‌هزار متر برد. در سال ۰۱۱ ۳با سمنه دبیلی ازدواج‎ 
۳ وی‎ 


آچی سینگ آجو لو بو شسل تاده‌سالگی‌در کنیا 
زند گی می کر د.اما در المپیک لندن اولین شناگر زن 
سیاه پوست در تیم بریتانیایی خواهد شد. او چهار سال 
پیش برای تیم کنیادر قهرمانی 
جوانان آفریقادر سنگال شنا 
کرد.اماتصمیم گرفت‌ملیتش 
را عوض کند:«سخت‌ترین 
تصمیمی که در زند گی گرفته 
ام» چرا که امکانات شنادر 
کنیابرای‌اینکه‌اواستعدادهای 
خود را شناسایی کند کافی نبوده است. 


مو فرح دونده‌بر یتانیایی در سومالی متولد شده 
تاهشت سالگی در جیبوتی زندگی کرده و بعد به 
لندن‌مهاجرت کرد.درابتدا 
تطبیق با کشور جدید برایش 
سخت بود اما استعداد ذاتی او 
برای دویدن خیلی زود کشف 
شد ودرسال ۲۰۰۱ درپنج 
هزارمتر قهرمان‌اروپاشد. 
در سال ۲۰۱۱.با خانواده اش 
به‌آمریکامهاجرت کرد تا 
زیر نظر آلبر توسالازار تمرین کند. چند ماه بعد در 
قهرمانی جهان در دائگو در پنج‌هزارمتر طلاودر ده 
هزار متر نقره برد. 


فر انسسیس او ییک وه لو در نیجر یه به‌دنیا آمده 
وباپیرآهن تیم نیجر به شانزده‌سال پیش در سیدنی 
دو طلای قهرمانی جوانان جهان رابرد. او سپس با تیم 
نیجریه یک نقره ویک بر نز در رقابت‌های قهرمانی 
بز ر گسالان جهان در آتن وسویل بر د.درشانزده‌سالگی 
به لیسبون آ مد و شهروند پر تغال شد وهشت سال پیش 
برای این کشور نقره دوی صد متر المپیک آتن را برد. 
پس از ناکامی در المپیک پکن اعلام بازنشستگی کرد 
اما پس از قهر مانی در بازی‌های داخل سالن اروپادر 
سال ۱۱ ۲۰تصمیمش راتغییر داد. 


توب 


مر یم جمال‌درز نیج تولاداتیوپی‌متولدشده‌است. 
اور کوردورودی‌المپیک اتن رابه دست | ورده‌بود. اما 
در همان سال همراه شوهرش 
اتیوپی‌راترک وازسوئیس 
درخواست پناهند گی سیاسی 
کرد. پس از انکه از امریکاء 
کاناداوفر انسه‌درخواست 
تابعیت کرد سرانجام بحرین | 
اورابه شهروندی‌پذیرفت 
بنابراین نام اصلی اش رابه مریم جمال تغییر داد. او 
به عنوان دونده‌بحرینی در اوزاکا ۷ 94 ۲ودربرلین 
۰۰۹ ۲ دوبار قهرمان جهان شده است. 


جی -سوماسایدی ان دوری در گامبیا به دنیا 
آمد ویازده‌سال پیش در مسابقه‌های قهرمانی غرب 
آفریقادر لا گوس برنده‌دویست متر شد. سال بعد از 
آن به نروژ نزد 
پدرش رفت 
که از دهه هفتاد 
میلادی در این 
کشور زندگی 
می کرد. 


ان - دوری 


۰۴ در اتن 
پرچمدار تیم 
گامبیابود و در دوهای صد ودویست متر به یک چهارم 
پایانی رسید. شش سال پیش تابعیت نر وژ به او داده 
شد اتفاقی که در گامبیا «بهت آور» توصیف شد. 


کریس فسروم در نایروبی از پدری بریتانیایی 
متولد شد ودر سال ۲۰۰۶ در تایم تریل قهرمانی جهان 
عضوتیم کنیا بود. اویک سال بعد حرفه‌ای شد.ودر 
آفریقای جنوبی کشوری که از نوجوانی به آن‌مهاجرت 
کر ده بود برای تیم کونیکا مینولتار کاب زد. او دو سال 
در دور اسپانیا دوم شد و عضو تیمی‌بود که کمک کرد 
مارک کاوندیش در دوچرخه سواری جاده قهرمانی 
جهان اول شود. 
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3عد 


گزارش خارجی i‏ داستان‌زندگی | . 


بقیه از صفحه ۱٩‏ 


پر سر و صداترین بمب اتمی راروسها در سال 
۱ روی اقیانوس منجمد شمالی انداختند. در 
مورداای حب کا ار 
اشعار آن دهبرایر کے یدای بود که در طول 
جنگ جهانی دوم از سوی همه طر فهای جنگ 
مرت داماد دای ان »وا فاسله یار 
زیادبرای گوش انسان چندان آزاردهنده‌نبود.اما 
درطول‌مدتی که صدای افجار آن ادامه دانست 
یک داستان دیگر شکل گرفت جرا که این صدای 
طولانی توأم بالرزش ادامه داشت و در نوع خود 
بسیار ترسناک بود. 


پژوهشگران در دانشگاه کالیفر نیا موفق 
شده‌اند پروسه N.4۸‏ (آراروی نت موسیقی 
اندازه گیری شود. در نتیجه صدای ۲۸ (1 
مانند ‏ کوردهای موسیقی در سه بخش پاسه 
نت در موازات یکدیگر قرار می گر د. همانگونه 
که در تصویر و خط حامل هم مشاهده می کنید. 
کلیه بخش‌های ۰۸,۸ (آدارای سه نت موازی 
می‌باشند که مانند آکوردهای موسیقی در کنار 
هم قرار گر فته‌اند که برخی از آنهاهم عینا تکرار 
ھی و 


۶۲ 


بقیه از صفحه ۵ ۱ 
وپدرومادرت می‌میرندوفقط توزن ده‌می‌مونی... 
مامورها که هیچاسم و آدرسی ازفامیل واقوامشون 
نداشتند[ آمنه هم غیر از مادرش که به تاز گی مر ده بود 
کسی رانداشت ]توسط صاحبخونه شون چند تانامه‌ای 
را که من براشون نوشته بودم پیدا می کنند و بعد از کمی 
تحقیق در مور د این شسهر. می فهمند که خانواده پدرت 
اینجازند گی می کنند. یک روز از پر ورشگاه‌دونفر آمدند 
به‌اين شهر ورفتند سراغ عموت وبهش گفتند اگر بچه‌رو 
نمی‌خوای تکلیف روروشن کن؟اما پدر قادر به دو 
دلیل تو را که سه ساله بودی قبول کر د.اول‌اینکه خان 
بز ر گ[یعنی‌پدر جمشید ]بعد از آن آبروریزی این شهر 
رارهاکردورفت ودوم‌هم به خاطر حرف مردم بود. 
عموت از ز خم وزبان‌مردم می ترسید که‌می گفتند:«بچه 
برادرش را گذاشته‌پرورشگاه» واسه همین بود که تو را 
قبول کر د. تفاوتش این بود که حالا دیگه انقلاب شده‌بود 
ومردم نه تنها از خان و خان‌بازی آزاد شده‌بودند. که در 
عین حال ترسشون کمتر و شعورشون بیشتر شده بود. 
واسه همین حقیقت را در مور د آمنه و سالار می‌دانستند. 
ولی چون نصف این شهر «ر وزی خور» عموت بود ند و 
هستند. به ظاهر هم که شده بود با تو تلخ بودند. در حالی 
که می‌دونی در باطن ودور از چشم خانواده عموت 
ومخصوصاً قاد ر( که خود شیطانه) تور خیلی دوست 


ماجراهایواقعی _ . ۲ 


بقیه از صفحه ۴۹ 
گمان نمی کر دند دختری به سن و سال و جثه من بتواند 
کارهایشان راخوب انجام دهد امامن علیرغم سنگین 
بودند دستمزد بیشتری می‌دادند. من الان سال سوم 
دانشگاه هستم ودرسم که تمام شود حتما کار بهتری پیدا 
خواهم کرد از مادرم خبری ندارم؛ فقط می‌دانم هر چه از 
پدر مانده‌بودراپای‌میز قمار باخته وحالاسر گردان و آواره 
روز گار می گذراند... سحر دیگر نمی توانست ادامه دهد. 
بغضی که درصدایش موج می‌زد. شکفت. او صور تش رابا 
دو دستش پوشاند وهای‌های 
گریست.ازجایم بلندشدم و 
کنارش نشستم و گفتم:«برای 
چی گریه می کنی عزیزم؟ تو 
باپد خوش حال باش و نا 
روشکر کنی که آلوده‌اون 
زندگی نشدی. باید خدا رو 
گر کنی که سرفوشتی مت 
سرنوشت خواهرت نداشتی, 
باید خداروشکر کنی به خاطر 
اراده‌وتوانی که بهت داده. تو 
الان دانشگاه درس می‌خونی 
و شرافتمندانه کار می کنی و 


Kı. 1 


- A۸۸41۳ 1۲۳ . نئن‎ 


دارند... این قصه پدر ومادرت بود«آریا»! 

آری.من قصه تلخ پدر و مادرم رابارهاو بارها از زبان 
«اوس‌محمود» شنیده بودم. اما هر گز جرآت نمی کردم 
به خانواده عمویم بگویم حرامزاده نیستم... جر أت 
مخالفت کردن با آنهاراهم نداشتم,چرا که‌همیشه 
کنند. اگر همان سر پناه رانداشتم وهمان لقمه پر از طعنه 
ودشنام رابه من نمی دادند حتی نمی توانستم دبیرستانم 
راتمام کنم. چه رسد به اینکه دانشجو شوم ؟ در تمام ان 
سالها«داش‌قادر» اما بامن مثل یک سگ رفتار می کر دا 
می‌فهمید م حسادت دارد دیوانه‌اش می‌کند. اما مجبور 
به سکوت بودم, چر| که قادر هر روز بیشتر از قبل جای 
پدرش رادرشهر می گرفت و حالا همه از اوفرمانبرداری 
می کر دند. درست مانند من که خود قادر همیشه در 
مورد من می گفت:«سگی باوفاتر از آریا کجا پیدا کنم»؟ 
ومن‌طوری لبخندمی زدم که همه فکر می کر دند خیلی 
بی‌غیر تم |ام امن فقط نصیحت «اوس محمود» رابه 
گوش گرفته بودم؛ تو فقط می‌تونی یک ضربه به قادر و 
خانواده عموت بزنی.. اما اون ضربه رو باید موقعی بزنی 
که خیلی قوی شده باشی!» 

ومن می دانستم که بالاخره یک روز آن ضربه را 
خواهم زد!ادامه این داستان زند گی جالب را که خود 
یک داستان کاملاً مجزارابه همراه‌دارد در هفته آینده 
تقدیم شما خوانند گان گرامی خواهم کرد. 


خرج زند گیت رودر میاری پس دیگه گریه چرا؟»وسپس 
سرش راروی‌شانه‌ام گذاشتم.بغض گلوی خودم راهم 
گرفته‌بود. نسیم رفته بود چای بیاوردامامی‌دانستم که 
او هم دارد اشک می‌ریزد و خودش را خالی می کند. سحر 
آن روز ناهار کنار ما بود و باهم از هر دری سخن گفتیم. 
ساعت پنج بعداز ظهر بود که | ماده رفتن شد و البته قول 
داد که بازهم بامادرارتباط باشد.اورفت ومن دردل 
صبر و استقامتش رامی‌ستودم. زخم‌هایی که در زند گی 
بر روح بلندش وارد شده آنقدر کاری ودرد آوراست که 
بتواند هر کسی رااز پای در آورد اما او صبور ومحکم چون 
یک کوه‌ایستاده و مقاومت می کند. من که از اشنایی بااو 
خوشحالم وبه خودم می‌بالم؛سحری که حتم دارم هر گز 
به تاریکی نخواهد گرایید... 


اولین موسسه ترمیم مو در ابران 
زیر تغلر متخصصس تر میم مو از کانادا 


س 


نبران- حیانان ولی عضو ۰ جنب ستتا آخريقا - بلبته سوم ي 
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از:د کتر نوید خدادوست 


انسان بامحبتی هستید واز فر دی دور افتاده‌اید ودلتنگی را باتمام وجود اعتر اف 
می کنید وشاید هم این موضوع بهانه ای شده‌تابتوانید غمی را که در سینه پنهان کرده‌اید 
به سرانجام برسانید. دوست خوبم! تضمین آ رامش زند گی فقط در تلاش‌های گذشته 
شما خلاصه نمی‌شود. بلکه شما آینده‌ای رویایی و زیبا نیز دارید که در آن از امکانات 
خوبی بر خوردار خواهید شد وبه زودی از کاری‌سخت فارغ می‌شوید ودر این ميان 
فقط باید هوشیار باشید وپیوندی سازنده‌بین کار هایی که انجام می‌دهید و چیزهایی 
که دوست دارید به وجود آورید و به اهدافتان در زند گی پایبند باشید. 


بااینکه محاسن زیادی دارید و کار آیی شمابسیار بالا می‌باشد ولی‌بااین حال 
می خواهید خودتان راقدر تمندتر از آن‌جیزی که هستید نشان دهید.سختی‌های 
فراواتی راپشت سر گذاشته‌اید و همه ایتهاماعت شدهاند که به تعادل روحی پر سید 
پس تعصب رااز تصميم‌هایتان دور سازید که مانع رشد تان‌می‌شود و تلاش کنید که در 
تخصص خود تان به روز باشید و هر گز اجازه ندهید که اشتیاقتان برای پیر وزی درعین 
شکست کم شود واین رانیز بدانید که شاد بودن کلید موفقیت شماست وبرای رسیدن 
به آن باید به مسایل اطرافتان هم از دید خود و هم از دید طرف مقابل نگاه کنید. 


پرجنب وجوش هستید و در عین حال بی‌قرار. جایگاه خاصی در میان اطر افیان دارید 


کنید و بدانید که موفقیت پیش رفتن است نه به نقطه پایان رسیدن چرا که گاه نقطه 
پایان خود آغازی دیگر است.در ضمن امی دوارم از انتقادهای بی‌دلیل دوری جویید و 


انسان باارزشی هستید وجسارت زیادی دارید و می خواهید که شور وهیجان خود 
رانیز بیشتر کنید وخداراشکر که با روحیه خوبی پشتکار دنبال کر دن رویاهایتان راهم 
دارید.پس بااین همه داش ته ارزشمند کاش داشته‌هایتان رابادلتان یکی کنید وبایک 


ودراین میان نیز باید قدر دوستان خوب و خانواده خود را بدانید و دست از سر زنش 
کردن‌های بیهوده بر دارید. 


آرام وخ وش روهستید.دید گاه‌ه اوباورهای خاص خ ود رادارید ومورداحترام 
اطر افیان می‌باشید و دراین میان اهداف بزر گی دارید و کارهای نشدنی بسیاری را 
به دردسرش نمی‌ارزد واگر به داشته‌هایتان پشت کنید با رنج و عذاب بسیاری روبرو 
خواهید شد و کاش بپذیرید که تغییر و تحول خوبی را پیش رو دارید و زمان آغاز راه‌های 
جدید فرارسیده‌است و شما باید بر ای تغییر ناخواسته‌ها کمر همت ببند ید و اراده کنید و 
بکوشید که اطرافیان راراضی نگهد ارید و متعادل رفتار کردن رابه صورت عملی آموزش 
دهید که یکی از ار کان هم زند گی است. 
شهر یور |e‏ 
همانطور که می دانید روح و روانتان پاک و باطراوت است و سبکبال قدم بر می‌دارید 
قدر زند گی بی‌ریای خود را بدانید و کارهایتان را با علاقه و اشتیاق همیشگی پیش ببرید 
و آنها راتارسیدن به نتیجه مطلوب رها نسازید و از رنج دیروز رها شوید و بدانید که گاه 
داشته است.پس به صدای قلبتان اعتماد کنید و برای گفتگو با حضرت عشق بیشتر از 
اینها وقت بگذارید. 


۳رصت ٩۱‏ اطلاعات سل 


خوش خلق وشیرین زبان هستید وحامی و پشتیبان خانواده‌اما گاهد.ست به 
رفتارهای ناخواسته‌ای می زنید که رنجی عمیق رابر ای اطر افیان به همر اه‌دارد در حالی 
که کاش می‌توانستید این همه به نظر ات دیگران اهمیت ند هید و بدانید که فهمیدن 


همه چیز بر ایتان ضروری‌نیست پس افکار تان رابراساس آموزشهایتان مرور کنید 
تابتوانید به سمت خوبی‌هایی که می‌دانید خیلی‌هااز | نها محر وم ودورهستند پیش 
بروید و زندگی را به مسیر دلخواهتان سوق دهید و به دیگران نیز کمک کنید تالذت 


هم خير خواه هستید وهم اهل معنویات. و در این روزها شاد مانو سر زنده‌ومستقل 
از دیگران عمل می کنید واز شادی اطرافیان دلخوش هستید و به عبار تی سر تان به 
کار خود تان مشغول است و با این حال نیز اهداف روشنی رابرای خود تعیین می کنید 
اما کاش بدانید که به راستی چه می‌خواهید تابتوانید بای واقعی آن‌رابپردازید. 
پس از انتقادهای نگر یز ید و با دیگران همانگونه رفتار کنید که دوست دارید باشما 
رفتار شود. 

باهوش و کنجکاو هستید ودر عین حال بسیار خوش شانس واز خودتان برای 
رسیدن به آنچه که مد نظر تان است مايه می گذارید. سرعت عمل خوبی دارید و 
البته‌این راهم بگویم که اگر بخواهید می‌توانید غوغا کنی د.از نبود آ رامش درونی 
رنج می‌برید ولی نمی‌دانم چر افکری به حالش نمی کنید و می خواهید که ابتدادنیای 
و حوصله به خرج دهید و بدانید که راه همواری راپیش رو دارید وهیچ وقت نباید 


ساده و بسیار شیک پوش هستید و دوست دارید آراسته باشید و شیوه خاصی برای 
انجام کارهای خود دارید و صبور و امیدوار قدم بررمی‌دارید ولی با تمامی این اوضاع و 
احوال در شرایطی خاص قرار دارید و هوای دلتان گرفته ور ازابرهای‌باران‌زااست 
واین شاید به دلیل تلنبار شدن حرف های نگفته همیشگی شماست که همیشه بر 
دوشتان سنگینی می کند واگر می‌خواهید شاد باشیداماتر دید لحظه‌ابی وجودتان را 


تودار حساس»بی‌ ریا و بلندپرواز هستید و باید با تمام وجود خداراشاکر باشید که 
به خوبی انجام وظیفه می کنید و به جزییات تو جه خاص خود رادارید.در ضمن چه 
بخواهید و چه نخواهید تحولی اساسی را پیش رو دارید و اگر می‌خواهید هر طور که 
شده سر قولتان بمانید من توصیه می کنم انگیزه‌تان را قوی‌تر کنید و تلاش کنید تا به 
آرامش واطمینان قلبی بر سید و بااینکه در تصمیم گیری آزادانه عمل می کنید نباید 
عجولانه تصمیم بگیر ید و در مورد اعتماد هم سعی کنید عد ه‌معد ودی رابرای خودتان 
کنار بگذارید و همه رابایک چوب نرانید که گناهی نابخشودنی است ونمی گذارداز 
اندوه روزهای نیامده رها شوید. 


خداراشکر که دلتان همچنان چون اقیانوس, ارام است و شما به خوبی می‌توانید 
زند گیتان رااداره کنید وحالا هم که گویی می‌خواهید گل خورشید آرزوهایتان را 
برویانید. پس مراقب امیال خود باشید وسر گر می راباز ند گی اشتباه نگیر ید چون نه 
شما و نه هیچ کس قادر به تکرار سر گر می هر روزه نیست و این حالت در کوتاه مدت 
رنجآور خواهد شد. پس توصیه‌می کنم کاری کنید تاهم لذت ببرید وهم کار آیی 
خودراب الا ببرید ود ر گیری‌های عاطفی‌تان راب رط رف سازید و امیدوارم نخواهید 
برای‌عادی‌نشان دادن ش ایط دلتنگی‌هایتان راپنهان کنید. جرا که آنهاسر از جای 
دیگری باز خواهند کرد. 


۶۲ 
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ای ادمی ده حر ف است. صر و امیدواری 


#الکساندر دوما 


سفرهر نگیر س رآشپز: محمدمهدی حسینی 


یکی از سبز یجات نوب رانه فصل بهار ر یواس است.خو رش ر یواس به‌خاطر طعم ترش ی که ر یواس 
دارد. یک ی از خوشمزه‌تر ین خورش‌های فصل بها راست.بهتر ین‌نوع ر یواس,ر یواس ی است 
که رنگ آن‌قرمز ومیانه آن زرد رنگ است. طبیعت ر یواس سرد است. لازم به ذ کر است که 
ریواس غن ی از فیبر وویتامین ٥‏ بوده و در آن آب. پروتئین, قند. کر بوهیدرات. کلسیم وویتامین 
های ۸و 3 و سدیم و پتاسیم وجود دار د. ریواس باعث تقویت معده و روده شده و تنظیم کننده 
ترشحات وح رکات معده است.خورش ریواس رامی توان به دوروش تهیه کرد ولی پخت آن 

همراه با نعنا وجعفری عطر و بوی بی‌نظیری دارد. 


درساسادات حسینی 


شدن خورش می‌شود. ۱ 
بعد از آنکه گوشت پخت.ابتدانعناو جعفری سرخ 
شده‌رااضافه می کنیم و ۰ ۲دقیقه حرارت می‌دهیم 


مواد لازم برای ۶نفر: سپس ریواس راهمراه نمک و فلفل به آن اضافه کرده 
ریواس: یک کیل و گرم و اجازه‌می دهیم ۰ ۱ دقیقه دیگر پخته شود. 

شت بدون استخوان: ۰ ۵۰ گرم نکته:زمان جوشیدن خورش بع داز اضافه کردن 
پیاز: اعدد ریواس نباید زیاد باشد زیراریواس به سرعت له 
روغن :به میزان لازم می‌شود. با توجه به اینکه ریواس طعم ترشی دارد. اگر 
نمک و فلفل:به میزان لازم خورش رابا همین میزان ترشی دوست دارید. لازم 
نعنا تازه: ۱۰۰ گرم نیست شکر اضافه کنید اگر نه می توانید کمی شکر به 
جعفری تازه: ۲۰۰ گرم خورش اضافه کنید. 

طرز تهبیه: روش اول: روش دوم: 


اهر وت کرام و سییر o‏ 
خرد می کنیم. پیازهای خرد شده را در تابه ریخته و با شت بدون استخوان:۰ ۵۰ گرم 
اند کی روغن سرخ می کنیم تا پیازها طلایی شوند. با 
گوشت راشسته و به صورت گوشت قي مایخ دآ ۱7 
می کنیم وبه پیاز داغ اضافه کرده وان کی در روغن تف نمک وفلفل:به میزان لازم 
ی دشم تا رنگ وت کر کت اھ کی اپ چون 
به گوشست وپیازاضافه کرده و در تابه رامی گذاریم تا در این روش نیز مانند روش قبلءابتداپیاز راسرخ 
گوشت بپزد. دراین‌فاصله ریواس‌هاراتمیزپوست رین از دادن کوت عدر او ان۱ 
کنده و می شوییم و به قطعات ۳سانتی متری یااندازه لبوان آب رااضافه کید وبگذارید گوشت بیزد؛سپس 
این کشت خر د می نیو زعفران رابه ان اضافه کنید.در اخر ریواس راافزوده. 
تعنا و جعقری تازو را نیز پاک کرد وراز بعد از کشت *۱دقیفه کوشی‌جان کید 
خرد می کنیم. در تابه‌ای دیگر مقداری روغن ریخته و نکته:دراین روش به جای نعناو جعفری»اززعفران 
نعناو جعفری رابه آن اضافه کرده و سرخ می کنیم. به عنوان طعم دهنده استفاده شده است. 
نکته :مقدار نعنا نباید خیلی زیاد باشد زیرا باعث تلخ : توصیه‌سررآشپز:اپنجوریغذاکولکم| ٩‏ 


سینا جار تولدد‌مبازید ۰ .ر سه. || سر کارخانماهری : 


ي معلج عحترم کلاس بنج دبستاو ن دختراته شهید دهقان مسطقه ۷ تهران 
E. 4‏ وصف زحمات شا بر ‌توان ما لیسست وه بر ا جک 
ما تجربه کرديم کسی یار کسی‌نیست وک 


آوااسدی سیلاب 


امیرحسین اسدی سپلاب 


۱ سن 4 حر در نکن بش مزع مت ی ۰ بانی را ۱ زشهااا عم 
ارزوهند وصال ارزوهایت روزت مبارک,-شاگرد r‏ شعاد ببا انجفدری: 


۵ 


اطلاعات سس رو ۵1۲ 


زیرنظر: کریم ملکی 


پبام از شماچاپ ازما 


نوشتن نام فامیلیالزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۹ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را حداکثر 
در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


ق مادر عربر و دوست داشندی امعلم نمونه. ۲ اردیبهشت روز توست.روز معلم که 
هم برای ما مادر و معلم نمونه ای و هم برای شاگردانی که چندین سال برایمان نمونه 
بودی و هستی, مادر مهربان روزت مثل خودت خجسته و فر خنده باد. 
فرزندانت. شیماء شقایق و علی ملکی -تهران 
الگ بهانه قشنگم. محمو دجان .د یر ينه ترین قصه ز ند گی آدمها قصه‌تولد آنهاست,تکرار 
نامزدت فرزانه راهب -تهران 
8 دیلاجاناردیبهشت ماه را دوست دارم چرا که شکفتن تو در این ماه در جهان 
هستی حادث شد. عزیزم تولدت مبار ک. همسرت یونس صالحی نهاوندی-آمل 
لڳ مدیریت محترم هنر ستان پژوهند گان جوانء سر کل خانم حسبنی,بزر گداشت 
شهید مطهری,روز معلم را به شما و سر کار خانم زمان‌پور تبریک می‌گویم و 
امیدوارم موفق باشید. دبیر هنرستان سرکار خانم ملیکا صفایی -مارلیک 
8 تقد یم به خسر و ما (بی!روستای ماراب. دلم برای کسی تنگ است که افتاب 
صداقت را به میهمانی گلهای باغ می آورد و گیسوان بلندش را به بادها می‌داد و 
دستهای سفیدش رابه آب می‌بخشید و همیشه در کنار هم بودیم. دوستت دارم. 
پیام آذرخرداد-سنندج 
مهو ش مهر بان همسر عزیزم. دوازده اردیبهشت چهار مین سالروز ازدوجمان 
را به شما همسر وفادار تبریک می گویم.دوستت دارم. 
همسرت اصغر یکتاپرست -زنجان 
آل همسر عزیزم. شادی جان ادر ذهن | گر نیافرینمت می میرم از شاخه اگر نچینمت 
می‌میرم. ای چشم‌های عسلی» یک روز اگر نبینمت می‌میرم. دوستت دارم عزیزم. 
همسرت احمد بهر آمی -تهران 
ق جناب آقای د کنر اکبر ی۱۲۱ اردیبهشت روز گرانبهای شماست. این روز بر شما 
دانشجویان مقیم مالزی 
8 شاهین عزیراماه اردیبهشت. جشن شادی گلهاست چرا که سرخ‌ترین و 
زیباترین غنچه سبزه‌زار می شکفد,تولدت مبارک عزیز م. 
خاله لیلاو الهام و الناز عبدالملکی-سنندج 
ق مسحو د جانابی‌بهانه دوستت دارم. آرزوی سلامتی و شادابی تو هميشه برایم 
جاوید است. پاسمین حق جو -کرج 
9 کی چن بنزد همین سال تولدت رااز صمیم قلپ تبریک می گوییم. 
پدرت قباد نظری و مادر و خواهرت فاطمه نظری -پل ذهاب 
8 حنناجان ابیستم اردیبهشت سالروز تولدت را با یک دنیا خوشبختی و با آرزوی 
سلامتی و موفقیت در زند گی تو تبریک می گوییم. 
خاله‌ات زهراو دختر خاله‌ات فاطمه نظری -پل ذهاب 
ق مهن کلم ادختر نازم, تولد شاخه گل عزیز و دوست داشتنی نازی رابه شما دختر 
مهربان و داماد عزیزم تبریک می گوییم. قدم مبار کش خیر و بر کت زند گیتان باشد. 
پدر محمد جعفر و مادرت مریم دهقان-شاهرود 
۴ همسر خوبم. ر حف چانتنها نام تو در قلبم حک شده چون تو هستی که در طول 
همسرت ولی‌اللّه رضایی -فو لادشهر اصفهان 
8 محمد عر یر اهم نفس هر روز و شبم بدون تودنیا رانمی‌خواهم چون تو تنها بهانه 
زند گی من هستی تولدت مبارک. همسرت سهیلاطوری -تهران 
ل الهاج خو بم همسر مهربانم. قشنگ ترین هدیه‌ای که خدا در ماه اردیبهشت به 
من داد وجود نازنین تو بود. عزیزم تولدت مبارک: دوستت دارم. 
۳ ی همسرت سعید سمنگانی -فریمان 
۳ست ٩۹۱‏ اطلاعات لى 


6 سر کار خان مر یچ مصدق امدیریت محترم مجتمع آموزشی مریم, عارفان علم 
عاشق می‌شوند.بهترین مردم معلم می‌شوند. عشق با دانش متمم می‌شود, هر که 
عاشق شد معلم می‌شود. روزت مبارک. همکارت خانم زهرا عطابی 
8 همکار گرامی سر کار خانم چمالی انتخاب شایسته شما را به عنوان مدير نمونه 
ناحیه صمیمانه تبریک می گویم از این که در کنار شما خدمت می کنم خرسندم با 
آرزوی موفقیت روز افزون برای شما روزتان مبارک. همکار شما خانم عطایی 
آل هر اجان اچگونه می توانم تمام لحظه‌هایی را که چون سرو در مقابلم ایستادی و 
باشور عشقت مراسیراب کردی‌جبران کنم. جز اینکه بهترین درودها ودعای خیرم 
رابدرقه راهت کنم. روزت مبارک عزیزم. پدر و مادر زهرا عطایی 
الگ سر کار خان نتان امعلم را بخش کردم اولش محبت و آخرش محبت, خداتورا 
می‌خواست وانتخاب حق خدا بود. دانای عشق معلم محترم روزت مبار ک. 
زهراعطایی 
8 پدربزرگهايم. نصر ال و فامنش و احمد عر بلواطبیعت به دشت و کوه‌هایش گل 
به شبنم سحرگاهان و پروانه‌هایش و دریا هم به مرجان و صدفهایش می‌نازد. من 
هم به شما و مادربزرگهایم حوا عربی و خاطره فدایی تا بگویم دوستتان دارم. 
نوه‌تان باربد وفامنش -گچساران 
#۴ دایی عزیز و مهربانم دار یوش احمدو ند. گلهای بهشتی سایبانت.ستاره‌های 
آسمانی همه ارمغانت.صدها شاخه گل میخک نثار قلب مهربانت تا بگویم هميشه 
به قربانت. ارشیا دانشمند -گچساران 
حانج سامعیدبستان تربیت ملایر؛ تو روح صبح را در سینه داری /دلی سر شار 
از آیینه داری /تو پاکی مثل شبنم در بهاران/ که با گل الفت دیرینه داری. 
شاگرد شما امیررحسین فراهانی 
۴ خانم صالحی! مدرسه غیرانتفاعی تربیت ملایر, تو فرشته روی زمینی / تویی 
که خوب‌ترینی /همیشه پاینده باشی / که خورشید در یمینی /در اخلاق و مهربانی / 
هميشه چون نگینی. شاگردت فاطمه فراهانی 
۴ مدیریت محترم مدرسه نفت گچساران. خانم قدادی؛ پیشرفت چشمگیر 
تحصیلی دخترم دینا | کبر فضلی را مرحون زحمات شما به ویژه معلم مر بوطه خانم 
نقدی و دیگر پرسنل این مدرسه می‌دانم و از شما صمیمانه تشکر می کنم. 
گچساران محمود رضا اکبری فضلی وخانواده 
دکتر ایمان و دیعیاشایسته است به خاطر عملی که روی پای‌همسرم انجام داد ید 
و توانستید سلامتی کامل او را باز گردانید.از شما تشکر و قدردانی کنم. 
احمد عربلو -گچساران 
8 معلم عزیزم سر کار خانم غلامیٰ ۱۲٠‏ اردیبهشت بهانه ای شد تا از تمامی زحمات 
بی‌وقفه شما در طول سال تحصیلی تشکر و قدردانی شود. روزت مبار ک. 
فاطمه حاجی ار بسمانی-اریسمان 
6 سر کار خانم شیر و انی چشمهافراموش می کنند آنچه دیدم ولی قلبها فراموش 
نمی کنند آنچه دوست دارند. معلم عزیزم از زحمات خستگی ناپذیر شما ممنونم. 


روز معلم مبارک. فاطمه چیذری-تهران 
یار مدد اجان نوه عزیزء سیزده اردیبهشت اولین سالر وز تولدت رابه تو شکوفه 
بهاری و پدر و مادرت تبریک می گویم. 


مادرجون و دایی حسین و آقا جون سید احمد سورانی - نجف آباد اصفهان 

8 دابی احد خو بم چها رده ار د یبهشت د ومین سالر وز ازدواجتان رابازن دایی مریم 
تبریک می گویم. انشاالله تعالی هميشه موفق و سلامت باشید. 

مهری حق گو و شهناز میری قم 


شکلهای پنهان در تصویر 
کشف‌های باستانی 
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از کود کی که احت ام ندددد تو 


قع احترام 
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لاد کب هار انداشته 
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۵ هار ی مد 


هستی برزگر دوست ٩ساله-شفت‏ 
بحانه حسین‌زارع ۹ 
٩ساله-کاشان‏ 
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در برلین نمایشگاهی کمدی 
به‌نام«قهرمانان در در دس افتاده» بر گزار شد که در آن نمونه‌هایی از قهرمانهای 
معروف کارتونی درحالی که در وضعیتهای عجیب و بامزه گر فتارند به نمایش 
گذاشته شد. مانند این عر وسک مرد عنکبوتی ساخته «پاتریشیا والر» که در تارهای 
خودش به دام افتاده است. 


«ری بکویت» مشغول 
تمیز کردن گلبر گهای گلهای خود است تا آنهارابرای‌نمایشسگاه آماده کند.دراین 
نمایشگاه که تو سط داوران حر فه‌ای نظارت می‌شود.بیش از ۰ ۰ ۱ باغبان به همراه 
گلهایشان شر کت می کنند که در نهایت بر ترین باغبان که گل خود رابه بهترین و 
زیباترین شکل پرورش داده است. انتخاب می‌شود. 


در سالر وز فاجعه هسته‌ای 
چرنوبیل, مر دم به یاد قربانیان این حادثه در محلی که بسیاری از کار کنان نیرو گاه 
ساکن در آن زند گی می کردند. با گل و روشن کردن شمع از آنها یاد کردند. 
د 4 
۳ اروت ٩۹۱‏ اطلاعات کل 


ES 
مسابقه» همه شر کت کنند گان رابا پو در رنگی رنگ می کنند!دراین مسابقه دو که‎ 
«دوی رنگی» نام دارد همه شر کت کنند گان لباس سفید دار ند و در پایان هر کیلومتر‎ 
از مسیر ۵ کیلومتری این مسابقه, عده‌ای با رنگی متفاوت از آنها پذیرایی می کنند!‎ 


با 
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این دو نفر مشغول قرار دادن 


تعدادی از هزاران مجسمه سفالی هستند تاطرح هنر مند انگلیسی «آنتونی گرملی» 
تکمیل شود.این طرح شامل ۰ ۴هزار مجسمه سفالی در ابعاد مختلف می‌باشد که 
در ۳اتاق خالی از داد گاه بارینگتون جیده شده‌اند. 
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دراین تصویر اعضای گر وه‌ایستگاه 
بین‌المللی فضایی «دان بر بنک»»«آنتون شکاپلر و» و «آنتونی ایوانیشین» رادرون 
کپسول سویز ولحظاتی پس از فر ود در منطقه آر کالیک قزاقستان می‌بینید. این 
فضان_وردان پس از گذراندن بیش از ۵ماه‌در ایستگاه بینالمللی فضایی به زمين 
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مکالمه فقط در ماه 
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متد انحصاری 
الاد ر 
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آماده عقد‌فرار داد با کلتیارمان‌ها و نمادهای د ولیک وحصوصی 
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